










 
 
 

 

اين نامه موافقت آلي حاصل شد و من بىصبرانه منتظر روزي بودم آه                 
 .به همدان برويم

 . با فرا رسيدن فصل تابستان به سمت همدان حرآت آرديم
... 

     بيتا اصرار داشت آه همه جا با من باشد اما نمىخواستم او به                                 
 راضيش آردم آه    دادآٌستري بيايد يا از جريان ثرونده مطلع شود، بلاخره         

علىآقا آاري داشت و بايد مىرفت لذا من و ثسر على آقا به سمت                   . نيايد
دادآٌستري رفتيم، جلوي آنجا شش، هفت نفري ميرزا بنويس نشسته بودند             

اي ديدني هم توجهم را        و تظلمات مردم را روي آاغذ مىآوردند، صحنه          
اي بود آه      ساله 60ها آقاي حدود       جلب آرد، از ميان اين ميرزا بنويس           

آلاه شاثو سياهي به سر داشت و سبيل بسيار آم عرضي زير بيني او را                   
يقه ثيراهن آٌلدار او از زير ؤاآت بافتني بيرون               . به لبها وصل مىآرد     

آمده و روي صندلي با اقتدار نشسته بود، دور ميز آوئكش هم ئند نفر                          
ديدن او  . دروي زمين نشسته و سرشان را توي آاغذهاي او آورده بودن                

 .    در ورود به دادآٌستري لبخندي را بر لبها مىنشاند
     آنجا ثررفت و آمد بود مردمي آه براي شكايت آمده بودند و آساني آه 

خوشبختانه طبقه دوم   . دستبند به دست به اين طرف و آن طرف مىرفتند            
خلوت بود، به دبيرخانه رفتم و متوجه شدم آه رياست دادآٌستري نيستند،               
با دستور معاون ايشان براي آوردن ثرونده و نظر درباره قسمتي آه                         
مىتوان نسخه برداري آرد به بايكٌاني رفتم، در حياط ثشتي ئند ثله به                         

ها آن را هم توري فلزي ثوشانده         سمت ثايين در فلزي بود آه روي شيشه         
اي ه ها با ضخامت    هاي مملو از ثرونده     در روبرو باز بود و قفسه        . بودند

بعد از  . من بسيار به آنئه مىخواستم نزديك شده بودم         . متفاوت ديده مىشد  
. نيم ساعتي شماره ثيدا شد و خود ثرونده را با يك سرباز به بالا فرستادند                 

 4-5من در دبيرخانه منتظر بودم آه ثوشه آبي رنكٌ با ضخامت                                    
مسإـول دبيرخانه آن را ورق زد،       . سانتىمتري در روي ميز قرار آٌرفت      

در انتهاي آن از دور ئند تصوير نقاشي شده توجهم را جلب آرد، با وجود                
 . آنجكاوي زياد به خودم اجازه ندادم آه بثرسم اينها ئيست

     بعد از اين همه متوجه مشكلي شديم، اين آه نه من قسمت خاصي را                   
مشخص آرده بودم و نه دستور صريحي از رياست دادآٌستري مبني بر                 



 
 
 

 
 

ثرونده در فاصله آمي از من . ري از قسمتي خاص وجود داشت  بردا نسخه
اي ديكٌر نوشتم و          نامه. قرار داشت اما نمىشد حتي به آن دست زد                     

اين . خواستار جزإـيات اتفاقات از لحظه ورود جانيان تا لحظه خروج شدم          
نامه هم بر روي ثرونده قرار آٌرفت تا به نظر رياست دادآٌستري آه در                   

 .آن زمان در تهران بودند برسد
.      از آنجا به سمت بانك آه در همان نزديكي قرار داشت حرآت آردم                

در راه علىآقا و آقا مصطفي را هم ديدم، اين بار خوشبختانه سرثرست                    
هم براي نامه مراجعه آرده      " حضور داشت و من و آقا مصطفي آه قبلا           

يد ثيشنهاد خود را به      بود ثيش ايشان رفتيم، آٌفتند آه نامه رسيده و آنها با              
اي هم از طرف آقاي       نامه. خداحافظي آرديم و بيرون آمديم     . تهران بدهند 

رحماندوست براي استاندار همدان آٌرفته بودم آه درخواست شده بود                      
آن روز شنبه   " ايشان در مورد احياء نام آن شهيدان همكاري بنمايند، اتفاقا         

آٌر ئه دو ساعتي منتظر         . و مصادف با ديدارهاي مردمي استاندار بود            
بوديم اما در همين مدت حسن برخورد و حوصله استاندار همدان ئشمكٌير              

وارد آه شدم، فردي در          . بود، ما را هم جزو آخرين نفرات ثذيرفتند                 
روبرو ثشت ميز نشسته و دو سه نفر از جمله ئند نفر آه قبل از من داخل                  

 استاندار فرد ثشت ميز         رفته بودند در اطراف نشسته بودند، فكر آردم              
نشين هستند اما با تعجب متوجه شدم آه ايشان در روي يكي از همان                          

بعد از مطالعه نامه      .  و از نزديك مشكلات را مىشنود           صندلىها نشسته 
 : آٌفتند

  موضوع ئيه؟-
 ....68 در مورد بانك آشاورزي، سال -
  مىدونم، منظورم اينه آه ئه درخواستي داريد؟-
 يكي در مورد نصب لوح آه قراره ساخته بشه، ممكنه نصب اون در                       -

 ميدون احتياج به اجازه شهرداري داشته باشه
  شما آار ساختنش رو انجام بديد ما هم در مرحله لازم همكاري مىآنيم-
  مىشه آه خيابون يا ميدوني رو هم به نامشون آرد؟-
  شما درخواستي بنويسيد من امضاء مىآنم-

 . و توسط استاندار امضاء شد و ما بيرون آمديمدر خواست نوشته



 
 
 

 

     من جريان دادآٌستري را تعريف آردم، آقا مصطفي آٌفت آه حاضر                
ظهر به خانه رسيديم، بيتا نكٌران شده       . است برود و مطالب لازم را بكٌيرد       
 : ثرسيد. بود اما ئندان به روي خود نمىآورد

  آجاها رفتيد؟-
 ... بانك رفتيم، استانداري رفتيم، اما اول صبح نبودند و آمي تأخير شد-

 : در ميان صحبت علي آقا آٌفت
  ديكٌه دادآٌستري آاري نداريد؟-

يكدفعه ئشمهاي بيتا آٌرد شد و به من نكٌاه آرد، من هم سرم را ثايين                              
اي براي آٌرفتن ثرونده      به او آٌفته بودم آه نامه       " انداختم، خوشبختانه قبلا   

 : تمام لذا آٌف نوشته
  دنبال همون نامه رفته بوديم-

نمىخواست آه از اين مطالب ئيزي بشنود، اينها           "      بيتا در ابتدا اصلا    
نشترهايي بودند آه زخم آهنه او را تازه مىآردند، من هم با اين آه حس                 

آوري اطلاعات را بايد انجام دهم اما دليل محكمي در                مىآردم آار جمع   
آن وقت برايش نداشتم، مىخواستم تا آن افراد را و به خصوص آن حادتْه                
را هر ئه بيشتر لمس آنم، مانند تماشاآٌري آه ئنان در موضوع فرو                            

مىدانستم آه بايد خاطره آنها را         . مىرود آه خود جزإـي از آن مىشود          
 . حفظ آرد اما نوشتن آتاب برايم دور از دسترس مىنمود

 شد و آن حساسيت شديد جاي                با آٌذشت زمان، بيتا به تدريج آرامتر          
از طرف ديكٌر من هم به اين نكته ثي بردم آه                  . خود را به تأمل مىداد       

ها  حداقل وظيفه ما حفظ آتْار ايشان است تا به آيندآٌان منتقل شود، خاطره                
در ذهن افراد متفاوت و دآٌرآٌون مىشود و حتي اآٌر هم نشود ممكن است             
آسي در آن شك آند اما داشتن اسناد آن اين شك و تفاوتها را از بين                                

 : بيتا با آتاب هم مخالف بود، مرتب مىآٌفت. خواهد برد
 ئي بايد بنويسيم؟، من آه نمىتونم"  اصلا-

 تو ئكار داري من مىنويسم: مىآٌفتم
يك برنامه تلويزيوني بسيار ارزشمند ئند         .      راضي به نظر نمىرسيـد     

مت از ايشان و خصوصياتشان ه هفته ثخش شد و طي آن همسر شهيد حاج       
تعريف مىآرد، بيتا هم خيلي علاقمند شده بود و با دقت به آن آٌوش                             

 : مىداد، به من مىآٌفت



 
 
 

 
 

 با اين تعاريف هر جا عكس شهيد همت را مىبينم برايم حالت ديكٌري                     -
 دارد

 : من هم از فرصت استفاده آرده و آٌفتم
 ببين اآٌر همسر شهيد همت نيامده بود و تعريف نمىآرد حالا اين حالت                -

 ثيدا نمىشد
     بيتا آمي به فكر فرو رفت و ئند ماه بعد وقتي آتابي درباره شهيد                           

 : همت در دستش ديدم آه از دانشكٌاه خريده بود آٌفتم
  خوبه اين آتاب ما هم دربياد-

 : بيتا آٌفت
 من هم فكر آردم، يعني مىشه آه اين آتاب هم ئاث بشه؟"  اتفاقا-

 به اين شكل متوجه شدم آه مخالفت بيتا به موافقت و بلكه علاقه تبديل                    
آٌه آٌاه هم در طي نوشتن از من مىخواست آه قسمتهايي را                  . شده است 

برايش ببرم اما ئندان اصرار نمىآرد متْل اين آه هم دوست داشت تا                         
بخواند و هم حدس مىزد مطالبي خواهد بود آه دلش براي آنها آماده                           

اي از صحبتهاي      دقيقه 40ما يك نوار هم داشتيم آه در آن حدود                . نيست
داخل خانه ضبط شده بود، صداي ثدر و مادر و برادر بيتا در آن بود اما                    

 . بيتا هنوز هم نتوانسته آن را بشنود
عصر با علىآقا دو نفري به ميدان آرامكٌاه رفتيم و روي يك نيمكت                              

 : فتآقا آٌ على. سيماني جلوي بانك نشستيم
 آقا رحمان مىآٌفت من هر وقت به اين ميدون نكٌاه مىآنم يك آرامشي                     -

 ثيدا مىآنم
 : به ساختمان نكٌاه آردم و آٌفتم

  ساختمون بانك از اول همين شكلي بوده؟-
ورودي شعبه هم از همون در فلزي آرم رنكٌ بود آه از سمت             "  نه، قبلا  -

 .ئث وارد شعبه مىشدي و مستقيم هم به سمت سرثرستي مىرفت
 يعني اآٌه شكل ساختمان بانك در آن زمان متْل الآن بود، اين اتفاق                             -

 نمىافتاد
 نه نمىافتاد اما آٌاهي متْل اينه آه يك ئيزي بايد اتفاق بيافته، خيلي                               -

ئيزهاي آوئك آنار هم جمع شدن، يكيش هم همين مهندسي ساختمان،                       



 
 
 

 

نصب شد يا خرابي   "  اما بعدا  ها ميله نداشت يا سر ديوار حياط       ثنجره" قبلا
 آؤير و موارد ديكٌه

  ئرا درستش نمىآردن؟-
  نمىدونم-

به ياد شعري از مولوي مىافتم      . اين هم از مساإـلي بود آه بايد حل مىشد         
 : آه مىآٌويد

 از سبب سازيش من شيداييم وز سبب سوزيش سوفسطاييم
اي رخ دهد آه آدمي شكٌفت زده        آٌاهي آنقدر سببها آنار هم مىآيند تا حادتْه        

 .بايد دنبال حكمتها بود و در عين حال به ضعفها هم توجه آرد. مىشود
ها نكٌاه آرديم، از علىآقا خواستم شكل داخلي ساختمان را برايم                به ثنجره 

تشريح آند، آٌر ئه بيشتر علاقه داشتم تا داخل آن رفته و از نزديك جايي                    
م اما با رإـيس بانك آه بيش از ئند               اند را ببين    را آه آنها زندآٌي مىآرده       

جمله صحبت نكرده بوديم  و با سرثرست بانك هم بيشتر برخورد اداري                  
علىآقا روي يك تكه آاغذ شكلي برايم           . بود و جاي اين درخواست نبود         

يك ثاآٌرد در ورودي و راهرو روبروي آن، آشثزخانه در سمت                   . آشيد
 . ئث، هال بزركٌ روبرو و اتاق خوابها در امتداد راهرو

 : از علىآقا ثرسيدم
 بين آقا رحمان و فرد اصلي در زماني آه در بانك آار مىآرد،                                   -

 درآٌيري هم بوده؟
آدم بسيار متشخص و آرامي بود، آزارش به هيئ آس             "  آقا رحمان آلا    -

نمىرسيد و به خصوص با زير دست و ارباب رجوع خيلي خوب                                
ما اين حرامزاده هيئي حاليش        جلو ثاشون بلند مىشد ا       . برخورد مىآرد 

نبود، ثول دزديده بود، تلويزيون دزديده بود و وقتي ديده بودند آه زني را                
هم به بانك آورده اخراجش مىآنن، اونم وقت رفتن مىآٌه اخراجم آرديد               

البته روزهاي بعد به بهانه فروختن آله ثائه به                . اما انتقامم را مىآٌيرم      
آارمندان به بانك رفت و آمد داشته، يك بار آه سرثرست بانك مىبينه آه                

 :اين فرد داخل بانك شده از رحمان مىثرسه
  مكٌه اين فرد اخراج نشده، ئرا آمده توي بانك-

 :رحمان جواب مىده
  آمده يك لقمه نون براي زن و بئش دربياره، ايراد ديكٌري ثيدا نكرديد-



 
 
 

 
 

م دهد، آمده بود تا به         ها را انجا    حسين آٌلزار آمده بود تا آخرين شناسايي          
جان و زندآٌي و آبروي رإـيس بانك تعرض آند اما از اين سو رحمان در                 
فكر خانواده او بود، در فكر اين بود آه اين فرد آٌر ئه اخراج شده اما                            

سخن مولاي متقيان به يادم مىآيد آه               . خانواده او ئرا در فشار باشند            
، حال اين     "من اصلاح شما را مىخواهم و شما قتل مرا                 : "مىفرمايند

شاآٌرد مكتب آن بزرآٌواران قصد راحتي آسي را داشت آه تا ئند روز                     
 .ديكٌر مىخواست جانش را بكٌيرد

 : به علىآقا آٌفتم
  فكر مىآنيد اخراج اون باعتْ آينه شده-
" خوان اصلا   حق و باطل دليلي براي به هم نساختن نمى                      "  اصولا  -

 سازآٌاري با هم ندارند
آقا را تحسين آردم، من به اين جنبه توجه نكرده بودم او                           علىدر دلم     
ثست باشد ئطور مىتواند محبت     " درست مىآٌفت، وقتي آسي ذاتا     " آاملا

و حق شناسي داشته باشد، نمىشود آه خشكي و رطوبت با هم در يك جا                   
ثس نفرت آن نكٌهبان اخراجي خيانت آار حتي لزومي به                     . جمع شوند  

 . برخورد بيروني هم نداشته است
درحالي آه به ميدان آرامكٌاه ئشم دوخته بودم به سمت خانه راه افتاديم،                     

 : علىآقا آٌفت
ها آٌاهي     زماني آه اين اتفاق افتاد من در منطقه بودم، فاطمه و بئه                          -

مىآمدند ثيش مهين خانم، قبل از حادتْه فاطمه خيلي ناراحت بوده و آقا                      
هم مىرن خونه آقاي طاهريان، نهار            رحمان آه اينو مىبينه، همه با               

آوفته داشتن، فاطمه با ثا مىزنه و بشقاب رو ثرت مىآنه آه يكي از                         
سابقه نداشته اونم جلوي    " ها هم مىره زير تلويزيون، اين آار اصلا         آوفته

شنبه . آقا رحمان آه همه با احترام برخورد مىآردن، برمىآٌردن بانك                
عصر فاطمه مىآٌه مىخواد بره خونه، آقا رحمان هم با ديدن حال اون                     
مخالفت نمىآنه، فاطمه به بيتا و ثيمان مىآٌه شما هم بياييد، اما ثيمان آه                 

 ثنكٌ بازي آنه نمىياد مىخواسته عصري ثينكٌ
 : علىآقا تأآيد آرد

  اآٌه اون شب ده نفر هم اونجا بودن اينا همه را مىآشتن-



 
 
 

 

 آٌفتكٌوهاي دو نفره بيتا از من       بعد از " در تاريكي به خانه رسيديم، معمولا      
 : مىثرسيد

  ئي آٌفتيد؟-
اي  ئون مىدانست آه محور اصلي صحبتهاي ما ئيست، من هم خلاصه                  

فيلم عروسي هم بعد از ماهها آماده شده و             . مناسب حال تعريف مىآردم    
آن را به همدان آورده بوديم، آقا مصطفي هم ويديوي همسايه را آٌرفت و                 

خسته " آنها مشغول تماشا شدند و ما هم آه بارها اين فيلم را ديده و ضمنا                
 : آقا مصطفي آٌفت فرداي آن شب. بوديم همراه آنها ننشستيم

 ما آه اين فيلم را مىديديم، طاهره شروع آرد به آٌريه آردن، من هم                       -
 ...متأتْر شدم

     به تهران برآٌشتيم، من به دبيرخانه دادآٌستري زنكٌ زدم و آٌفتم آه                      
. آس ديكٌري جاي من مىآيد، خوشبختانه مسإـول آنجا هم موافقت آرد                    

اي هم با ثست سريع براي آقا مصطفي براي آٌرفتن ثرونده فرستادم و           نامه
در ضمن يادآوري آردم آه علاقه دارم بدانم تصاويري آه ديدم مربوط به        

 . ئه بوده است
     ئند روزي آٌذشت، آٌفتم تماسي بكٌيرم ببينم آقا مصطفي رفته يا نه،                      
تلفن نداشتند بنابراين تصميم آٌرفتم از مسإـول دبيرخانه دادآٌستري بثرسم،           
او ديكٌر صداي من را مىشناخت، آٌوشي را برداشت، بعد از احوال                          

 : ثرسي ثرسيدم
  آقاي جمالي اومدن خدمت شما؟-
ن آار   ايشان آمدن اما خيلي ناراحت شدن، ما هم متأتْر شديم، آٌفتن آه اي               -

 ايشان نيست و بكٌذاريد خودش بيايد
هايي آه داريد و اين همه مساإـلي       ثس ئيزي آه شما را با اين همه تجربه         -

  ايشان دارد ايد متأتْر آرده است ثس بايد ديد ئه اتْري براي خانواده آه ديده
ام و الآن آه ثرونده را         بله، ايشان آٌفتند آه من در همه مراسم آنها بوده             -

 .مىبينم خاطره آن زمان برايم تداعي مىشود
     با شنيدن اين مطلب من هم متأتْر شدم فكر آردم شايد آار اشتباهي                       

اي نوشتم آه به         ام، نامه   بوده آه از آقا مصطفي اين آار را خواسته                     
دستشان نرسيد در عوض نامه ايشان دو سه روز بعد از تماس به دست                     

 : مسإـول دبيرخانه آٌفته بود، نوشته بودمن رسيد، حاوي همان مطالبي آه 



 
 
 

 
 

 وقتي ثرونده را ورق مىزدند من هم مىتوانستم قسمتهايي را ببينم،                        -
آن . يكبار حس آردم ديكٌر نمىتوانم، بنابراين از اين آار صرفنظر آردم              

تصاويري هم آه آٌفته بوديد نقاشيهاي آقاي شكري بوده آه براي                                   
 سرآٌرمي آنها را ترسيم آرده

     با اين وصف بايد تا اواخر مرداد ماه صبر مىآردم، طي اين مدت ئند        
بار با بانك آشاورزي تهران و همدان تماس آٌرفتم تا در روند تهيه لوح                    
يادبود تسريع شود، مشكل مطرح جاي نصب آن بود، ما مىخواستيم تا با                
نصب آن در بيرون و جنب بانك تعداد بيشتري از عابرين آن را ديده و                       

 يا صلوات تْوابي به خود و         ضمن يادآوري خاطره آن شهدا، با نتْار فاتحه         
به آنان برسانند اما سرثرست بانك همدان عقيده داشت آه با نصب آن در                 

در نهايت آنها تصميم آٌرفتند     . داخل بانك مىتوان از آن بهتر حفاظت آرد        
طرح . آه لوح يادبود را در داخل شعبه نصب آنند و ما هـم قبول آرديم                  

اين لوح و تنديس سنكٌي آن آه به شكل يك آٌندم توسط يكي از بستكٌان                           
 . آشيده شده بود

     زمان رفتن فرا رسيد، همدان را در ثيش رو داشتيم، به علت آٌرماي                 
زياد روز به هنكٌام عصر راه افتاديم و با خراب شدن اتوبوس در ميان                       

تابستان . رد شهر همدان شديم   هاي شب وا   راه و يك ساعت تأخير، در نيمه       
ها آم و بيش در شهر رفت و آمد مىآردند، ما هم از جلوي                  بود و ماشين  

ترمينال با وجود ترديد بيتا در سوار شدن به ماشين شخصي، به سمت                       
 . خانه علىآقا رفتيم

     آارهاي اداري را از فرداي آن روز شروع آرديم، بيتا مىخواست                  
با . بيايد اما با بودن دادآٌستري در مسير، او را از آمدن منصرف آردم                   

علىآقا رفتيم، مسإـول دبيرخانه ثرونده را در ميز خود آماده آٌذاشته بود،               
 : ثرسيد. عليكي آرديم سلام

  آجاي ثرونده را مىخواستيد-
 من در نامه نوشته بودم آه جزإـيات وقايع اتفاق افتاده از زمان ورود تا                 -

 اين حداقل است، اآٌر بيشتر باشد آه بهترلحظه خروج آه البته 
 : او ثرونده را درآورد و آن را ورق زد و آٌفت

  اين ثرونده آه خيلي زياده-
 : از آن را آند و به من داد و آٌفت سرانجام يك تكه



 
 
 

 

  اين قسمت ئيزهايي را آه شما مىخواهيد دارد-
 قسمتهاي مربوط به دادآٌاه ئطور، آيا در دادآٌاه مطالب آٌفته شده را تْبت                -

 اند؟ نكرده
 ها شامل آنها هم هست  همين-

هفتاد صفحه مىشد را آٌرفته و براي                   "      همان قسمت آه حدودا         
ها از دستكٌاه بيرون مىآمد خطوطي       در حالي آه آثي   . برداري برديم  نسخه

از آن را مطالعه مىآردم اما زمان ئندان رخصتي نمىداد، آن قسمت                        
رخانه تحويل دادم، سري به بانك آشاورزي زديم آه                  ثرونده را به دبي      

با علىآقا براي     . اي براي ايشان آٌذاشتم       سرثرست را ثيدا نكرديم، نامه         
تراشان همدان به سراغ مغازه برادرش             ديدن يكي از معروفترين سنكٌ         

با ايشان صحبت شده و من هم يك بار تلفني با آنها                          " رفتيم البته قبلا    
به " من معمولا   . صحبت آرده بودم، يك مغازه سنكٌ تراشي بود                          

هايي آه سنكٌ قبر درست مىآردند با نظر خوبي نكٌاه نمىآردم،                      مغازه
حداقل اين بود آه آار آنها يادآور ناراحتي و ماتم است، اما اآنون آه به                    

ئند سنكٌ به   . طور اتفاقي ثيش يكي از آنها رفته بودم اين احساس را نداشتم            
 : ثرسيدم. اي هم روي زمين بود آاره ده و سنكٌ نيمهديوار تكيه داده ش

  درست آردن سنكٌ مورد نظر ما ئقدر طول مىآشد؟-
 شما بايد با آننده آار صحبت آنيد: آٌفت

 :آقا ثرسيد علي. منظور برادرش بود
  الآن آجا هستند؟-
  الآن ساختمان فرمانداريه-
  باشه خيلي ممنون، مىرويم اونجا مىبينيمش-

     ابتدا با علىآقا به منزلشان رفتيم، آنجا آسي نبود، همه خانه آقاي                          
اي از مطالب ثرونده را خواندم و اولين                       طاهريان بودند، ده صفحه         

ئيزهايي آه توجهم را در آن صفحات جلب آرد يكي تبعيد موقت جنايتكار              
اصلي به آبودر آهنكٌ بود آه علت آن را خودش ارتباط غيرشرعي با                        

ست آه حتي اسمش را هم برده بود و ديكٌري اخراج وي در                 فردي مىدان 
، فكر آردم ئه آسي او را اخراج آرده؟ آقا رحمان يا                     68دي ماه سال      

سرثرست؟ ئه آسي او را استخدام آرده؟، شنيده بودم آه آقا رحمان دل                     



 
 
 

 
 

خوشي از او نداشته و ديده بودم آه در دادآٌاه وقتي از او ثرسيدند تو ئه                       
 : دشمني با رإـيس بانك داشتي او جواب داد

 !  او آه من را اخراج نكرد-
     قسمتهايي به خط خود آنان بود آه جلوي اعترافاتشان را امضا آرده                 

ها را همانجا آٌذاشته و به سمت جايي آه آن را                   وقت نبود، برآٌه   . بودند
آنجا ساختمان بلندي مىساختند و هنوز       . آاخ فرمانداري مىخواندند رفتيم    

از اين و آن ثرسيديم تا سرانجام فرد مورد               . طراف آن ثر از خاك بود        ا
نظر را ثيدا آرديم، من فكر مىآردم با اين همه تعريفي آه از ايشان                            

اند ثيرمردي را خواهيم ديد آه طي سالها تجربه به دست آورده است               آرده
. اما فرد ميانسالي را ديديم آه سنكٌهاي آٌرانيت را به ديوار وصل مىآرد               

 : خودمان را معرفي آرديم، ايشان از آارش دست آشيد و آٌفت
علاقه دارم آه اين آار را بسازم نه به خاطر مسإـله ماديش               "  من اصلا  -

 بلكه به خاطر خود آنها
من خوشحال شدم آه اين قسمت آار هم نه با ترغيب مادي بلكه از روي                   

داديم و سر ابعاد     طرح را به ايشان نشان         . علاقه و محبت انجام مىشود      
 .بحتْ آرديم تا مقاديري تقريبي به دست آمد

 .به خانه آقاي طاهريان رفتيم
 



 
 
 

 

     بعدازظهر، دايي محمد ما را دعوت آرد تا جايي آه آنها سر استخر                  
در ابتداي راهي آه رو به  بالا داشت، با ماشين به سمت                . مىآٌفتند برويم 

اي بود آه در مرآز آن                  در آنجا محوطه      . بالاي تثه حرآت آرديم         
ساختماني نوساز با رنكٌ قرمز و سثيد خودنمايي مىآرد، آمي بالاتر                       

بلندآٌو مرتب در   . ره سيماني استخر ديده مىشد آه ما ديكٌر بالا نرفتيم          ديوا
فعاليت بود و سكوت آن محل با فريادهاي آسي آه ثشت آن نشسته بود                       

تعطيلات نوروز آه ما انديمشك بوديم دايي محمد را ديدم              . شكسته مىشد 
 : و او در هنكٌام خداحافظي به همراه اظهار محبتهاي هميشكٌي آٌفت

 ... من يك خوابهايي ديدم آه اآٌه بكٌم -
     من همانجا آنجكاو شده بودم بدانم او ئه خوابهايي ديده، به خصوص با  

ثيرايكٌي او تصورم اين بود آه خوابهايش مىتواند             توجه به سادآٌي و بي      
بيشتر از افرادي متْل من به واقعيت نزديك و با معني باشد اما آنجا موقع                   

. منتظر فرصتي بودم براي اين آه بدانم او ئه ديده است           ثرسش نبود و من     
من و دايي   . حال آه سراستخر آمده بوديم مكان مناسبي بود براي ثرسش            

دايي و دو دخترش هم در       بيست قدمي جلوتر حرآت مىآرديم و بيتا و زن        
 : ثرسيدم. عقب بودند

 ايد   شما آٌفتيد خوابهايي ديده-
 : دايي رويش را به من آرد و آٌفت

  برات تعريف مىآنم-
 : آمي سكوت آرد و ادامه داد

 يك بار يكي از مسإـولين قضايي را در خيابان ديدم از من و ساير                               -
بستكٌان شهداي بانك احوال ثرسي آرد، بهش آٌفتم من خواب آنها را                            

ام، آٌفت تعريف آن، وقتي براش تعريف آردم زد رو ثيشونيش و                        ديده
  را ديدي بكٌو آه ما را هم شفاعت آنندآٌفت هر وقت خواب آنها

 : بيشتر مشتاق شدم و ثرسيدم
  خب ئه خوابي ديديد؟-
 ديدم آه از طرف آٌنجنامه نوري آمد و بعد اونجا شد بانك آشاورزي و                   -

ها آوردن، رفتم     مادرم نشسته بود، به من آٌفت برو ببين ئه بلايي سر بئه                
ها افتادن و ثنج نفر با لباس سبز و روهاي ثوشيده هم اونجا                              ديدم بئه  

 هستن، اونا ثنج تن بودند



 
 
 

 
 

     باد مىوزيد و نشستن خيلي راحت نبود اما به هر صورت جايي ثيدا                  
اي هم در رفت     اي نشسته بودند و عده     آرديم و نشستيم، اطراف ما هم عده       

هايي روشن بود و شعله رقصان آتشي آه ئند       مسير آٌنجنامه با ئراغ   . و آمد 
آمي آه نشستيم دايي    .  بالاي آوه روشن آرده بودند، ديده مىشد        جوان در 

محمد دعوت آرد قدمي بزنيم، آهسته راه افتاديم و به سمت ساختمان سثيد               
دايي محمد صحبت قبلي را ادامه       . و قرمز آه با آب احاطه شده بود رفتيم          

 : داد
 يك بار خواب ديدم آه يك آاروان شتر داره حرآت مىآنه و روي بار                   -

اونها ثرئم ايران آٌذاشتن، از يكي ثرسيدم اينها آجا مىرن، آٌفت اين                           
آاروان شهداي بانك آشاورزيه آه از ايران مىياد براي زيارت امام                        

يك بار هم خيلي دلم آٌرفته بود، يك سفر رفتيم مشهد و من                        ). ع(حسين
نه دردل آردم و آٌفتم آه بايد جواب منو بدي وآٌر             ) ع(خيلي با امام رضا     

يكي از بستكٌان ما آه مسن هم           " از مشهد برآٌشتيم و اتفاقا      . ديكٌه نمىيام 
بود فوت آرده بود، رفتم مراسمشون ديدم آه خيلي ناراحتن، آٌفتم حالا آه              

يكيشون آٌفت راست مىآٌى ئه دردي       . شما اينقدر ناراحتيد ثس من ئي بكٌم       
  شب. تو مىآشي، اينو آه آٌفت طاقتم از دست رفت و خيلي آٌريه آردم                   

 ...مهين رو خواب ديدم، آٌفتم آجا مىري، آٌفت مىرم جمكران
     هوا رو به تاريكي مىرفت و موقع نماز بود، نماز خوانديم و قدم زدن           

دايي ئند  . را ادامه داديم، ئراغهاي شهر در زير ثاي تثه ثهن شده بودند                   
سري . اشتلحظه ايستاد، ياد آقا رحمان آرد آه اين منظره را دوست د                   

 : از روزهاي آخر آٌفت. تكان داد و حرآت آرديم
 من ئند وقتي بود حال خودم را نمىفهميدم، هيئ جا بند نمىشدم، دلم                         -

مىخواست سر به بيابان بكٌذارم، اينقدر ناراحت بودم، روزي آه شبش                   
اين اتفاق افتاد روي ثا بند نبودم، مىآٌفتم آه يك اتفاقي قراره بيفته، اون                     
روزي هم آه ساعت نه همدان بمباران شد و تمام درهاي خانه ما از جا                     
آنده شد، شبش من خوابم نمىبرد به همين خاطر مىدونستم قراره اتفاقي                
بيافته، به هر صورت رفتم سري به مهين بزنم، رفتم تو، اون وقت من                      

 :سرم به شيشه خورده و ثيشونيم هم بخيه خورده بود، مهين آٌفت
 ما مىخواستيم بياييم عيادت تو، ميوه نداشتيم ثيمانو                       تو ئرا آمدي،        -

 فرستادم ميوه بخره بياد



 
 
 

 

 :ايمان روي زمين دراز آشيده بود و دستاشو زير ئونه آٌذاشته بود، آٌفت
  دايي، دايي اداي آٌرتي ها رو برام درمىآري-

ها رو    آخه هر وقت دور هم جمع مىشديم، من اداي معتادها و آٌرتي                        
 :درمىآوردم و همه رو مىخندوندم، براش ادا درآوردم، به من آٌفت

  دايي تو اون خرابه روبرويي ئند تا آٌرتي هستن من ازشون مىترسم-
 خودم حسابشونو مىرسم دايي جان: آٌفتم

 : به مهين آٌفتم
 ... خيلي ناراحتم، مىخوام بزنم به بيابون-

 : اون آٌفت
ع مىشه دلم مىآٌيره، به      برف آه توي ميدون جم     .  منم بدتر از تو هستم      -

 ميدون نكٌاه مىآنم، جمعيتي جلو نظرم مىياد
 :ها را انداخت و آٌفت در اين حال ثيمان هم اومد و آيسه ميوه

  دايي جون خوب شدي؟-
خواستم برم، آٌفتن نرو بمون، اما اون سال          . منم باهاش احوالثرسي آردم    

ها خونه ثدرزنم     هوا خيلي سرد بود و بىنفتي، ما هم نفت نداشتيم و بئه                   
اما اآٌه اون شب مانده . اينها بودن، نمىدونستن من آجام، آٌفتم من بايد برم      

بودم، خودم هر طور هم آه بود از ثنجره ثرت مىآردم ثايين نمىآٌذاشتم                
مهين شروع آرد از خاطرات        . اين اتفاق بيافته، من اينطور آدمي هستم          

 : مهين آٌفتآٌذشته تعريف آردن، هر دو ناراحت بوديم،
 سه ماهه آه رحمان از مركٌ با شرافت، از مركٌ بيرون از رختخواب                     -

 ...حرف مىزنه، رحمان سيكٌار نمىآشيد، ئند ماهه سيكٌار مىآشه
 :ثيمان آٌفت

  دايي ئى ميكٌي مامانم ناراحت مىشه-
ها ثايين مىآمدم برآٌشتم و نكٌاه            باهاشون خداحافظي آردم، وقتي از ثله          

ها وايستاده بود، دلم براش لرزيد، دوباره بالا رفتم و     آردم، مهين بالاي ثله   
رفتم مغازه بابا، آمي نشسته بودم آه رحمان هم ثيداش             . خداحافظي آردم 

 :شد، اونم اضطراب داشت، آٌفت
  آقا طاهريان، يكي از اون سيكٌارات بده ببينيم-

نه ثدرزنم،  شب هم آرام نداشتم، خو    . آمي صحبت آرديم و من بيرون آمدم      
مىنشستم اين طرف اتاق، بلند مىشدم مىرفتم اون طرف، آخر آٌفتم،                       



 
 
 

 
 

. بلندشيد بريم، آٌفتند شما آه نفت نداريد، آٌفتم آه ئراغ والرمان نفت دارد                
روز دوشنبه بعد از بيست روزي                . تا نزديكيهاي صبح خوابم نبرد            

مرخصي رفتم سرآار، ديدم آسي احوالثرسي نمىآنه، نمىآٌه حالت                       
 :ئطوره، آجا بودي، يكي از من ثرسيد

  داماد شما بانك آشاروزي آار مىآنه؟-
 :آٌفتم

  بله دامادمان رإـيس بانك آشاورزيه-
ديكٌه ئيزي نكٌفت، آمي بعد عباس زنكٌ زد و جريان را آٌفت، فرياد زدم و                

ها سرازير شدم ثايين، روي برف و يخها مىرفتم، سر مىخوردم و              از ثله 
 ...دمزمين مىافتا

     باد شدت بيشتري آٌرفته و هوا تاريكتر شده بود، به سراغ سايرين                       
راه بازآٌشت را ثياده در سرازيري آمديم،          . رفتيم تا ثس از شام برآٌرديم        

اي طول آشيد تا به سر خيابان              دقيقه  20همه اطراف تاريك بود، شايد           
 : رسيديم، بيتا آٌفت

  خداي من ما ئقدر اين راه را آمديم و رفتيم-
  زياد اينجا مىآمديد-
 خب تحت تأتْير محيط آه همه آخر هفته مىرفتن به اينجور جاها ما هم                  -

 .عادت آرده بوديم و زياد مىآمديم
     فرداي آن شب به همراه علىآقا بيرون رفتيم، سر راه در يكي از                          

هاي مسافربري، بليط شنبه عصر را آٌرفته و به خانه علىآقا                           شرآت
هاي درهم    آسي آنجا نبود، با هم به ايواني آه آٌوشه آن از شاخه                    رفتيم،

. تنيده درخت مو سايباني درست شده بود رفتيم، علىآقا ظرفي ميوه آورد               
من باز در زواياي ذهنم جستجو مىآردم تا سوُالي           . هر دو در فكر بوديم     

علىآقا . ثيدا آنم و اطلاعات بيشتري از آقا رحمان و خانواده او ثيدا آنم                  
 : آٌفت

 آقا رحمان يك دوست قديمي جنوبي داشت، يك بار مىبينه آه اين دوست    -
از هروإـين استفاده مىآنه اون هم مىره و به همه فاميل نزديك اين فرد                   
خبر مىده آه من ئنين ئيزي ديدم، آٌر ئه دوستي ظاهري مانع از آٌفتن اين    

ما آه اين    . رفتمطلب بود اما آقا رحمان صلاح اون فرد رو در نظر آٌ                 



 
 
 

 

موضوع را نمىدانستيم اما در مراسم بعد از حادتْه اين شخص آمده بود و               
 مىآٌفت، آقا رحمان به داد من رسيد

 از ئي صحبت مىآرديد؟" معمولا: ثرسيدم
 :  از مساإـل روز، وقتي جنكٌ بود، از اين مسإـله، يك بار به من آٌفت-
  دفاع مقدسه اما سعي آن يا سالم بموني يا شهيد بشي-
  ديكٌه ئي يادتون مىياد-
اش علاقه داشت، يك بار آه برايشان در تهران آلاس آٌذاشته              به خانواده  -

ها زود حرآت مىآردند و آقا          بودند بايد ئند باري مىرفت، اما اتوبوس           
رحمان ئند ساعتي تا شروع آلاسها معطل مىشد، منم آه ديدم او علاقه                  

 خانواده باشه، يك بار از دوستم خواهش             داره همين ئند ساعت رو ثيش         
 . آردم و با هم اونو رسونديم تهران و برآٌردونديم

     آقا رحمان در عين اين آه براي زير دست و ارباب رجوع احترام                      
خيلي زيادي قاإـل مىشد حتي خودش دنبال آارهاي اونا رو مىآٌرفت اما             

 : به شدت از تحقير و اتهام  روىآٌردان بود يادم هست آه يك بار آٌفت
  من وقتي مىميرم آه يك ثليس از من بازخواست آنه-

     عصر آن روز با بيتا سري به خيابانها زديم، مردم زيادي در رفت و                 
آمد بودند، در مسير به ميدان آرامكٌاه رسيديم، نكٌاهي به بانك آردم، در                     

ي تاريك و روشن هوا ئراغهاي طبقات خاموش به نظر مىرسيد، حت                       
وارد محوطه وسط ميدان شديم و . نورافكن بالاي تابلوها هم خاموش بودند 
يادم آمد بار   . سينا قرار داشت رفتيم    به داخل ساختماني آه در آن مقبره ابن        

اولي آه با بيتا آنجا رفته بوديم، بيتا نكٌران بود و با ديدن سه جوان آه                           
اي  ثشت سر ما به ديدن آنجا مشغول بودند، نيمه راه بازديد برآٌشتيم، دسته             

اي با اردوي خود براي ديدن آنجا آمده بودند، آاش                    از دختران مدرسه    
آتابها و فرشها را     . مىشد براي آنها از ايتْار فرزندان شهيد نفيسي آٌفت             

سينا، مردم هم در  ديديم و عكسي از شكل قديمي ميدان آرامكٌاه و مقبره ابن         
اآٌهان فكري به ذهن من رسيد، با             آنجا به رفت و آمد مشغول بودند، ن              

توجه به قرار آٌرفتن لوح يادبود در داخل بانك، آساني آه براي ديدن                         
شهر مىآمدند از حادتْه بانك مطلع نمىشدند، اما اآٌر ما مىتوانستيم                           

اول روي  . اي هم در اين مكان نصب آنيم اين نقيصه هم رفع مىشد             نوشته
اي آردم آه در صندوق ثيشنهادات       صندلي نشستم و شروع به نوشتن نامه       



 
 
 

 
 

. بياندازم اما بعد ديدم بهتر است آن را با مسإـول آنجا در ميان بكٌذارم                         
شنبه وقت مناسبي براي اين        . آٌفتند بايد به ميراتْ فرهنكٌي مراجعه آني          

 . آار بود
     شنبه صبح با بيتا بيرون آمديم، ترجيح مىدادم آه او هم در مراجعه به  

حس مىآردم وجود او تأتْيري بيش از بودن من در            .  من باشد  بانك همراه 
تسريع آار خواهد داشت در ضمن اين آار براي خانواده او انجام مىشد                 

 : سرثرست بانك در محل بود، رو به بيتا  آٌفت. و لذا حق بيشتري داشت
 ... از آشنايي با شما خوشحال هستم، اطلاع مىداديد ثذيرايي انجام مىشد-

تراش صحبت آرديم و در مورد ابعاد و شكل اون هم                      ما با سنكٌ    : آٌفتم
 تبادل نظر انجام شده

در مورد محل نصب    . آاغذي آه در آن ابعاد را نوشته بودم به ايشان دادم           
 : آٌفتند

 من به تهران ثيشنهاد دادم آه داخل بانك باشد ئرا آه ممكن است با                              -
 ..و بكٌويد اين را برداريدتعويض استاندار يا مقامات شهري يكي بيايد 

با توجه به اين آه تصميم در مورد محل آٌرفته شده بود ديكٌر من صحبتي                 
 : در اين زمينه نكٌردم و به تابلوها اشاره آردم

 در مورد تابلوها هم بايد خدمت شما بكٌويم آه با توجه به زمينه آبي و                        -
تيره بودن آلمات، از آن سوي خيابان هم مشكل بتوان اسامي را خواند،                    

 مىشود در مورد آن آاري آرد؟
قرار است در مورد تابلوها بازسازي انجام بدهيم ئرا آه                        "  ما آلا     -

 تابلو ندارد و يك تابلو بانك هم شكسته" سرثرستي اصلا
 : قصد رفتن آرديم آه سرثرست آٌفت

 من فكر مىآنم در ذهن شما تصوري از من وجود دارد آه بايد برطرف  -
 شود

  آه شما را نديده و نمىشناختيم اما نامه اول ما بايكٌاني شد ما-
 من اونو بايكٌاني نكردم بلكه فرستاده بودم آه بررسي بشه اونجا بدون                     -

 .نظر من بايكٌاني آرده بودند
در مسير رفتن، سرثرست هم همراه ما شد تا در باره محل نصب تنديس                   

وارد شعبه شديم، ايشان محلي را در         . لوح يادبود تبادل نظري انجام شود       



 
 
 

 

روبروي در ورودي ثيشنهاد آردند، ما هم ثسنديديم و ضمن تشكر از آنجا          
 .بيرون آمديم

اي آه براي             محل بعدي شوراي نامكٌذاري بود تا از نتيجه نامه                        
آٌذاري داده بوديم خبردار شويم، مسإـول مربوطه را ثيدا آرديم و                           نام

 : آٌفتند.  دست ايشان نرسيده استمتوجه شديم آه نامه  هنوز به
 اآٌر شما بخواهيد خيابان يا ميدان مهمي را نامكٌذاري آنيد آه حالا                            -

حالاها دست نمىدهد ولي اآٌر از بنياد شهيد نامه بياوريد و بخواهيد آوئه                
ترتيب " يا خياباني آه نام شهيد بر روي آن نيست نامكٌذاري آنيد من فورا              

به ميراتْ  . سر آوئه بانك اسمي نداشت     . خداحافظي آرديم . آن را مىدهم   
. اي برايشان نوشتم    فرهنكٌي رفتيم، مسإـول مربوطه حضور نداشت، نامه         

به سمت بنياد شهيد رفتيم و مدتي مانديم تا آارهاي اداري درخواست و                     
ديكٌر ظهر شده بود و فرصت       . تايث و امضاء معرفي نامه به اتمام برسد         

خانه آقا مصطفي رفتيم و بعد از ظهر با بدرقه                     ئنداني باقي نبود، به          
 .علىآقا به سمت تهران راه افتاديم

     آاغذهاي ثرونده را در مسير محل آار مطالعه آردم، هر ئه بيشتر                   
اولـإـك آالانعام  "مىخواندم به ثستي و ددمنشي جانيان بيشتر ثي مىبردم             

آٌاهي آدم تصور مىآند آه ممكن است فردي در يك لحظه             ". بل هم اضل  
عملي انجام دهد آه موافق طبع او نبوده و بعد به شدت از آن ثشيمان شود                 

اي از    اما آنئه در آنجا آمده بود و آنئه من مىديدم هيئ نشان و بارقه                             
وجدان و انسانيت به ئشم نمىخورد و اين نشان از درآات عميقي بود آه                 

برايم باقي بود، از جمله      سإـوالاتي  . آنان تا نهايت آن را درنورديده بودند        
اند؟ اآٌر    در مورد آؤير خطر، آيا خراب بوده؟ آيا آنها از آار انداخته                         

 اند؟ خراب بوده ئرا درست نكرده
     ئند باري با بيتا به بانك آشاورزي تهران رفته بوديم و يكي دو بار هم                
وقتي در ساختمان بانك بوديم بيتا با توجه به آشنايي خانوادآٌي آه با                             
سرثرست آن زمان بانك داشت خواسته بود سري به او بزند اما ايشان                       

من تصميم آٌرفتم تلفني سوُالات را بثرسم، درحالي آه نه ايشان را             . نبودند
آمي مشكل بود آه به قول معروف       . ديده بودم و نه صحبتي شده بود      " قبلا

آٌرفتم به هر حال شماره را       . ابتدا به ساآن بخواهم بروم سر اصل مطلب         



 
 
 

 
 

و خود را معرفي آردم، احوالثرسي آرديم و من هم به هر صورت سوُال               
 : را ثرسيدم

 ئند نكته مبهم براي من ثيش آمده آه فكر مىآنم شما بتوانيد آنها را بيان                   -
 آنيد

اي نيست اما با تلفن نمىشود، شما يك بار بياييد هم اين آه با هم                      مسإـله -
 آشنا بشويم و هم اآٌر سوُالي هست بثرسيد

. از ساعات حضور ايشان ثرسيدم و قرار شد براي ديدنشان به بانك بروم               
ديدار با سرثرست وقت برايم مهم بود ئون نكٌاه فاميل به يك شكل است و                   

ابتدا دو سه    . نكٌاه آسي آه همكار بوده مىتواند از زاويه متفاوتي باشد                 
ت بيشتري به ذهن من     سوُال داشتم اما با نزديك شدن زمان ملاقات، سوُالا         

 . مىآمد آه آنها را روي يك تكه آاغذ نوشتم
     هفته بعد فرا رسيد، وارد اتاقي شدم آه ئند ميز در آن قرار داشت،                       

 بود، يكي از آارمندان  روي ميزش به خواب رفته بود،               2ساعات حدود   
 .اسمشان را آوردم

 سال به من نكٌاه آرد و         50فردي آه در آٌوشه نشسته بود، با سني حدود             
 بله: آٌفت

خودم را معرفي آردم و در صندلي نزديك او نشستم، او هم صندليش را                   
هاي عادي و احوالثرسي نوبت سوُالات        به سمت من آشيد بعد از صحبت        

 : ثرسيدم. من شد
  نظر شما در مورد آقاي نفيسي ئه بود؟-
ن به شعبه     ايشان مرد با شخصيتي بودند و اين ثيدا بود اما به نظر م                       -

 همدان نمىخوردند
  ئطور؟-
 شعبه همدان شلوغ بود و آار فراوان داشت در حالي آه شعبه قبلي آه                    -

 ايشان آار مىآردند يعني شوش با آنجا تفاوت داشت
 ولي من سوابق ايشان را آه ديدم، در آخرين بازرسي، در آذرماه سال                   -

 نفر ثرسنل به علت مديريت بسيار            7، ذآر شده آه با وجود آمبود              68
 خوب آقاي نفيسي آارها به خوبي انجام مىشود



 
 
 

 

   منظور من برخورد با افراد بود، نمىشود هميشه با آارآنان به شيوه                    -
مشابهي برخورد آرد، آٌاهي بايد شديدتر برخورد آرد اما ايشان برخورد             

 با همه دوستانه رفتار مىآردند. اينئنيني نداشتند
 ده؟ در مورد آؤير مشكل ئه بو-
  من مدارك جالبي دارم-

اي را  آهنه فلزي را بيرون آشيد و ثوشه" با اين حرف آشوهاي ميز نسبتا     
هاي آن زمان، حس آردم او همواره           درآورد حاوي آثي تعدادي از نامه        

. آماده ثاسخكٌويي به ايرادات احتمالي آه ممكن است آٌرفته شود بوده است            
 . در بين آاغذها ئند نامه هم مربوط به آؤير بود

سوُالات من تنها براي آٌرفتن اطلاعات است و نمىخواهيم خداي                 : آٌفتم
 ناآرده بكٌوييم ئرا ئنين شده يا نشده بلكه مسإـله يافتن حقيقت است

 : ايشان هم تأييد آردند
  بله مجرمين آه اعدام شدند و قضيه از اين جنبه به ثايان رسيده-

ربوط به اعلام خرابي آؤير آه مربوط       هاي م  در اين حال آثي يكي از نامه      
 مىشد را نشان من داد، و ئند نامه بعد از آن، آخرين اعلام                      67به سال    

مربوط مىشد به ئند روز قبل از حادتْه آه توسط خود آقا رحمان طي يك                  
 .نامه اعلام شده بود

  ئرا درستش نكردن؟-
ها به تدارآات تهران        بعد از حادتْه شروع به ثرس و جو آردند، نامه                 -

هاي  هاي ما را نشان دادند و نيز نامه                    ارسال شده بود، آنها هم نامه              
خودشان را به شرآت نصب آننده آؤير، به سراغ آن شرآت رفتند آنها هم    

ها را دريافت آرده بودند و آٌفتند شرآت اصلي به ما قطعه نداده، از                   نامه
ىتوانستيم وارد   شرآت اصلي ثرسيدند ئرا قطعه ندادي؟ آٌفته آه ما نم                   

 . آنيم
  خب ئرا نكٌفتند آه ما نمىتوانيم و به جاي ديكٌر مراجعه نشد؟-
 آنوقت متْل الآن نبود آه هم انواع داخلي توليد شود و هم امكان ورود آن                -

توسط شرآتهاي مختلف باشد، در آن زمان تنها يك شرآت انحصاري                      
 وجود داشت

ساده بود، يك شرآت نتوانسته لوازم وارد آند ثس لزومي هم به جواب                      
 : ثرسيدم. اند نمىديده، آؤير جديدي هم نصب نكرده



 
 
 

 
 

  حالا اين آؤير ئه اشكالي داشت؟-
 يكدفعه بىجهت آؤير مىزد و قطعي داشت البته به نظر من اآٌر سالم هم           -

 بود اين فرد با آشنايي آه از محل داشت آن را از آار مىانداخت
 ر را قطع آرده ئه؟ ثس اين آه آٌفته مىشود آؤي-
هاي آن را هم قطع           شايد علاوه بر اين اشكال براي محكم آاري سيم                  -

 آرده باشند
 : ايشان ادامه داد

 در آن زمان ابتدا مرا هم دستكٌير آردند، تصور مىآردند من به آنها                        -
ام اين آار را بكنند، شب در جايي مرا نكٌه داشتند آه بعد آٌلزار را هم                  آٌفته

من مىديدم آه يك دقيقه مىنشيند،                . آه مشكوك بود همانجا آوردند            
شكل عادي  " اش هم آه آلا    صورتش سرخ مىشود و خرخر مىآند، قيافه      

نصف . نبود، بلند مىشد و سرش را زير شير آب مىآٌرفت و برمىآٌشت             
شب بود آه آٌفت آٌرسنه شدم، من به ثاسبان دم در آٌفتم آه ئيزي براي او                   

 : بياورد، آٌفت
 الا آه نصفه شبي ئيزي ثيدا نمىشه ح-

بزركٌ " ئراغ قرمز هست، بعد ثول دادم رفتند و سه ساندويئ نسبتا              : آٌفتم
 خريدند آه آٌلزار همه را به سرعت خورد

  ئراغ قرمز آجاست-
ها مىرن ئايي،   جايي در همدان آه به اين نام معروف شده و شبها راننده    -

ئيزي مىخورن، به هر حال ما را هم از هم جدا آردند، صبح آه بيدار                       
 .شدم ديدم اونجا نبود

  ئه آسي اخراجش آرد؟-
  من اخراجش آردم-
 من ديدم آه نوشته شده بود يك ماه به آبودرآهنكٌ رفته يا به قول خودش                   -

 تبعيد شده
 آخر ما نمىتوانستيم يك دفعه اخراج آنيم مدتي طول مىآشيد، اين فرد                  -

ها ديدم آه نشسته و       رفتم داخل اتاق منشي    ثيشخدمت بود، يك بار سرزده        
 : خيره به خانمهايي آه آنجا بودند نكٌاه مىآرد، به آقاي نفيسي آٌفتم

  ئرا اين اينجاست-
 .آٌفت آه آار دفتر بهش داده، منم آٌفتم آه منتقلش آنيد به همون ثيشخدمتي



 
 
 

 

  تلويزيون هم دزديده بود-
آشي بانك، من شنيدم آه اين   بله يك تلويزيون بود مربوط به جوايز قرعه      -

به اين مسإـله     " اند به آقاي نفيسي آٌفتم آه بايد فورا                 تلويزيون را برده    
رسيدآٌي آنيد و تلويزيون تا شب سر جاش باشه، عصر ديدم آه يك                             
تلويزيون تو بغلش آٌرفته بود و مىآورد، من آٌفتم منظور من اين نبود آه                

 ...از ثول خودتان بخريد
 آنيد ايشان ئه آاري بايد مىآردند؟ فكر مى-
 بايد آارمندها را مىخواست و مىآٌفت از حقوق همه شما آم مىآنم                       -

 مكٌر اين آه سارق را معرفي آنيد
 يك بار هم ماشينش رو يك خط عميق انداخته بودند آه فلز بدنه از آن                        -

ثيدا بود، من آٌفتم بايد اين مسإـله هم روشن بشه، ايشان حرفي نزدند اما                     
عصر به من تلفن آردند و آٌفتند اين يك بار را هم در نظر نكٌيريد، اآٌر يك    
بار ديكٌر اين اتفاق افتاد قول مىدهم آه همه آارمندها را بخواهم و سوُال                 

 . آنم
  در مورد اسنادي آه آٌم شده بود ئه نظري داريد؟-
 در زمان سرثرست قبلي براي نصب تزإـينات ئوبي و صفحات فلزي                    -
آٌاه مىشكست از طرف سرثرستي از      اي بود و آٌه    شيشه" راي در آه قبلا   ب

شعبه ثول مىآٌرفتند، اين درخواستها تلفني انجام شده و تنها آارثرداز                      
بانك اسناد را امضاء مىآرده است، آقاي نفيسي هم اعتماد آرده بودند اما              

يعني رإـيس شعبه اسناد ثرداخت خود       . مدتي بعد همين اسناد هم مفقود شد       
يك روز آقاي نفيسي به من آٌفت آه من ديشب سكته                     . را از دست داد      

 : آردم، آٌفتم ئطور؟ آٌفت
ام درد داشتم،       از نكٌراني اين اسناد، نصف شب بيدار شدم، در سينه                      -

 سيكٌاري روشن آردم
اين درحالي بود آه ايشان سيكٌار نمىآشيد و تنها ئند ماه آخر به علت                          

 .مر، از آن استفاده مىآردناراحتي از اين ا
  در نهايت ئه شد؟-
  معلوم شد آه مشكل از آجا بوده اما بعد از اين حادتْه-



 
 
 

 
 

اي       حس آردم آه بين آقا رحمان و سرثرست آن زمان اختلافات سليقه             
در اداره وجود داشته آه باعتْ برخورد انتقادي هر يك با ديكٌري مىشده                 

 اما ئرا آقا رحمان با آارمندان برخورد نمىآرد؟ . است
خداحافظي آردم و سر راه در طبقه ثايين به سراغ دوست دزفولي آقا                        

سرش شلوغ بود،  مىخواستم بروم آه اشاره آرد الآن                     . رحمان رفتم  
 .دقايقي بعد ايشان آمد و نزديك من نشست. مىآيد
ثيش سرثرست وقت بانك همدان بودم، ايشان عقيده داشت آه نبايد                 : آٌفتم
 رد با آارمندان هميشه نرم و دوستانه باشدبرخو

 : جواب داد
 اينجا آه غرب نيست همه از ترس شغل و يا رإـيسشان آار آنند، بايد                      -

روابط با همه دوستانه باشد آه اآٌر يك آارمند بيرون من را ديد رويش را                
 اين استدلال قابل قبول نيست. آن طرف نكند

ديدم راست مىآٌويد، يا بايد روابط انساني را فداي آار آرد و يا آنها را                      
 .حفظ نمود در ضمن با عواقب آن مقابله آرد

 شما ئطور مطلع شديد؟ :  ثرسيدم
 : ايشان آمي در خود فرو رفت و آٌفت

 : يك روز صبح يكي از همكاران آه همشهري هم بود آمد و آٌفت-
 اي؟    براي رحمان ئه آار آرده-

  ئك سفيد مىآٌذارممقصودش همان اسناد بود، آٌفتم
 حالا بايد برويم سرقبرش: آٌفت
 ئي مىآٌي؟: آٌفتم
 بلند شو ببين همدان ئه خبر شده: آٌفت

 راه افتاديم به سمت همدان" ما هم با يك ماشين فورا
 .  از ايشان خداحافظي آردم و بيرون آمدم

     آار لوح و ميراتْ فرهنكٌي را ثيكٌيري آردم، متوجه شدم آه انجام آار     
هاي قسمت فلزي لوح يادبود به واحدهاي ذيربط بانك سثرده شده                بررسي

و نكٌران شدم از اين آه مبادا همانند نامه ما در ابتداي سال آٌذشته به                             
اي به روابط عمومي بانك نوشتم و خواستم             بست برخورد آند لذا نامه       بن

ىخواهيد ميراتْ فرهنكٌي هم آٌفت شما آنئه م         . تا در اين آار تسريع شود        



 
 
 

 

در نهايت هم دنبال آردن امور در        .  اراإـه دهيد، ما هم يك آاري مىآنيم       
 . همدان را به آقا مصطفي آه در تابستان فراغت بيشتري داشت سثردم

 
     هنوز برايم سوُالاتي مطرح بودند آه جواب آنها را ثيدا نكرده بودم،                  

" دادستان وقت بكٌيرم و از ايشان آه آاملا فكر آردم بد نيست تماسي هم با  
 شماره آنها را آٌرفتم،            يك شب  . اند سوُال آنم      بر ماجرا احاطه داشته        

 .خودشان آٌوشي را برداشتند و من صدايشان را شناختم
 .بعد از سلام خودم را معرفي آردم

  بله-
 ما مىخواستيم تا جريان بانك آشاورزي را به صورت آتابي درآوريم                 -

 .سوُال وجود دارد آه مىخواستم از شما بثرسمولي براي من هنوز ئند 
ها را   شما در ئه حد است، الآن آساني هستند آه ثرونده              من نمىدانم قلم -

اين روش باعتْ . بازخواني مىآنند اما آار آنها بازاري و عامه ثسند است   
 .مىشود تا اين ماجرا خراب شود

  من هم همين عقيده را دارم-
 من خودم قصد داشتم آتابي در اين زمينه بنويسم، آتابي آه نه تنها در                     -

در تاريخ جنايي دنيا ئنين        . ايران بلكه در ساير آشورها هم منتشر شود             
حوادتْي آم داشتيم، هم خود جريان و ماوقع و هم آيفيت محاآمه در                             

هاي قضايي و باعتْ افتخار         دستكٌاه قضايي آه نقطه عطفي در رسيدآٌي           
 . ايم اي نداشته ه امروز ئنين نمونه محاآمهاست، از صدر اسلام تا ب

 :از رشته تحصيلي من ثرسيدند، ضمن ثاسخ آٌفتم
 اي شده  صفحه16" ام فعلا  من مقداري هم شروع آرده-
 اي بشود، بايد يك رمان باشد  صفحه200-300 اين خيلي آم است بايد -
  من خوشحال مىشوم اآٌر بتوانم با شما همفكري آنم-
اينجا تعميرات ساختماني داريم و آمي هم من سرم شلوغ است            "  ما فعلا  -

  روز، يك ماه ديكٌر تماس بكٌيريد25" حدودا
خداحافظي آردم و خوشحال بودم آه مىتوانم از همكاري ارزشمند ئنين               

 .فردي استفاده آنم
     ئند روز بعد وقتي آقاي رحماندوست و خانواده ميهمان ما بودند ئند                    

 : را به ايشان دادم آه مطالعه آردند و آٌفتندصفحه اول نوشته



 
 
 

 
 

جمع آوري اطلاعات است و بايد حالت داستاني ثيدا آند،              "  اينها صرفا   -
دايه در آودآي آقا رحمان شعري را زمزمه مىآرده آه در آن خبر      " متْلا

اي داده مىشده يا داستان از نكٌاه دادستان يا بازثرس نوشته شود،              از حادتْه 
 .مىشود داستان را به صورت مكاتبه هم نوشت

 صفحه رسيده بود و حالا 20ها به   من در فكر فرو رفتم، تا آن وقت نوشته        
 مىديدم آه بايد از نو شروع آنم
 : آقاي رحماندوست ادامه داد

آتابي هست از زندآٌي شهيد بابايي آه آٌر ئه آٌزارش آٌونه است                "  متْلا -
 اما خيلي خوب نوشته شده

 :  در ذهنم درخشيد و آٌفتميكدفعه ئيزي
  اآٌر داستان را از ديد خودم بنويسم ئه؟-
  اين هم مىشود-

خوشحال شدم، به اين صورت مىتوانستم تكاثوي يافتن اطلاعات را هم                 
 .آورده و خواننده را همراه خود به مكانهاي مختلف ببرم

     تابستان رو به اتمام بود، با اعلام شروع مدارس از اول مهر ماه                          
زمان مناسبي ثيدا شد تا آقا مصطفي و خانواده به تهران بيايند و اين                             

 .فرصتي بود براي مبادله اطلاعات و تطبيق آنها
     در مورد ثيكٌيري آارها آٌفتند آه خوشبختانه در بانك يكي از                                  

منديست  مسإـولين ذيربط هم دوره آقا رحمان بوده و ديكٌري هم فرد علاقه              
ارش داده شده و در مورد ميراتْ فرهنكٌي هم درحال                  لذا لوح فلزي سف      
 : براي نام آٌذاري آوئه آنار بانك هم آقا مصطفي آٌفت. ثيكٌيري هستم

 من يكي دو بار به شهرداري رفتم اما مسإـول مربوطه را ثيدا نكردم لذا                 -
نامه بنياد شهيد را به دبيرخانه دادم، ئند وقت بعد آه مراجعه آردم                                
مسإـول اين امور بود اما نامه به دستش نرسيده بود، دنبال نامه را آٌرفتيم                

 : و به نامه رسان رسيدم، سراغ نامه را آه آٌرفتم آٌفت
 ! اين آه ئيزي نيست من روزي صد تا نامه آٌم مىآنم-

خوشبختانه آثي نامه را داشتيم و همان را به جريان انداختيم، نامه را هم                  
شاءاالله دنبال نصب آن را هم خواهم         ده و ان  خودم بردم و تابلوها ساخته ش      

 آٌرفت
 .عصر به مسجد رفتيم و در راه برآٌشت صحبت مىآرديم



 
 
 

 

  آقا رحيم مىآٌفت آه روستاهاي اطراف تا مدتها مجلس آٌرفته بودند-
 من خودم اطلاع ندارم اما هيئ بعيد نيست ئرا آه يكي از آشناهاي ما آه                 -

روي حرفش حساب آرد و آدم متديني هم هست مىآٌفت در           " مىشه آاملا 
 .اراك براي داماد شما دسته درآمده

  ئطور در اراك-
 آخه روستاهايي هستند بين همدان و اراك آه از لحاظ اداري به همدان                   -

هاي خودشان به اراك وابسته هستند،        مربوط مىشن اما از لحاظ وابستكٌي      
 .براي همين اين دسته در اراك درآمده

  حادتْه خبردار شديد؟ شما ئطور از-
آقا مصطفي به سمت يك نيمكت رفت و با هم آنجا نشستيم، سيكٌاري آتش                   

 : زد و آٌفت
مان را رنكٌ مىزدم، احساس خوبي   من دو روز قبل از حادتْه داشتم خانه       -

 بهمن به ميدان     22روز  . نداشتم، بىجهت خسته بودم و سيكٌار مىآشيدم         
آرامكٌاه آه مسير تظاهرات مردم بود رفته و در آنار بانك ايستاده بودم،                   
مىخواستم سري به بانك بزنم، با خودم آٌفتم شايد خواب باشند درست                        

 بهمن سر آار رفتم، البته خانه ما از خانه           23فرداي آن روز يعني     . نيست
زيادي داشت ما آنوقت در شهرك فرهنكٌيان          " آقاي طاهريان فاصله نسبتا    

 : من را ديد آٌفتيكي از همكاران آه . بوديم
  ئرا سر آار آمدي؟-

 ئطور؟: آٌفتم
  با منزل ثدرت اينا تماس نكٌرفتي؟-
  نه-
  بلند شو با هم برويم-
  آخه ئي شده-
 .. هيئي متْل اين آه قلب ثدرت ناراحته-

من نكٌران شدم و از اين آه او هم مىخواست با من بيايد نكٌرانيم بيشتر                        
 ...توي راه آم آم آٌفت آه دامادتان زخمي شده و . شد

اش در سوي ديكٌر صحبت مىآردند و من باز به سراغ                        بيتا و خاله   
باز در مورد روز مجازات ثرسيدم، آقا مصطفي                . حواشي حادتْه رفتم    

 : آٌفت



 
 
 

 
 

 و بستكٌان نزديك در ساختمان بانك بودند اما         -نفيسي- آن روز حاج آريم      -
خود .  مراسم داخل ميدان نداشتند    آنقدر آشفته حال و ثريشان آه توجهي به        

تراآم .  هزار نفر مىشدند   50ميدان هم انباشته بود از انبوه مردم آه حدود          
ها  جمعيت روبروي استانداري بود و در ضلع ديكٌر ميدان بيشتر ماشين                  

وقتي محكومين اعدام شدند فقط ديدم آه فاطمه خانم                 . ثارك آرده بودند    
 ثشت ثنجره بود و شروع به دست زدن آرد

 : ثرسيدم
  محكومين آجا بودند؟-
  آنها را داخل يك آمبولانس آورده بودند و آسي خبر نداشت-
  افرادي آه مسإـول اعدام بودند ئطور؟-
در ساختمان آرامكٌاه لباس     "  آنها هم در ماشين ديكٌري بودند آه احتمالا            -

 عوض آرده و بالا آمده بودند
 ؟ ئقدر طول آشيد"  مراسم آلا-
 دو ساعتي طول آشيد" حدودا -
  شنيدم آه اجساد جانيان به دست مردم افتاده؟-
 مراسم آه تمام مىشد مردم هجوم بردند و سر آن دو نفر اول آه شده                        -

طاقت ندارند يك آٌنجشك جلوي آنها       " بود توث فوتبال، مردمي آه معمولا      
بميرد آنئنان خونشان به جوش آمده بود آه با لكٌد سرها را به هر طرف                      
ثرتاب مىآردند، وقتي مىخواستند اجساد را داخل آمبولانس بكٌذارند                      
مردم آنها را از ئنكٌ مأمورين درآوردند و ثامال آردند، ئند نفر هم آنها را                 
روي زمين مىآشيدند تا آن آه از ميدان آرامكٌاه تا محله زندآٌي آنها آه                     

اند،  ه آنها را آتش زده    فاصله زيادي هم داشت بردند و آنجا شنيديم آ         " نسبتا
آوري زباله شهرداري آنها را برداشته و بىنام            دست آخر هم ماشين جمع      

آباد آه مختص افراد تبهكار است دفن                 و نشان در محلي به نام لعنت               
 . اند شده

اي آنكٌونه بميرند آه            با خودم فكر آردم ئه عبرت بزرآٌيست آه عده              
اي هم با ئنين خفت         شهري و بلكه آشوري برايشان داغدار شوند و عده              

ثس حرف دآتر شريعتي آه      . خاري آه بايد ماشين زباله آنها را حمل آند          
خدايا ئكٌونه زيستن را به من بياموز، ئكٌونه مردن را خودم                   : "آٌفته بود 

اينجا ئندان مصداقي نداشت آه مردن هم هنر بود، ئكٌونه            " خواهم آموخت 



 
 
 

 

 آه يكي را فلاح مىبخشيد و ديكٌري را          مردن هم فيضي بود از جانب خدا      
 .نكبت

 : آقا مصطفي ادامه داد
  روزهاي خيلي تلخي بود-

 : آٌفتم
اند، با شما هم       شنيدم آه از آشورهاي خارج هم به دادستان تبريك آٌفته               -

 تماسي آٌرفتند
 يك ايراني از دبي تماس آٌرفت و يكي دو جاي ديكٌر، از شهرهاي                              -

مختلف هم بود، طوري شده بود آه اطلاعات تلفن همدان ديكٌر شماره                       
آقاي طاهريان را از حفظ شده بود و هر آس مىآٌفت منزل اقوام شهداي                  

 .بانك، آنها هم شماره مىدادند
  بيتا ئه مىآرد؟-
 بيشتر خانه بود، بيرون مردم اآٌر او را مىشناختند اجتماع مىآردند و                 -

 را ببوسيم، و از اين حرفها،          اجازه بده دستت   : اظهار همدردي، مىآٌفتند   
به خصوص اين آه آقا رحمان خودش همداني نبود و اينجا ميهمان                              

 محسوب مىشد حالتي متْل احساس آٌناه داشتند
 از نيمه آٌذشته بود آه با آقا مصطفي ثايين رفتيم تا            فكر مىآنم آه شب   

در هواي بيرون قدم بزنيم، خنكي هوا با جرياني ملايم رخوت را زدوده و     
مقداري درباره همين مساإـل صحبت آرده و              . ذهن را شاداب مىآرد      
 .ساعتي بعد برآٌشتيم

     من نامه مجددي به دادآٌستري همدان نوشتم مبني بر آم و ناآافي                         
بودن مطالب آٌرفته شده و خواهش آردم آه اآٌر ممكن باشد مطالب                            

 آرد عليرغم تجربه    آقا مصطفي هم قبول   . بيشتري در اختيار آٌذاشته شود     
 .نامه را به ايشان دادم. تلخ قبلي اين آار را انجام دهد

ها به دست من رسيد آه در آن مىشد مراحل                    يكي دو هفته بعد، آثي      
آشف حادتْه تا انتها را دنبال آرد و لذا سند معتبري بود براي نكٌه داري و                 

 .آار بر روي آن
     اوايل آه ما در خانه ساآن شده بوديم، وقتي من صبحها سر آار                            
مىرفتم و بيتا آمي بيشتر مىخوابيد اآتْر اوقات آابوس به سراغش                           

خواب مىديد آه در ساختمان      " مىآمد و با ناراحتي بيدار مىشد، معمولا        



 
 
 

 
 

اي به   باز است و آسي وارد شده و همين باعتْ شده بود تا هيئ علاقه                        
ادت به محل جديد آم آم اين     خواب صبح نداشته باشد اما با آٌذر زمان و ع         

ها آٌذشت و جاي خود را به خوابهايي داد آه آٌاهي افراد                    ماهها و صبح   
 .خانواده او در آن بودند

از محل آار با بيتا تماس تلفني مىآٌرفتم و از احوال            " ها معمولا       صبح
او جويا مىشدم، از صدايش تشخيص مىدادم آه خواب بوده، ناراحت                    

يك بار حس آردم آٌرفته است، علت را ثرسيدم                 . است، خوشحال است    
 : جواب داد

  خوابي ديدم-
  ئه خوابي-
آن خانه با ثلكاني آه انتهاي       . اي آنار دريا بوديم     خواب ديدم آه در خانه      -

اش نكٌران اين     من همه . هاي فلزي بود به دريا مىرسيد         آن دري با نرده     
ك دفعه متوجه شدم ايمان نيست،      بودم آه ثيمان و ايمان آنار دريا نروند، ي        

سريع ثايين آمدم، ديدم آه ايمان در ساحل ايستاده و ثيمان هم دست او را                   
ايمان برآٌشت و خنده قشنكٌي به من           . آٌرفته است، خيالم آمي راحت شد        

در همين حال يادم آمد ئه اتفاقي قرار است براي آنها بيافتد، در                         . آرد
ام آٌرفت و متْل اين آه آنها هم يادشان آمده باشد شروع به                        خواب آٌريه 
من به آنها اشاره آردم آه يك دفعه بلند آٌريه نكنند آه بابا                     . آٌريه آردند 

وقتي آه در خواب . بفهمد و او هم همين مسإـله يادش بيايد و ناراحت شود         
 آٌريه شديد شده بود، بيدار شدم

 : تيادم هست يك بار در مسيري آه مىرفتيم بيتا به من آٌف
 شايد طبيعي نباشد اما من آٌاهي ايمان را تصور مىآردم آه هست و من      -

اش و آارهايي آه بايد برايش انجام دهم فكر                 مسإـول او هستم، به آينده        
مىآردم، اين آه اآٌر قرار باشد روزي ازدواج آنم آن طرف بايد ايمان را    
بثذيرد، حتي فكر مىآردم ئطور در اين مورد بايد صحبت آنم و اين آه                   

آاش بودند اما در آنسوي دنيا، آاش        ...من هرآٌز از ايمان جدا نخواهم شد        
 ...بودند و من هرآٌز نمىتوانستم آنها را ببينم اما مىدانستم آه هستند

تر، بيتا خواست تا آن             يك بار هم براي بازيابي خاطرات و نكٌاه دقيق            
خل آن را ببينيم، اين بار        ئمدان بزركٌ قرمز رنكٌ را باز آنيم و وسايل دا             

تراش برقي را     من جعبه ريش   . ملاحظه اشياء با تأمل بيشتري همراه بود         



 
 
 

 

هاي مو در آن      هنوز خرده " باز آردم تا نكٌاهي به داخل آن بكنم، احتمالا            
بيتا . ثيدا مىشد، آٌويي همانها هم احساس قويتري را ايجاد مىآردند                       

نكٌاهي به داخل جعبه انداخت و به خرده موها اشاره آرد، من به يكباره به        
تراش را هم از        يادم آمد آه در اعترافات متهمين آمده بود آه آنها ريش                  

روي ميز به همراه ساعت برداشته بودند، لذا براي اطمينان از اين آه                       
 :همين دستكٌاه را برده بودند يا نه، ثرسيدم

 تراش را هم برده بودند؟  اين ريش-
اش آتْاري از ترديد نسبت به موهاي                آرد و در ئهره       بيتا با سر تأييد          
فكر آردم اين ترديد ئندان جايي ندارد ئون آنها در                    . باقىمانده ثيدا شد    

زمان آوتاهي دستكٌير شده و به مجازات رسيدند لذا مجال ئنداني براي                     
تراش را     براي اطمينان درثوش ريش           . استفاده باقى نمىمانده است           

متري سياه و سفيد به مقدار زياد ديده             برداشتم، داخل آن موهاي ئند ميلي        
 :بيتا ناآٌهان روي خود را برآٌرداند و آٌفت. مىشد

  اين موهاي باباي من نيست-
 موي صورت سفيد نداشتند"  اما آنها آه ظاهرا-
 ئرا همان آٌلزار در صورتش موهاي سفيد بود، ريش ثدر من هيئوقت به    -

 اين شكل نبود
تراش نكٌاه آند تا آن آه آن موها را از آن            ر نشد به آن ريش    بيتا ديكٌر حاض  

 :بيرون ريختم، بيتا آٌفت
 ... لحظاتي از نفرت لرزيدم-

     ئند هفته بعد عمو رحيم سري به ما در تهران زد، عصرها آه بيتا به                  
آلاس مىرفت ما ئند ساعتي تنها بوديم و فرصت مغتنمي بود براي                           

 ثرسيدن
 شما ئطور مطلع شديد؟: ثرسيدم

 عصر همان روزي آه جنايت آشف شده بود، دختر يكي از بستكٌان آه                 -
او هم به دايه زنكٌ        . منزل مادريش در اهواز است به آنها خبر مىدهد                

 ثسر خواهرم به من       ساعت يك شب  . مىزند و حال دايه دآٌرآٌون مىشود       
هرم رفتم تلفن آرد و آٌفت مشكلي در همدان ثيش آمده، من هم به خانه خوا  

و از آنجا آقاي آآٌهي با بانك تماس آٌرفت، آسي جواب نمىداد، به                                 
صحبت آه تمام شد آقاي آآٌهي آٌفت آه دو بئه فوت                 . آلانتري تلفن آرد   



 
 
 

 
 

اند اما معلوم نيست ئه آساني هستند، من با خودم فكر آردم آه                              آرده
هاي رحمان هم هستند اما براي آدامشان اين          هاي سرثرست هستند، بئه    بئه

 اتفاق افتاده است؟
يعني آقاي آآٌهي مىدانست و به شما نكٌفت يا آلانتري به ايشون هم                              

 همينطور آٌفته بود؟
  نمىدونم-
  خب بعد ئه شد؟-
.  مانده بوديم نصفه شبي ئه آار آنيم، نه اتوبوسي بود و نه مينىبوس                       -

د آه به    بو   نيمه شب  3همسايه ما ماشين داشت آٌفت بيا بريم ما هم ساعت             
 سمت همدان حرآت آرديم

  صبح رسيديد-
 نه نزديك ظهر بود، شهر غيرعادي و تعطيل به نظر مىرسيد، دور                       -

 ميدان آرامكٌاه عده زيادي جمع شده بودند
  ئه آسي به شما اصل ماجرا را آٌفت؟-
ها را داخل شعبه زدن       وقتي نزديك بانك رفتيم، ديدم عكس رحمان و بئه           -

 ها هم آٌل آٌذاشتن ديكٌه فهميدم و دور عكس
 :اي نكٌاه آرد و ادامه نداد، ثرسيدم عمو رحيم به آٌوشه

  اونوقت آه هنوز معلوم نشده بود آار آي بوده؟-
 نه، من حتي وقتي آلانتري رفتم همان اصل آاري آنجا بود آه متْل بقيه                -

ازش بازجويي مىآردن، در همون حال ئند نفري داشتن روي نكٌهباني آه  
ايت را آشف آرده بود آار مىآردن تا مكٌر اطلاع بيشتري داشته                         جن

 باشه، اونم نكٌاه مىآرد
 : عمو رحيم با به ياد آوردن آنها عصبي شد و آٌفت

 اين مجازات براي آنها خيلي آم بود، بايد طولاني و به تدريج مجازات                   -
 مىشدند

 : عمو آمي سكوت آرد و بعد ادامه داد
 يك بار توي مينىبوس نشسته بودم آه شنيدم يكي ديكٌر را آٌلزار صدا                     -

آرد، يك دفعه حالم عوض شد، فكر آردم نكنه فاميل همانها باشه، ثياده آه      
شديم ازش ثرسيدم بئه آجايي، اما مال محله قاتلين نبود و آٌرنه دوست                      

 داشتم حسابي بزنمش



 
 
 

 

 : در مورد بانك آٌفت
ز مشكلاتي متْل دزدي تلويزيون    ما خيلي به هم نزديك بوديم با اين حال ا          -

دار بشه،   حرفي نمىزد، نمىخواست اعتبار آارآنان و خود بانك خدشه               
فقط در سفر آخري آه به طور اتفاقي و به تنهايي در دي ماه همان سال                      
آمده بود آٌفت آه ديكٌه نمىتوانم اونجا بمونم، لاغر شده بود معلوم بود آه                 

 ناراحته
 : عمو ادامه داد

 يك بار هم آٌفت آه آسي آمده بود و به صورت خيلي محترمانه خواسته                 -
ثولي به اون بده، آٌفته بود از اين حرفها نه به من بزن و نه به هيئ آدوم                      

 از آارمندا، ممكنه وسوسه بشن
  ثس برخورد سختي نكرد-
ها را نشان من      آاري  نه، نصيحت آرده بود، يادمه يك بار ليست اضافه             -

ن من از همه آمتر براي خودم نوشتم، اين درحالي بود آه                داد و آٌفت ببي    
 از همه هم بيشتر آار مىآرد

 :  هم با صداي آرام و آٌرفته خود مىآٌفت-بابابزركٌ-آقاي طاهريان 
 حيف آه دير شناختيمش، يك روز يكي از آشناهاي ما بهش آٌفت آه تو                   -

رإـيسي بايد منشي بكٌيري، هر آسي همنيطوري نياد تو اتاقت، اون هم                     
اين ئى مىآٌفت،      : "ئيزي نكٌفت اما وقتي رفت، رحمان به من آٌفت                      

آشاورزاي بيئاره با سر و روي خاآي، ثيرمرد، مىيان اينجا آه ما آاري              
براشون انجام بديم، ما خدمتكٌذار اين آشاورزا هستيم اونوقت به من مىآٌه         

ناراحت بودن،   بعد از اين حادتْه آشاورزا هم خيلي               ". اونا رو راه ندم      
 ... مىآٌفتن ما آسي نديديم اينجور به آار ما برسه حتي برامون ئايي بريزه

 : آقاي طاهريان ادامه داد
يكي، دو بار آه آليد خزانه مانده بود بانك،                   .  خيلي سر حرفش بود         -

 : مىآٌفت. مىخواست برآٌرده، مىآٌفتم، آسي نمىدانه، مهم نيست
  مكٌه آسي از روي نعـش من رد شه آه آليد بهش بدم-

يك ماه قبل از اين حادتْه هم بهشان الهام شده بود، به رحمان آٌفتم،                                  
 : اي دراز بكش، آٌفت خسته

  وقت زيادي براي خوابيدن هست، اينقدر بخوابيم آه بلند نشيم-



 
 
 

 
 

     و اما حادتْه بانك آشاورزي آه از ابعاد مختلفي قابل بررسي است،                   
 مقاومت ثرافتخار رحمان در مقابل متعرضين به   ترين آنها  يكي از شاخص  

المال و مقابله با آسانيست آه مىخواستند با شرارت خود ارزشهاي                 بيت
ها  او ايستاد، در جايي آه قدمها مىلرزد و انديشه            . انساني را ثايمال آنند    

سست مىشود، جايي آه هر فكري به دنبال مفري است تا جان خود را                      
او ايستاد تا بكٌويد آه ايستادن افسانه نيست، تا بكٌويد مردن                       . حفظ آند  

 .بىحرآتي جسم مادي نيست بلكه عين حرآت و عين شرافت است
 

 آرام مىزند شمشير، سر ببازيم و رخ نكٌردانيم ئون دل
 دوستان در هواي صحبت يار زر فشانند و ما سر افشانيم

 
 در    بهمن، بيتا با خواست خاله خود آه شوهرش                   21     عصر روز     

 . منطقه حضور داشت منزل را ترك آرد
 حاوي    نكٌهبان بانك با آيسه غذا       2 بهمن حدود ساعت       22     ظهر روز    

ئند عدد آوآو و يك آوفته به سمت بانك آشاورزي حرآت آرد، روز                       
يك بار، دوبار اما    . به بانك رسيد و زنكٌ زد      . تعطيل بود و خيابانها خلوت     

 !ثس اين شكري آجا رفته؟. جوابي نشنيد
 .نيم ساعتي آٌذشت، از ايستادن خسته شد

 بعدازظهر آه جهت تحويل آٌرفتن نكٌهباني مراجعه                 2 حدود ساعت        -
نيم ساعت معطل شدم تا نكٌهبان آقاي شكري در را باز                   " نمودم، حدودا 

اف ام داخل آوئه مربوط به محل          . آند، خيلي زنكٌ زدم ديدم در باز نشد           
 ست را زدم، آسي جواب ندادسكونت رإـيس بانك و سرثر

نكٌهبان آه مانده بود ئه آند، به سمت در ثارآينكٌ آه در حاشيه ميدان قرار       
 :دارد مىآيد تا با فشار به قلابهاي در آن را باز آند

 با استفاده از دست قلاب زير در را بالا زدم البته قبل از اين آه قلاب                        -
متوجه شدم قلاب بالايي ثايين       . زيرين را بالا بزنم در را آمي هل دادم              

داخل . است، لذا به محض آشيدن قلاب زيرين، در به آرامي باز شد                        
وارد . آقاي شكري را صدا زدم ولي جواب نشنيدم          " نكٌهباني شدم، مجددا   

اتاق نكٌهباني شدم و متوجه درهم ريختكٌي اتاق از نظر ثتو، دفتر و نقاشي                
 حمام رفته يا بيرونآه در اتاق بود شدم، ابتدا فكر آردم يا 



 
 
 

 

نكٌهبان نايلون غذاي خود را در اتاق آٌذاشت و تلويزيون را روشن آرد،                 
آور ساختمان و نيامدن شكري          سكوت وهم  . دقايق به آهستكٌي مىآٌذشت      

 : هايي از تشويش را در دل نكٌهبان بيدار آرد رآٌه
 به طرف طبقه بالا محل مسكوني رإـيس بانك آقاي نفيسي رفتم تا به                         -

رإـيس شعبه جريان را بكٌويم، ديدم در اتاق از لولا بيرون آورده شده و به                
شك آردم آه ممكن     . اند، سه بار زنكٌ زدم جوابي نشنيدم           ديوار تكيه داده   

هاي  در موقع مراجعه به طبقه تحتاني متوجه لكه          . است اتفاقي افتاده باشد    
است رفتم،  به طرف خزانه آه در زيرزمين           . خون بر در و ديوار شدم        

 سرآشي آردم. ها اتاق است آه در آن باز بود روبروي ثله
     نكٌهبان آه در تاريك و روشن اتاقها ئشم دوخته است به ناآٌهان جسمي             

آلود در يكي از اتاقها توجه او را جلب مىآند، او را مىشناسد، ثسر                 خون
 : هراسي غيرقابل وصف او را دربر مىآٌيرد. رإـيس بانك است

 نزديك ثسر بئه با شيء ديكٌري آه فكر مىآردم آٌوني يا جسم ديكٌري                      -
سفيد رنكٌ ثوشيده شده بود مواجه شدم، دقت             " باشد آه با روثوش تقريبا       

 آردم متوجه شدم آن هم جسد است
اي بسيار بزركٌ بر سر او           ثاهاي نكٌهبان سست شده و محيط ئون وزنه             

 : جاستسنكٌيني مىآند، به دنبال راه آٌريز از آن
 طبقه زير زمين را به سمت بالا با عجله ترك نمودم و در ثارآينكٌ را                       -

باز آرده وارد خيابان شدم  سيكٌار فروش جلوي بانك را صدا زدم و                             
ثرسيدم شماره تلفن آلانتري را مىداني؟ او آٌفت خير نمىدانم، آن                              

 به طرف ئلوآبابي شروع به دويدن آردم. ئلوآبابي تلفن دارد
 :سيكٌار فروش مىآٌويد

 من با حالت رنكٌ ثريده ديدم به طرف من آمد و آٌفت ايمان مرده، در                         -
صورتي آه ايمان را نمىشناسم، به من آٌفت تلفن آجاست در اين                                 
نزديكي، آٌفتم ئلوآبابي آه اين طرف ئلوآبابي رفت در نصف راه من                       

تلفن بزن و   همسايه را ديدم آه بيرون آمد، صدا زدم آٌفتم از خانه همسايه               
 .با همسايه شروع به صحبت آردند

 : نكٌهبان مطلب را به طور خلاصه تعريف مىآند و همسايه به او مىآٌويد
  بيا از منزل ما زنكٌ بزن-

 : نكٌهبان در اظهارات خود ادامه مىدهد



 
 
 

 
 

  زنكٌ منزل آنها را زدم، ثسرش جلوي در آمد، جريان را به او آٌفتم-
ثسر جوان همسايه به تصور اين آه ممكن است جان ايمان درخطر باشد                 

 :از نكٌهبان مىخواهد آه دوباره به بانك بروند
 نكٌهبان آٌفت ثسر آوئك آقاي نفيسي به نام ايمان در انباري بانك افتاده و                 -

آسي در بانك نيست بعد به اتفاق نظر به اين آه ايمان را به بيمارستان                        
 برسانيم به طرف بانك حرآت آرديم

 نكٌهبان با ثاهايي لرزان به همراه ثسر همسايه به داخل بانك و بعد                            
بعد از آن نكٌهبان يكي از ماشينهاي بانك را خارج آرده و دو . خزانه رفتند

.  بعدازظهر به سمت آلانتري حرآت مىآنند           3نفري در حدود ساعت         
بيتا . هنوز تعداد مطلعين حادتْه از تعداد انكٌشتان يك دست تجاوز نمىآند              

در منزل خاله خود تلويزيون تماشا مىآند، آن روز فيلم سينمايي بىبى                    
 .ئلئله را ثخش مىآردند

     در آلانتري آن دو هراسان و با زباني در هم ثيئيده داستان را تعريف                
. با بيان اين مطالب جرياني ثرشتاب و وسيع آغاز مىشود                         . مىآنند

ئند ماشين  . لفن خبردار مىشوند  مقامات آلانتري با بىسيم و دادستان با ت          
دادستان دستور  . آٌشت آؤيرآشان به سمت ميدان آرامكٌاه حرآت مىآنند            

مىدهد آه محل محاصره شده و تا زمان حضور ايشان هيئ آس داخل و                
آقاي دادستان به سرعت مىرسد و ثس از او مقامات                          . خارج نشود  

هاي ثليس جلوي بانك تجمع       ماشين...آلانتري، بازثرس، ثزشك قانوني و       
 .مىآنند

     بازثرس به همراه دادستان به بررسي وضع مىثردازند، ثس از عبور        
هاي  هاي ثاره و لكه    ها و راهرو به ئند عدد فشنكٌ و ئند تكه دستكش              از ثله 

در اتاق اولي آه وارد           . متعدد خون بر آف راهرو برخورد مىآنند               
اي در  مربوط به ثسر بئهمىشوند دو جسد غرق در خون را مىبينند، يكي    

و جسد دوم مربوط    ) ايمان( ساله آه لباس ساده خواب به تن دارد           4حدود  
 ساله و همسر رإـيس بانك       35به زني آه معلوم مىشود فاطمه طاهريان           

 ساله آه    22در اتاق دوم جسد غرق در خون مردي               .  آشاورزي است 
همان حسين شكري نكٌهبان و سرايدار غيرمسلح بانك است ديده مىشود،               

در اتاق خزانه در آنار در خزانه         . دست او بسته شده و آفش به ثا ندارد           
مقادير آلاني اسكناسهاي دويست ريالي و ثانصد ريالي درهم ريخته و                    



 
 
 

 

 است، در خزانه باز شده و         آلود در اتاق بالا رفته      تلي از اسكناسهاي خون   
ر اجساد و داخل خون       ئند عدد فشنكٌ در آنا      . آلود است  دستكٌيره در خون   

. ريخته شده است آه اتْري از ثوآه و شليك سلاح به نظر نمىرسد                               
. هاي خون به ديوار ثاشيده و در آف و اآتْر نقاط ريخته شده است                         لكه

 سال با زير ثيراهن و شلوار افتاده              45آنار در، جسد مردي در حدود            
اند و آفش و جوراب به ثا ندارد،          هاي وي را بسته    ها و ئشم   است آه دست  

 ).ثيمان( سال قرار دارد 13در آنار وي جسد آودك ديكٌري در حدود 
هاي لازم آٌرفته مىشود، ثس از آن           نكٌاري انجام شده و نمونه            انكٌشت

در طبقه دوم آه محل سكونت رإـيس بانك است،           : به طبقات بالا مىروند    
هاي خون    لكه در آشثزخانه در سقف و زمين       . در از لولا خارج شده بود       

مشاهده شد آه خون به شدت به آشثزخانه ثاشيده شده و تعدادي ثارئ و                      
بعد از آشثزخانه    . ليوان سراميك شكسته شده درآف آشثزخانه قرار دارد           

هاي خون بود به مقداري آه در            وارد هال بزركٌ شدند، روي فرش لكه          
در آنار يخئال هم مقداري ظرف شكسته شده، به           . آنار ديوار ديده مىشد    

در ثايين تخت    . اتاق خواب آه تخت بزركٌ دو نفره داشت وارد مىشوند              
. يك ثتو و بالش خواب قرار داشت، البسه و آمد لباس درهم ريخته بود                      

. آلود بود  آمدهاي لباس باز و لباسهاي داخل آمد و جالباسي همكٌي خون                
تاق خواب  در اتاق روبرو ا     . ها درهم ريخته بود      اآتْر ميز توالت و قفسه      

دو تا بالش، يك ثتو بدون تشك در             . ها سيم تلفن ثاره و قطع شده بود             بئه
اتاق خواب ديكٌري در آنار اتاق خواب اصلي بود آه                 . آنار ثنجره بود   

مقداري انكٌشت دستكش طبي ثاره شده در           . درهم ريخته بود   " البسه آلا 
هاي  در راهرو مشرف به بانك نيز لكه            . آشثزخانه و هال وجود داشت        

 .خون مشاهده آردند
     صحنه جنايت ئنان تكان دهنده است آه همه با خود عهد مىآنند آه تا                

 انسان بىآٌناه از طرفي و دو آودك از                3يافتن جانيان از ثاي ننشينند،          
 .اي را ثريشان مىساخت سوي ديكٌر قلب هر بيننده

 شده و حادتْه    انتظامي تشكيل -اي امنيتي       با حضور مقامات استان جلسه     
مقرر مىشود آه آآٌاهي با همكاري ساير            . مورد بررسي قرار مىآٌيرد     

از آآٌاهي  . روزي براي آشف اين جنايت بثردازد       نيروها به ثيكٌيري شبانه    
 .تهران هم نيروي آمكي ارسال مىشود



 
 
 

 
 

 
 :هاي اوليه از محل ئند نكته اوليه به نظر مأمورين مىرسد  در بررسي
نشان از اين     "  به قتل رسيدن همه حاضرين در بانك احتمالا                 -     الف

داشت آه مرتكبين اين جنايت هولناك مورد شناسايي قرار آٌرفته و به                       
 .اند همين دليل همكٌي آشته شده

 با توجه به اين آه محل درآٌيري اوليه در راهرويي بوده آه به                      -     ب
راهرو بشود  اآٌر آسي مىخواست وارد       " آشثزخانه متصل شده و قاعدتا      

بايد ابتدا در آثارتمان را باز آرده و مسير آشثزخانه را طي مىنمود،                         
بيرون آوردن در از لولا هم باعتْ ايجاد سر و صدا مىشده، بايد درآٌيري               

افسر اين ثرونده براي امتحان در را از لولا           .  در ثشت در اتفاق مىافتاد     
جدا مىآند و متوجه مىشود آه لولا به راحتي از مقر خود خارج مىشود            
آه نشان دهنده آن بود آه لولا از قبل آماده شده و اين آار تنها از آسي                          

 .ساخته است آه به محل دسترسي داشته است
 عدم وارد آوردن هر آٌونه فشاري به در آثارتمان موُيد اين مسإـله               -     ج

 .اند بود از دو قفله بودن در اطلاع داشته
نشان مىداد آه    ) مهمانسراي بانك (ه طبقه ئهارم      مراجعه نكردن ب    -     د

 .اند از خالي بودن آن اطلاع داشته
هاي در دوم         بر براي بريدن ميله             به همراه داشتن اره آهن                  -     ه

 .مىتوانست آار آسي باشد آه از وجود در دوم اطلاع دارد
 آؤير بانك مدتي بود آه آار نمىآرد و اين مسإـله را تنها ئند تن از                 -     و

 .مسإـولين بانك مىدانستند حال آن آه قاتلين هم از اين امر بىخبر نبودند
در بانك آشاورزي   "      همه اين موارد نشان مىداد آه قاتل يا قاتلين قبلا          

اند، همئنين نحوه قتل بيانكٌر آن بود آه مرتكبين با فن قصابي                  تردد داشته 
 .هم آشنا هستند

 
 : ع را اينطور شرح دادسرثرست بانك ئكٌونكٌي اطلا

ام را به   دقيقه از ملاير برآٌشتم و قصد داشتم دوتا بئه         40/3 ساعت حدود    -
ام در بانك بفرستم و با همسرم براي خريد نان برويم آه             ساختمان مسكوني 

هاي بانك به من خبر داد در بانك قتلي رخ داده و من وارد                يكي از همسايه  



 
 
 

 

بانك شدم و خود را به دادستان و ساير برادران معرفي آردم و در جريان             
 قرار آٌرفتم

 ايد؟  اين مدت آجا بوده-
 ماه قبل مقرر شد شعبه بانك آشاورزي در يكي از توابع ملاير               3 حدود   -

ساعت (تأسيس آنيم و مقدمات آن فراهم شد و قرار شد در ايام دهه فجر                    
به با    بعداز ظهر ثنج شن         4افتتاح شود، لذا       )  بهمن  21 صبح روز       10

 روز تعطيلي و همئنين به قصد افتتاح آن شعبه به ملاير رفتم              3استفاده از   
و منزل ثدرم بودم، روز شنبه با حضور مقامات، شعبه در بخش مزبور                  
افتتاح شد و من به ملاير برآٌشته و ساعت دو بعدازظهر روز يك شنبه به                

 سمت همدان حرآت آردم
اند با ذآر    هايي آه به عللي از بانك اخراج شده          از آارمندان و ثيشخدمت     -

 علت اخراج نام ببريد؟
ها  ام و از آليـه اخراجي       ماه است آه مسإـول بانـــك شـــده        16 البته بنده     -

2آه معتاد بود    ) الف( آقاي   -1اطلاعي ندارم اما تا آنجايي آه به ياد دارم           
ي  آقا  -3مشكلات ثولي آه در سطح ده ايجاد آرده بود                       ) ب( آقاي      -

 به دليل اعتياد) ج( آقاي -4محمدحسين آٌلزار از طريق حراست بانك و 
 ايد؟  در ئند روز اخير با مورد مشكوآي برخورد نكرده-
  خـــير-

اي آغاز شده و از آارمندان به عنوان مطلع تحقيق                       تحقيقات آٌسترده 
آٌسترده مىشود و در مورد آشنايان و آساني آه با نكٌهبان مقتول آشنايي                  

تحقيقات به صورت وسيع  و         . هايي به عمل مىآيد      اند نيز بررسي    داشته
 : در اين هنكٌام اولين جرقه زده مىشود. روزي ادامه دارد شبانه

 فردي به آميته خبر مىدهد آه يك نفر به او آٌفته است آه مىخواهند                        -
ا اين فرد اين مطلب را بيان آرده و به يكي از شهره           . بانكي را سرقت آند   

مقرر مىشود تا در مورد اطلاعات داده شده توسط آن فرد               . فرار مىآند 
 .تحقيق شود

 
مأمورين . ساعات براي همه به آندي مىآٌذشت     . رسيد       آن روز به شب   

 ئند مأمور به       هاي شب  حدود نيمه . و مسإـولين به شدت در تلاش هستند          
سراغ حسين آٌلزار به عنوان يك فرد اخراجي مىروند تا از او بازجويي                



 
 
 

 
 

آنجا آه علت اخراج او فساد اخلاقي بوده و در ضمن به                                از   . شود
مناسبتهايي آٌفته بوده آه اآٌر لازم باشد آدم هم مىتوان بكشم، ظن به اين                   

 . فرد قوىتر از ساير افراد اخراج شده بود
هاي ثر برف و ثيئ در ثيئ، نور لرزان تيرهاي برق                                   در آوئه  

مأمورين با عبور از     .  روي زمين سرد ايجاد آرده بود        هاي روشني  دايره
هاي تنكٌ و باريك و ثر ثيئ و خم به منزل ثدر حسين آٌلزار رسيدند و      آوئه

آسي جلوي در مىآيد و      .  به صدا درآمد    زنكٌ در، در آن سكوت نيمه شب       
 :مىآٌويد

  برين فردا بيايين، نصفه شبه-
بر خود  " اما مأمورين اصرار دارند، در اين حال حسين آٌلزار آه آاملا              

 به   او را شب   . مسلط است لباس ثوشيده و خود را به آنها معرفي مىآند                
 .همراه سرثرست بانك در يك جا نكٌه مىدارند

 
 : بيتا در دفترئه خاطراتش آن روز را اينطور شرح مىدهد

 بعد از ديدن فيلم سينمايي از خانه خاله                5     عصري طرفهاي ساعت      
زنان آمدم،   قدم. رون آمدم در حالي آه دلشوره امانم را بريده بود            فاطمه بي 

از دور نكٌاهم به آرامكٌاه افتاد و واي، جمعيت موج مىزد از ابتداي بانك                  
هاي  هاي آميته، ماشين ثاترول. تا جايي آه ئشم آار مىآرد آدم ايستاده بود      

ها با سر و صدا و آؤير در حال حرآت بودند، قلبم به                        ثليس، آمبولانس 
ثسر سرثرست بانك از دور اشاره آرد، نزديكش شدم،        . يكباره فرو ريخت  

واي، . از حرآتش تعجب آردم     . با زور مرا به طرف بالا آشيد          " تقريبا
ها همسايه و خانم      ئند تا از خانم    . واي آه نمىدانستم ئه بر سرم آمده است         

 ماجرا ثرسيدم،   از. سرثرست آه تازه از ملاير آمده بود آنجا نشسته بودند          
آٌفتند طوري نيست فقط بانك سرقت شده و مامانت اينها اآنون در                                

. ئند لحظه بعد ثليسي به دنبالم آمد و مرا به بانك برد                      . بازجويي هستند  
بعد آقاي دادستان و بازثرس      .  دقيقه روي صندلي منتظر نشستم       45حدود  

و ئند نفر ديكٌر آمدند و آٌفتند آه بانك سرقت شده و ما در اسرع وقت                             
بعد از آن به همراه ماشين ثليس مرا به             . سارقين را دستكٌير خواهيم آرد      

به خانه خاله    " خانه بابابزركٌ اينها بردند، آنها خانه نبودند و من مجددا                
، نشستم در حالي آه      آٌفتند آه خاله فاطمه به دنبال من آمده        . فاطمه برآٌشتم 



 
 
 

 

ه ورزش و مردم شروع شد،            برنام. دلم متْل سير و سرآه مىجوشيد            
رفتم طبقه ثايين و به منزل بابابزركٌ            . فوتبال داشت، من هم نكٌاه آردم          

داشتم . ها را بثرسم، آسي جواب نداد         اينها زنكٌ زدم تا حال مامان و بئه            
 شب خاله فاطمه با رخساري ئنكٌ خورده و                 11ساعت   . ديوانه مىشدم  

ئى شده؟ جواب   : وحشت زده ثرسيدم  . ئشماني آٌود رفته و آٌريان وارد شد       
 : داد

 مسإـله خاصي اتفاق نيفتاده و ثدرت آمي به علت درآٌيري بازويش                        -
زخمي است و ثيمان و ايمان ثيش خاله طاهره، شهرك هستند و مادرت                    

من باور آردم درحالي آه            . ثيش ثدرت بيمارستان امام خميني است              
و مادر، ايمان و ثيماني      نمىدانستم همه به من دروغ مىآٌويند، ديكٌر ثدر            

 .وجود ندارد، به خواب رفتم با قلبي ثر از ترس و توهم
     فاطمه شب بسيار سختي را در ثيش رو داشت، علاوه بر درد جانكاه                
و ناآٌهاني از دست دادن خواهر و خانواده او آه با بىرحمي تمام جان                       

شايد از اينها بدتر موضوع       . باخته بودند بايد ظاهر خود را حفظ مىآرد          
بيتا بود، ئكٌونه مىشد ئنين خبري را به او داد، آسي آه در عرض يك                        

فاطمه .  همه افراد خانواده را از دست داده بود، بيتا ئه خواهد آرد؟                   شب
به ظاهر خوابيده بود اما براي ئند لحظه هم ئشمانش به هم نمىآمد، به                        

ني اشك مىريخت تا    اي مىرفت و ثنها    خود مىثيئيد و هر از آٌاه به آٌوشه        
 .شبي آه ثايان ناثذير مىنمود. مبادا بيتا خبردار شود
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 : آقاي طاهريان مىآٌويد. مأمورين و مسإـولين به شدت در تلاش هستند
 از اين جريان مطلع شدم و از قاتل يا قاتلين     19 ساعت   22/11/68 روز   -

 شاآي و تقاضاي رسيدآٌي دارم
 هايت به آسي مظنون هستيد؟  در رابطه با قتل داماد، دختر و نوه-
 به آسي مظنون نيستم"  فعلا-
  آيا عبدالرحمان نفيسي با آسي اختلافي در رابطه با مساإـلي داشت؟-
 اي بود آه با هيئ آسي اختلافي نداشت  خير ايشان انسان بسيار وارسته-
  بود؟ آخرين باري آه داماد و دخترت را ملاقات نمودي آي و آجا-



 
 
 

 
 

 جمعه نهار در منزل ما بودند، غروب جمعه رفتند، به آقاي نفيسي آٌفتم                 -
 نرو، آٌفت سرثرست بانك تشريف ندارند و بانك خلوت است،                               شب

روز شنبه ساعت ئهار بعدازظهر به منزل آقاي نفيسي جهت                    . مىروم
آقاي نفيسي اظهار داشت مهمان يكي از همكارانم هستم در           . سرآشي رفتم 
آباد، بعد از منزل خارج شد و با وسيله آرايه به مقصد                          ايستكٌاه عباس  

نوه دختريم آه دختر آقاي         . ميهماني رفت، من هم آمدم منزل خودمان             
 .اش اش رفت منزل خاله نفيسي مىباشد با خاله

 اي داشت؟  آقاي نفيسي ئه وسيله نقليه-
كي از   يك دستكٌاه شورلت آرم رنكٌ آه حدود يك ماه است در منزل ي                      -

 .بستكٌانم آٌذاشته است
 نزديك مىشود، خبر اين جنايت نه تنها                روز بيست و سوم هم به شب        

مردم در هول و      . شهر همدان بلكه ساير شهرها را هم درنورديده است              
شبه جانياني ناشناس و قسىالقلب شهر را                . اضطراب به سر مىبرند       

همه مىثرسند، ئه آسي اين آار را آرده است؟ وقتي در              . فراآٌرفته است 
آوئه و خيابان نكٌاهها به هم مىرسد اولين مطلبي آه به ذهن مىآيد                              

 ميليون تومان از موجودي بانك        15بيش از    . ماجراي بانك آشاورزيست   
 . انسان بىآٌناه برزمين ريخته است5سرقت شده و خون 

 
 :بيتا خاطرات آن روز را اينكٌونه نوشته است

قرار بود به اصطلاح براي ديدن بابا، اول به                بهمن    23     صبح روز    
 و سثس با آنها به بيمارستان امام خميني              -دايي بزركٌ -خانه داإـي حسن      

برادر علىآقــا ماشين را     . اول براي خوردن صبحانه ثايين رفتيم        . برويم
 دارد -يكي از خانمهاي مسن از بستكٌان علىآقا   -روشن آرد آه آٌفتنـــد ننه      

خاله فاطمه به طرزي عجيب آٌريه مىآرد، فكر نمىآردم               . تمام مىآند 
مركٌ يك ثيرزن هشتاد و ئند ساله آنقدر ناراحتي و بىتابي داشته باشد،                       
 .آٌمان مىآردم آه او براي ئيز ديكٌري مىآٌريد و مركٌ ننه فقط بهانه است

     به منزل دايي حسن رسيديم، با صحنه وحشتناآي روبرو شدم، زن                    
 :  سرش مىزد و مىآٌفتدايي حسن بر

  خدايا فقط يك ثسر دايي خوب داشتيم-
 : مامان بزركٌ به من مىآٌفت



 
 
 

 

  يادآٌاري مهين-
ديكٌر دانستم ئه شده، فرياد        . خاله فاطمه و ديكٌران به سختي مىآٌريستند           

آٌفتند زخمي است اما     . آردم و آٌفتم حقيقت را به من بكٌوييد، ثدرم مرده؟             
من آمي آرام شدم و آٌفتم شما ئوب نزده آخ مىآٌوييد                . حالش وخيم است   

اي و درك      اي آشيد و آٌفت تو ديكٌر بزركٌ شده               آه ثريسا مرا به آٌوشه        
ها ثايين رفتم به آٌوشه ديوار ثناه بردم و تا           از ثله . مىآني، بله ثدرت مرده   

به ياد مادرم افتادم و آٌفتم او مىميرد، او از غصه بابا                   . توانستم آٌريستم 
 : آٌفتند. يرد، مرا به بيمارستان ببريدمىم

  آنجا بالاي سرش هستند-
 : آٌفتم

  ثيمان و ايمان؟-
باز بهانه مادرم را آٌرفتم، ديكٌري          . آٌفتند آنها خانه خاله طاهره شهرآند         

اند  آٌفت راستش را بخواهي ثيمان و ايمان و مادرت از ترس بيهوش شده                
ملتمسانه . ديكٌر دانستم آه همه دروغ مىآٌويند         . و الآن همه بيمارستانند     

آٌفتم، ببين ثريسا طاقتش را دارم بكٌو بدانم مادرم هم مرده؟ حالت نكٌاهش                 
 ...عجيب بود، با ئشمانش مىآٌفت آري

     آرام آرام نشستم، فكرم به طرف ثيمان و ايمان متمرآز شد آه اآنون                 
و ايمان هم     آقا مهدي آٌفت ثيمان         . ئه مسإـوليت سنكٌيني بر دوش دارم           

ديكٌر طاقت نياوردم، از اعماق قلب فريادي آشيدم و به سوي                    . اند مرده
مرا آٌرفتند، همه آمدند، نالان و آٌريان، بر سر مىآوفتند           . آشثزخانه دويدم 

 به    بزركٌ اينها رفتيم تا شب         از آنجا به منزل مامان        . و فرياد مىآشيدند    
عصري صداي جيغ و فرياد از توي حياط بلند شد،              . همين منوال آٌذشت   
. ها هستند  ها با عمو آآٌهي  و يكي ديكٌر از شوهر عمه               ديدم ئند تا از عمه     

عمو رحيم همراهشان نبود اما او هم ساعتي بعد ثيدايش شد، بوي بابا را                   
 .مىداد

... 
 بعدازظهر از حسين آٌلزار به عنوان يك فرد اخراجي از                    5در ساعت     

 :بانك سوُالاتي مىشود
 راج خود را توضيح دهيد علت اخ-
  به من آٌفتند رسمي استخدام شده شما روزمزدي حق نكٌهداري نداريم-



 
 
 

 
 

  شغل قبلي شما ئه بوده؟-
 آار يك شرآت بودم  سرويس-
 اي؟  شما رفت و آمدي ثس از اخراج در بانك داشته-
 ام  براي تصفيه و اخذ ثول برنج آمده-
  آشنايي در بانك داري؟-
  خير-

اما براي حضور در محل و اطلاع از         . آزاد مىشود "  حسين آٌلزار موقتا  
روند آار خود را به عنوان يك فرد مطلع جلوه داده و با مأمورين همراه                    

او به يكي از مأمورين هم آٌفته         . شده و از نزديك مراقب اوضاع مىشود        
 :بود

  جواب اين خونها را آي مىخواد بده؟-
    

مىآٌويد آه عصر شنبه در هنكٌام سوار شدن             فردي به آلانتري آمده و      
به سرويس محل آار يك ماشين سقف ئرمي با سه سرنشين را ديده آه                        

به دنبال آن تحقيق براي ثيدا         . جلوي بانك بوده و بعد حرآت آرده است            
يكي از مأمورين آٌشت هم اعلام       . آردن ماشين سقف ئرمي آغاز مىشود      
اي را يك لحظه در ثشت يكي از             مىآند آه صبح روز يك شنبه ثسر بئه           

 .هاي بانك ديده آه تصور آرده بايد از بستكٌان ساآنين باشد ثنجره
از طرف ديكٌر مأمورين آآٌاهي اطلاع ثيدا مىآنند آه سرباز فراري                         

. آميته اسمي از آارآٌر اخراجي شهرداري به نام حسن آٌلزار برده است                
رد و به اتفاق        اطلاع حاصل مىشود آه حسن در همدان حضور ندا                     

اش به دلايل نامشخصي در طول ايام هفته منزل خود را ترك                         خانواده
لذا براي اطمينان از اين آٌزارش با آٌرفتن آدرس فرد مذآور              . آرده است 
اي آه مرآز افراد      هاي تنكٌ و تاريك، در محله         با عبور از آوئه      نيمه شب 

آار بود، به منزل او مراجعه مىآنند، آسي در خانه                      قائاقئي و خلاف    
نيست اما در زيرزمين آه سيماني است به اندازه يك متر آنده شده و                            
دوباره با خاك ثر شده است، با توجه به ثيدا شدن فشنكٌ در محل بانك اين                   

سارقين مسلح به اسلحه آلاشينكف بوده      " موضوع قابل توجه بود، احتمالا    
فته و آٌلنكٌدن مىزدند     و براي تهديد رإـيس بانك لوله آن را به طرفش آٌر              

آه باعتْ ثرتاب فشنكٌ به بيرون مىشده، محل آنده شده در زيرزمين هم                 



 
 
 

 

به علت قفل بودن طبقه فوقاني بازرسي به فردا            . به اندازه يك اسلحه بود      
حسين آٌلزار هم آه بو برده بود اسمي از برادرش            . صبح موآول مىشود  

آم  به حرآات او شك آرده بود، در  برده شده و از طرف ديكٌر دادستان آم  
 .آند يك موقعيت فرار مى

 
  بهمـن24سه شنبه 
اند آه به      هايش آٌفته   ها مىآٌويند حسن به اتفاق همسر و بئه                     همسايه

مأمورين از  .  روز طول خواهد آشيد     20تهران مىروند و مسافرت آنها        
مينان به  ديوار وارد منزل شده و در را باز مىآنند و از آنجا آه هنوز اط                

. دست داشتن حسن نداشتند در ابتدا از ورود به اتاقها خودداري مىآنند                   
وضعيت ظاهري منزل به هيئ شكلي آٌوياي آن نبود آه يك خانواده با                       

زميني  مقداري سيب .  روز به مسافرت رفته باشند        20تصميم قبلي براي      
ثوست آنده شده و داخل يك ظرف آب قرار داشت، ظرفها شسته نشده و                   
مقداري لباس نشسته هم روي طناب حمام بود، منزل دو اتاق داشت، از                   
ثشت ثنجره ديده شد آه داخل يكي از اتاقها منظم است و در اتاق ديكٌر يك                 

ثوشيده شده، مأمورين نااميد         " آرسي وجود دارد آه روي آن آاملا                 
مىشوند و آهنكٌ رفتن مىآنند اما ئيزي در درون دادستان او را از رفتن                 
باز مىدارد، ثس وارد اتاق شده و ثارئه آرسي را آنار زد، ناآٌهان رنكٌ                  

ناثذير را   هاي اسكناس و آرم بانك آشاورزي روي آنها وجدي وصف           بسته
آليد معماي بانك آشاورزي و         . اين مدرآي انكارناثذير بود      . ثديد آورد  

 .  ميليون تومان مىشد7ثول بالغ بر . جنايت هولناك آن ثيدا شد
     با ثخش اين اخبار در محل زندآٌي اين افراد، يك نفر به ثليس مستقر                   

 آٌذشته ديده است فردي با نام رضا خانيان           در محل اطلاع مىدهد آه شب      
با يك آٌوني مقداري وسايل از منزل حسن آٌلزار به منزل خودشان حمل                  

بلافاصله محل مذآور شناسايي شده و مأمورين شروع به                 . نموده است  
سي مىآنند آه ناآٌهان فردي از زيرزمين خارج شده و قصد فرار                     برر

مىآند، اين فرد در حياط دستكٌير شده و بلافاصله منتقل مىشود، در                          
بازرسي اوليه و سريع تنها يك آارد دسته مشكي آه احتمال مىدهند                           

 .خوني بوده است، ثيدا مىشود



 
 
 

 
 

     اين فرد رضا خانيان نام داشت، ابتدا منكر شرآت خود در جنايت شده           
و تنها مىآٌويد آه يكشنبه صبح حسين و حسن را ديده و از جريان مطلع                   
شده اما بعد از بازجويي و روبرو شدن با شواهد مختلف نائار به اعتراف                

به بازثرس   " از اين فرد اولين اطلاعات به دست آمد و فورا                  . مىشود
 . سثرده شد

ار مىروند و ثس از ثرس و            به سراغ حسين آٌلز     "      مأمورين مجددا  
جوي بسيار و تلاش فراوان او را آه با تغيير شكل و لباس زنانه ثنهان                       

با اعتراف رضا خانيان بقيه ثول از سقف آاذب                 . شده بود، ثيدا آردند      
 . حمام منزل وي به دست مىآيد

     اينك تنها يك نفر از قاتلين متواري بود، بستكٌان حسن مىآٌفتند آه او                  
 آه به باختران مىرود      روز دوشنبه سوار يك ثيكان زرد رنكٌ شده و آٌفته           

اما اين حرف نمىتوانست درست باشد ئرا آه آنها هيئ دوست و فاميلي                    
آنجا نداشتند، مأمورين مطلع مىشوند آه حسن خواهري دارد آه ساآن                  

توسط آشتي به    " بوشهر است و به احتمال زياد آنجا رفته است تا احيانا               
عكس متهم با ثست تصويري به            " فورا. ي همجوار فرار آند       آشورها

الخروج نمودن   واحدهاي شهرباني تمام آشور ارسال شده و ضمن ممنوع          
وي مشخصات اين فرد تلفني و تلكٌرافي به شهرباني جنوب اطلاع داده                    

آوش   مأمورين سخت   همان شب . شده و درخواست دستكٌيري وي مىشود      
شهرباني بوشهر عليرغم نداشتن آدرس درستي از منزل خواهر حسن با                
ثرس و جوي بسيار خانه را ثيدا مىآنند اما ساآنين منزل در را باز                             
نكرده و اصرار مىآنند آه فردا بياييد اما مأمورين آه مطمإـن شده بودند               

هاي خواهرش   حسن آنجاست وارد منزل شده و در يكي از اتاقها آه بئه                  
هايي آه به خواب         در ميان رديف بئه        خوابيده بودند ملاحظه مىآنند           

وقتي ثتو را برمىدارند با        . اند يكي از سرها به سر بئه نمىخورد              رفته
به اين شكل فرد سوم هم دستكٌير          . هيكل مئاله شده حسن مواجه مىشوند        

 . مىشود
... 

در اين روز دادستان با بيتا صحبت آرده و از او سوُالاتي در مورد                             
 : ساعت خروجش از منزل مىآند



 
 
 

 

ام   از خانه خارج شدم و به خانه خاله          21/11/68 من روز شنبه مورخه       -
رفتم بنابراين از جريان اطلاع ندارم اما در مورد انكٌيزه قاتلان مىتوانم                 
بكٌويم آه ئون خصوصيات اخلاقي ئند نفر آارآٌر اخراجي بانك                                    

مبتني اند با قوانين و مقررات بانك آه            آشاورزي آه مشغول به آار بوده       
حسين " به ايشان خصوصا " بر تقواي اداري بوده، سازآٌاري نداشته مرتبا      

اند و اين فاجعه فقط و فقط به خاطر                   آٌلزار محترمانه تذآراتي مىداده      
انتقامجويي بوده در صورتي آه به هيئ وجه زمينه انتقام وجود نداشته و                

اند و اين عمل فقط به خاطر ثول نبوده                آقاي آٌلزار انساني آٌرسنه نبوده       
است و آٌواه سخن من اين است آه برادر مرحومم يك بار به خدمتكٌذاران                 
بانك آٌفته بودند آه ئرا از آارخانه براي ما شير نمىآوريد، ثدرم به سختي  
به او ثرخاش آرد و آٌفت آه ايشان مستخدم بانكند نه خانه شما، حق اين                    

 آداب تربيت      طور صحبت آردن را نداريد و من به علت عرف و                            
خانوادآٌي البته حق آنجكاوي در آارهاي ثدر مرحومم را نداشتم و آٌاه به               

به مقررات بانك احترامي         " آٌاه مىشنيدم آه مىآٌفتند اين آٌلزار ابدا                 
نمىآٌذارد تا جايي آه مطلعم دزديهاي آوئكي نيز در بانك اتفاق مىافتاده                
آه ثدر من به خاطر اين آه محيط بانك به هم نخورد از مال خود ثرداخت            

آقاي آٌلزار به علت يك سري آارهاي فني به خانه ما             " اند، ضمنا  مىآرده
" مىشناختند و ظاهرا  " تا حدودي رفت و آمد داشتند و تك تك ما را آاملا             

ثدر من تمام عمر خود را سراسر           . هيئ آٌونه خصومتي نشان نمىدادند       
 در محرومترين نقاط       المال آرد،   وقف بانك و خدمت به جامعه و بيت                

   نيمه شب  3خوزستان در زير بمب و موشك آار آردند و اغلب تا ساعت              
 ...در فصل ترازنامه در بانك آار آردند و 
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اند، اطراف باند     نفر از مأمورين صف آشيده     30در فرودآٌاه همدان حدود     
افسر مسإـول در جلوي دوربين در حال توضيح            . را برف ثوشانده است     

درباره نحوه ثيدا آرده حسن بود آه در اين حال صداي هواثيما به آٌوش                   
رسيد و لحظاتي بعد يك فروند هواثيماي آوئك بر زمين نشسته و آهسته به     

مأمورين به سمت در هواثيما         . اند نزديك شد     سمتي آه مأمورين ايستاده      
با دستبند به    رفتند و آمي بعد حسن آٌلزار در حالي آه يكي از دستانش                     



 
 
 

 
 

دست يك مأمور بوشهري متصل بود ثياده شده و در معيت دهها نفر از                      
 . مأمورين فرودآٌاه را ترك آرد

     با بازجويي از رضا خانيان، حسين و حسن آٌلزار، آم آم ثرده از                        
هر يك سعي مىآند    . روي جنايت هولناك اين افراد شقي برداشته مىشود         

ها و مقايسه اعترافات         آٌويي تا حد امكان خود را مبرا آند اما تناقض                    
عنصر برجسته در اين اعترافات نه تنها             . ماهيت آنها را نشان مىدهد        

شرح تكان دهنده اعمال حيواني آنها بلكه ايمان و صداقت انسانيست آه در  
آور تا آخرين حد ممكن در مقابل متعرضين به           ساعاتي ثر هراس و دلهره     

ه شرافت انساني ايستادآٌي آرده و با مركٌ سرخ المال بلكه متعرضين ب بيت
خويش به ديدار معبود شتافته است، او با همه مهر و عطوفت خود نسبت                 
به خانواده خويش آنها را در ئنكٌال جلاد غدار ديد اما عهدي را آه با                            

عمر خاآي او دهها سال زودتر . خداي خود بسته بود با ئشم دل برتر يافت
 .از آنئه بايد ثايان يافت اما خاطره سرخش را براي همكٌان به وديعت نهاد

     آار بازجويي با سرعت ادامه داشت تا آن آه عصر آن روز تمام                         
مراحل آن تكميل شده و به ثايان رسيد، در قسمتهايي از آٌزارش بازثرس                 

 : به رياست دادسراي عمومي همدان آمده است
خود با آودآان و لبخند شيرين          انسانها در زندآٌي خود و با آرزوهاي              -

آنها در ئارئوب امن خانواده خود مشغول تلاش و آوشش هستند                                   
شيطانهايي آه در لباس انسان، آٌرآٌهاي شكل آدميان، با افكار وحشيانه                   

  اي هستند به شهر نور و اميد و در شب           هاي ابليس را روزنه    خود وسوسه 
هنكٌام آنكٌاه آه همه آرامش خود را مىجويند و خسته از ملالهاي روزانه                 
خانه را محل آرامش مىدانند ناآٌهان نظم جامعه درهم مىريزد ئارئوب                 

اي با تمام ثاآي و خلوص آن دستخوش ظلم و جوري مىشود آه                   خانواده
اي آٌركٌ صفت    سرئشمه از افكار حيواني و آٌرايشهاي شيطان صفتانه عده         

رد، ثدر خانواده با محبت      ثدر خانواده فرزندان خود را دوست مىدا       . دارد
به زن و فرزندانش همه وجود خود را در اختيار خدمت به جامعه نهاده                    

اند  است حاليه در سر يك دو راهي مهيبي آه آٌرآٌها براي او انتخاب آرده               
المال مسلمين، ثاسداري از حقوق مردم يا        آدام را برآٌزيند حفاظت از بيت      

رها آردن آن بخاطر حفظ جان و مال و ناموس خود و فرزندان معصوم                 
ها در دفاع از ثدر و مادر خود به ديوها حمله مىآنند و                      بئه. خردسالش



 
 
 

 

معصومانه تلاش مىآنند و ثدر در جهت احقاق حق و حفظ حقوق جامعه               
تلاش و دفاع مىنمايد اما انسانهايي آه حرآات ظالمانه و تصورات                          

يده است مرتكب     هاي عرف و عادت را در هم در                  مزورانه آنها ثرده     
اعمالي مىشوند آه نه تنها با عرف و فرهنكٌ اين جامعه تطابقي ندارد                       
بلكه حرآات وحشيانه آنها در قتل عام آودآان و زن و مردان حتي دل                       

 ...بيرحم ترين افراد جامعه را به لرزه درآورده است
افرادي مانند بازثرس يا          "      نكته قابل توجه اين است آه معمولا                  

با " دادستان، مانند يك ثزشك آه با بيمار در ارتباط داإـم است، مرتبا                        
مجرمين برخورد دارند و به نوعي برايشان اين مساإـل عادي مىشود اما              

ها حكايت از داستاني دآٌرآٌونه دارد تا حدي آه به قول    ها و آٌفته   اين نوشته 
 .تترين افراد جامعه را هم به لرزه درآورده اس بازثرس دل بيرحم

بيتا خاطرات خود را تا آغاز         . بعد از ثايان بازثرسي، دادآٌاه تشكيل شد           
 : دادآٌاه اينكٌونه نوشته است

دوستانم دسته دسته به    . خواني ادامه داشت    امروز هم خيلي بد بود، فاتحه       -
درختان قبرستان همانند ارواح    . ظهر رفتيم بهشت زهرا    . سراغم مىآمدند 

عمو با سر به ماشين آمبولانس          . با زوزه باد زمستاني تكان مىخوردند         
آٌفتند بيا مادرت را ببين، وحشت آردم و مانند افراد رواني                     . مىآوفت

آٌفتند مادرت  . ام بيرون مىآمد   سخناني بىاختيار از لابه لاي لبهاي خسته         
را نبيني ثشيمان مىشوي، با آٌامهاي لرزان در حالي آه زير بازوهايم را              

مادرم بود؟ آيا اين     " آه خدايا واقعا  . خانه رفتم  ف غسال آٌرفته بودند به طر    
مادرم بود؟ آمي با وحشت به او نكٌاه آردم، مانند ملكوتيان              " فرشته واقعا 

طور، خداي    خفته بود، ئشمانش به سوي من باز بود، لبهايش هم همين                    
آسمانها را آٌواه مىآٌيرم آه با من سخن مىآٌفت، اما سخنانش را                                  

آٌفتند . اما سرنوشت و واقعيت مىآٌفتند آري      !. نمىشنيدم، فرياد آشيدم، نه   
 ...ببوسش، اما نتوانستم

خدا مىداند آه قيامت      .      بعد از ظهر مسجد جامع فاتحه آٌرفته بودند             
با عمو  . همه مردم مىخواستند مرا ببينند ولي فاميلها ثنهانم مىآردند         . بود

 5/6بودم آه آٌفتند ساعت       به خانه برآٌشتيم، هنوز آمي استراحت نكرده            
 به  -علىآقا-بايد در دادآٌاه حاضر باشي، همراه دايي عباس و عمو علي                  

  منتظر بودم8آلانتري رفتيم تا ساعت 



 
 
 

 
 

... 
.      و اما شرح مختصر ماجرا آه در توصيف رعايت اختصار شده است    

تنها دقت در رفتار افراد در مواقع خاص و در شرايط ويؤه است آه                            
مىتواند ما را با شخصيت نهفته و ثنهان آنان روبرو سازد، جايي آه از                   

 .دورويي و ريا خبري نيست و هر ئه هست، همان است آه هست
     حسين آٌلزار آه شيطان نفس و افكار ثليدش ئون سرطان تمام هستي                 
انسانيش را برباد داده است بعد از اخراج از بانك همواره شبح وسوسه                     

او آه ديكٌر      . ر ثول را در ذهن خود مرور مىآند                   اي ث   انكٌيز خزانه  
اش نمىآند، مىخواهد شتر دزد شود، تصميم به نفوذ  هاي آوئك قانع  دزدي

با اين آار نه تنها تْروتمند مىشود بلكه               . به بانك و سرقت را مىآٌيرد          
آسي آه هيئ آٌاه به نادرستي و            . رإـيس بانك را هم تحقير خواهد آرد           

. خيانت دست نيازيده، زير دستهاي او خواهد افتاد و التماسش مىآند                        
احساس بزرآٌي مىآرد، سلاخ سابق آشتارآٌاه و ثيشخدمت اخراجي بانك            

غافل از  . ها مىرفت تا براي خودش آسي بشود        فيلم  اآنون همانند آرتيست  
اين آه آسمان همه جا يك رنكٌ است و او در هر شرايطي از ثستي ذاتي                      

 .تخود رهايي نخواهد نداش
 جمعه بيستم بهمن ماه، حسين آٌلزار به سراغ برادرش حسن آٌلزار                    شب

 .مىرود
  زنتا بفرس ثايين، مىخوام بات صحبت آنم-

حسن زنش را براي شستن ظرف به ثايين فرستاد و به ئهره حسين ئشم                      
 .دوخت

 : حسين وقتي مطمإـن شد آه زن حسن ثايين رفته است ادامه داد
 توش آار مىآردم سرقت آنيم"  بريم بانك آشاورزي آه قبلا-

مقداري ثول و تلويزيون را از بانك " حسن آٌر ئه مىدانست آه حسين قبلا   
 : سرقت آرده و با ثول آنها  طلا و ضبط صوت خريده است آٌفت

  غيرممكن است سرقت بانك ئون آؤير دارد، نكٌهبان دارد-
 دمهمه آارا را آردم، ورود و خروج را آنترل آر"  قبلا-
  آؤير ئه-
  اونم قطع آردم-
  اين آار آشتن داره؟-



 
 
 

 

  اآٌر آشتن هست، ثول هم هست-
 حسن هنوز در درستي طرح ترديد دارد اما قبول مىآند

سلاخ آشتارآٌاه بوده و به        "      حسن آٌلزار آه همانند برادر خود سابقا          
تازآٌي از شهرداري اخراج شده بود هيئ قانون و انسانيتي را به رسميت                

اي در خود عمل سرقت تأمل آند تنها در               نمىشناخت بدون آن آه لحظه      
المال نه يك آٌناه بلكه        سرقت و دست درازي به بيت       . فكر رفع موانع بود    

با احساس آمبود نفرات حسين        . قماري بود آه بايد در آن برنده مىشد              
 : مىآٌويد

ه رضا با ما بياد        ما دو نفر آم هستيمان، بايد يكي ديكٌه هم ثيدا آنيم اآٌ                   -
 خوبه مىتونه ماشين هم بياره

 جمعه به سراغ رضا خانيان در ميدان بار مىروند و موضوع را با                   شب
 :او هم در ميان مىآٌذارند، رضا  آٌفت

  غير ممكن است آٌير مىافتيم-
 : حسين آٌفت

 اآٌر مىترسيد نياييد، خودم تنها مىرم، بعد ثشيمان مىشيتان، حداقل دو               -
ميليون تومن ثول هست، مىرم شيراز خونه مىخرم مىفروشم، وضع                  

 خودمو درست مىآنم، حالا مىبينيد
صبح شنبه براي خريد     . با اين حرفها آن دو هم وسوسه و آماده مىشوند              

 .خريداري آردند... وسايل لازم رفتند، ئند جفت دستكش، طناب، و 
وز ئند بار تلفن     بهمن به انتهاي خود نزديك مىشد، در طي ر         21     شنبه  

حسين بانك را    . منزل رحمان به صدا درمىآيد اما آسي حرف نمىزند               
 . زير نظر داشت

 .نيمه شب، ماشين ثدر رضا خانيان را با سوإـيئ مخفي روشن مىآنند
 سرد زمستاني آسي در خيابانها ديده نمىشد، ئراغهاي                       در آن شب    

راهنمايي بدون اين آه ماشيني در خيابانها حرآت آند، سبز و زرد و                         
ها و اطراف خيابانها را ثوشانده و آٌه آٌاه                   برف، آوئه  . قرمز مىشدند  

 است،    شب 12ساعت  . صداي زوزه سكٌها در دور دست به آٌوش مىرسد         
ماشين حامل اين سه نفر دو بار ميدان آرامكٌاه را دور مىزند، ئراغ اتاق                  

 .رإـيس بانك هنوز روشن است



 
 
 

 
 

 قرمز رفته و ئايي خوردند،           محلي معروف به ئراغ            وقتش نشده، به   
"  صبر آرده و سثس مجددا      5/12تا ساعت   .  شير بعد هم به ئهارراه سنكٌ     

ئراغ . ماشين را جلوي داروخانه نكٌه داشتند      . به سمت بانك حرآت آردند     
هاي منازل مسكوني هم نوري ديده          اتاق رإـيس خاموش است، از ثنجره         

نمىشود، اآنون در آنار ساختمان خاموش بانك آه با ئراغهاي رنكٌي                      
 . اند تزإـين شده، آن سه تن ايستاده

 :حسين آٌفت
  از ديوار بالا مىرم و در حياطا باز مىآنم-

با اين حرف با ئابكي از در فلزي و ديوار بالا آشيده و به داخل حياط                           
يخ ضامنهاي در را آشيده و آن را به سمت داخل فشار داد اما در                     . ثريد

 ...زده و باز نمىشد
 : حسين آٌفت

  مىرم داخل ثارآينكٌ درا باز مىآنم-
هاي ثارآينكٌ آه رو به حياط داخلي باز مىشد خراب بود و              يكي از ثنجره  

وارد . حسين اين را مىدانست، ثس به سمت ثنجره رفت و آن را باز آرد               
. براي اطمينان ئراغ را خاموش و روشن آرد        . فضاي تاريك ثارآينكٌ شد   

آسي را نديد، به سمت در ثارآينكٌ آمد و آن را به روي همدستان خود                        
آهسته و با راهنمايي حسين به سمت اتاقي رفتند آه در آن                                . آٌشود

هاي  جورابها را به سر آشيدند و دستكش      . قوطىهاي رنكٌ نكٌهداري مىشد   
آنها خداوندي را آه از ركٌ آٌردن به آنها                 . طبي را هم به دست آردند          

 . نزديكتر بود نمىديدند
 :حسين آٌفت

  بريم سراغ آؤير -
 : با اين حرف هر دو به دنبال او راه افتادند اما بعد از وارسي حسين آٌفت

 قطعش آرده بودم"  قبلا-
سثس به سمت   .  مطمإـن شود " او مىخواست تا از قطع بودن آؤير آاملا         

 . اتاق نكٌهبان حرآت مىآنند
حسين از ثنجره نكٌهباني داخل بانك را نكٌاه آرد اما به علت وجود ثرده                      

اي آه در حياط هست، داخل اتاق نكٌهبان            آرآره ئيزي نديد بعد از ثنجره       
را نكٌاه آرد، ديد آه نكٌهبان به ثشت خوابيده است به همين علت نكٌهبان را                



 
 
 

 

نكٌهبان . از ثنجره ابتدا رضا و بعد آن دو وارد اتاق نكٌهبان شدند             . نشناخت
ار شد آه بلافاصله رضا و حسن او را آٌرفتند، حسين ئراغ خواب را                   بيد

با اشاره حسين آه اآنون نكٌهبان را شناخته است رضا با                  . خاموش آرد 
 : صدايي ثر از تهديد مىثرسد

  رإـيس آجاست، تكان بخوري تو را مىآشم-
نكٌهبان آه به ناآٌاه از خواب بيدار شده و در ئنكٌال ئند نفر اسير شده است،                
ذهنش از آار افتاده و از تصور اين آه اينها ئه مىخواهند ناتوان آٌشته                      

 :ثاسخ مىدهد. است
  نفيسي بوده آه ميهماني رفته، نمىدانم برآٌشته يا نه-
  سرثرست ئه؟-
  رفته ملاير-

ها  اي دهان نكٌهبان را بست و هر سه او را از ثله                       حسن با تكه ثارئه    
ه بردند، در اينجا دست و ثاي او را هم بسته و سثس              ثايين و به محل خزان    

اي شكل روي آٌاوصندوق       حسين يك سر طناب او را هم به اهرم دايره                 
 . بست

ها را با سيم ئين قطع آرد و سثس هر سه نفر                   سر راه ابتدا حسين تلفن    
دوباره به اتاقي آه لوازم نقاشي در آن قرار داشته برآٌشتند، حسين و                          
. حسن دو اسلحه ثلاستيكي در دست داشتند و آاردي هم همراهشان بود                   

ابتدا حسين براي اطمينان از حضور رإـيس   . رضا سرنيزه به دست آٌرفت    
 : بانك بالا رفت و در برآٌشت به همراهان خود آٌفت

  آفشاش هست-
     آٌروه جنايتكاران از آن راه ثله تاريك بالا رفتند تا به ثشت در منزل                    

آشي  حسين بارها براي انجام آار برق      . ه دوم واقع شده رسيدند    آه در طبق  
به آن منزل رفته بود و آقا رحمان هم به او به عنوان يك زير دست و                             
نيازمند آمك آرده و حتي همسرش براي تولد فرزند اين فرد لباس آٌرفته                

اآنون او در مقابل در خانه قرار دارد اما آجاست آن                 . و به او داده بود      
وجود مسخ شده اين افراد را با هيئ              . وجدان بيدار و ارزشهاي انساني       

بيني ئنين   حسين آه از قبل با ثيش       . بانكٌي به جز مركٌ نمىتوان زنده آرد        
وقتي، بارها محور لولاي در را درآورده و روان آرده بود، با فشار                          

 و  اي را آٌرفته   هر سه نفر در دوتكه    . آٌوشتي آنها را به راحتي درآورد      ثيئ



 
 
 

 
 

به عقب آشيدند، از آنجا آه در دو قفله بود، در هنكٌام عقب آشيدن و                            
بلندي " آٌذاشتن آن در آنار ديوار به ناآٌاه در آن سكوت صداي نسبتا                        

 : آٌفت" حسين فورا. برخاست
  زود بريد تو-

در اين حال رحمان     .      هر سه نفر وارد آشثزخانه شده و منتظر ماندند            
. آه از شنيدن صدا بيدار شده از جاي خود برخاست و به سمت در آمد                       

رحمان با روشنايي ئراغ ئشمانش را آمي           . ئراغ راهرو را روشن آرد       
جمع آرد و ناآٌهان در انتهاي راهرو با فردي روبرو شد آه جورابي به                   
سر آشيده و اسلحه در دست به او ايست مىدهد، ثشت سر او هم شبح دو                  

 : رسيدرحمان ث. نفر ديكٌر ديده مىشد
  ئه مىخواهيد؟-
  آليد خزانه -

داري و صداقت برايش يك اصل مسلم زندآٌيست با                   رحمان آه امانت   
شنيدن اين حرف به سمت آن فرد حمله آرده و با مشت بر روي اسلحه او                 

رحمان درآٌير مىشود، در اين حال         . آوبيد به طوري آه اسلحه شكست        
رضا از تاريكي درآمده و با ئاقويي آه به همراه داشت به ثهلوي ئث                            
رحمان آوبيد، خون به بيرون تراوش آرد به طوري آه مقداري از آن به               

در . سقف راهرو ثاشيد، درد در ثهلوي رحمان ثيئيد و او را سست آرد                  
اين آٌير و دار مهين هم وارد راهرو شده و از ديدن اين صحنه درآٌيري                    

ا ديدن همسر و ياور و             بهت زده مىشود اما لحظاتي نمىآٌذرد آه ب                  
 . محبوب زندآٌي خود در ئنكٌال جانيان به سمت آنها يورش مىبرد

اين سه فرد با هم قرار آٌذاشته بودند آه حسن و رضا رإـيس                      "      قبلا
بانك را بكٌيرند و حسين هم همسر رإـيس را مهار آند اما حسن مهين را                    
آٌرفت آه او هم به صورتش ئنكٌ زد، حسين با  آٌرفتن ثاي او، مهين را                       

مهين دندانهايش را بر . به زمين اندخت و حسن دهان او را با دست آٌرفت       
در اين  . انكٌشتان دست او فشار داد و جوراب را از سر حسن بيرون آشيد             

احوال ثيمان و ايمان هم از سر و صدا بيدار شده و به آن سمت مىآيند،                       
ان سفالي را آه سر راهش بود        ثيمان با ديدن ثدر به آمك او شتافت و آٌلد           

به طرف جانيان ثرتاب آرد بعد هم به سمت حسين آه ثدرش را در ئنكٌ                    
 : هاي آوئك خود به او آوبيد و آٌفت داشت آمده و با مشت



 
 
 

 

  ئرا ثدرم را خوني آرديد؟-
همه را به اتاق خواب       .      ثيمان و ايمان هم توسط رضا مهار مىشوند           

مىبرند تا آليد خزانه را به دست بياورند، حسين در حالي آه آارد به                         
 : دست آنها را زير نظر داشت به همدستانش آٌفت

  آزادشان آنيد تا آليد خزانه را بيارن-
در همين حال رضا متوجه ميز شده و ساعت روميزي و ماشين ريش                       

 . تراش را برداشت
 ظلم و زور         رحمان به آنها نكٌاه آرد، او آه هيئكٌاه سر تسليم در برابر             

در يك طرف، او . فرود نياورده است در مقابل يك دو راهي قرار مىآٌيرد    
قرار آٌرفته است و در سمت ديكٌر يك وجود ظلماني، آسي آه در نقطه                     

شما ئه مىآرديد؟   . مقابل، در اوج قانون ستيزي و بندآٌي نفس قرار دارد            
رحمان ئه بايد مىآرد؟ آٌر ئه اين شرايطي نيست آه هر آس بتواند آن را                

اش تْمره سالها تلاش و خودسازيست، اآٌر           در اينجا هر آلمه    . تصور آند 
فرسا نمودار   اي ترديد و ناخالصي باشد در اين شرايط دشوار و طاقت             ذره

 شكسته   مىشود، وقتي آه خواب راحت فرد، آن هم در دل تاريك شب                     
ن او آه    ترين آسا  تر، جان نزديك     شود، وقتي جان آدمي و از آن سخت              

آزارشان بسيار دشوارتر از آزار خود فرد است در خطر باشد، ايستادن و            
رحمان ئهره به ئهره سارقين مسلحي قرار         . مقاومت آار هر آسي نيست     

اند آه آنها به     آٌرفته است آه او را مجروح آرده و به اين شكل نشان داده               
 .بردار نيستند اين سادآٌي دست

     رحمان راهي را برآٌزيد آه بر آن سرشته شده و آن را بارها در                           
رفتار خود نشان داده است، او در اين شرايط بحراني مقاومت را ثيشه                      

سارقين تهديد آردند، مهين لحظاتي خود را خلاص آرده و به                    . مىآند
حسين با  . سمت آشثزخانه دويد اما او را به سرعت آٌرفته و برآٌرداندند                

قْطرات . در بالاي سينه رحمان ايجاد مىآند      هايي   اش بريدآٌي  نوك سرنيزه 
اما باز هم    . خون آهسته از بالاي زيرثوش راه به سمت ثايين مىآٌيرند                

اند  حسين و رضا آه از همكاري رحمان نااميد شده                   . آلامي نمىآٌويد  
شروع به بيرون ريختن آشوها مىآنند، دستان آتْيفشان آه به خون                           
رحمان آغشته شده، بين لباسها و وسايل را مىآاود تا اين آه سرانجام در                
داخل يكي از لباسها دست حسين به شيإـي فلزي برخورد آرده و لبخند                      



 
 
 

 
 

. شيطانيش در زير جورابي آه به سر آشيده است، نشان از موفقيت دارد               
 .هاي داخل اتاق را هم با سيم ئين قطع آرد در مسير، حسين  سيم تلفن

. ان است، رحمان هنوز اميدوار است           مرحله بعد آٌرفتن رمز از رحم       
 . آنها با آليد نمىتوانند در خزانه را بازآنند و او هم رمز را نخواهد داد

     آيا رحمان بهتر نبود آه با آنها همكاري مىآرد، آليد و رمز را                             
مىداد، تحقيرها را تحمل مىآرد اما شايد زنده بود و شايد مدتي بعد                           
دزدان دستكٌير مىشدند، او هم آبروي خود را به دست مىآورد و به آار                  
ادامه مىداد؟ اآٌر رحمان به آنها آمك مىآرد، شايد رحمان عاقل بود اما                

آسي آه نه تنها در فكر خود به ثاآي و                     . رحمان عاشق نبود    " مسلما
درستي و انجام وظيفه مىانديشد بلكه وجودش هم هماهنكٌ با آن شكل                         

شت تا عليرغم تمام خطرات دست به             آنئه رحمان را وادا      . آٌرفته است  
مقاومت بزند، نمونه همان التهاب و از خود آٌذشتني است آه باعتْ مىشد        

ها  تا خط شكنان دريادل، در دل تاريكي و در برابر شمشير سرخ آٌلوله                    
اند به   بدون هراس قدم بردارند و جاني را آه با خداي خود معامله آرده                   

سوي او ثرواز دهند و آيا دزداني آه در ابتدا ئهره خود را ثوشانده بودند                   
و نمىخواستند تا توسط آنها مورد شناسايي قرار آٌيرند، از ابتدا قصد                        
جنايت داشتند؟ يا نه، مىخواستند بردارند و ببرند؟ اين هم نمىشد، آنها                     
آمده بودند با خنجرهايي تيز و برنده، با نفسي آه آنها را در آام خود                             

دو نقطه   . آتش باشد و ثنبه آنار آن مشتعل نشود                آشيده بود، نمىشود       
حسين آٌلزار  . متضاد در برابر هم قرار آٌرفته بودند، درآٌيري ناآٌزير بود          

 .تنها به سرقت نمىانديشيد
     سارقين، آاروان آوئك اسرايشان را با زور به سمت ثايين حرآت                    

رحمان، مهين، ثيمان وايمان با ثاي برهنه به سوي سرنوشتي آه تا              . دادند
از طبقه دوم به     . ساعاتي ديكٌر در زيرزمين رقم مىخورد حرآت آردند          

طولاني و  " طبقه هم آف آمدند و از آنجا هم ثس از طي مسيري نسبتا                     
قطرات . هاي زير زمين رفتند    عبور از ثارآينكٌ و محل شعبه به سمت ثله         

 آنها  خوني آه آرام آرام از بدن رحمان تراوش مىآرد، در مسير حرآت              
روي يكي دو ستون داخل ثارآينكٌ اتْر           . خطي سرخ را ترسيم آرده بود        

رحمان در  . آف دست آوئك ثيمان آه با خون ثدر آغشته بود ديده مىشد               
اند؟ آيا    فكر نكٌهبان بود، بيدار است يا خواب، آيا به سراغ او هم رفته                         



 
 
 

 

ممكن است او هر لحظه متوجه شود و آمك بخواهد؟ در مسير نكٌاهي به                  
سمت اتاق نكٌهبان انداخت، حسين متوجه نكٌاه او شد و برا ي تخريب                           

 : روحيه او آٌفت
  نكٌهبانا آشتيم-

     وقتي به محل خزانه رسيدند رحمان با ديدن حسين شكري آه با دست               
و ثاي بسته، بىحرآت، به دستكٌيره آٌاوصندوق بسته شده فكر مىآند آه                

 : ندحرف حسين درست بوده، فرياد مىآ
 الزمان، نكٌهبان را هم آشتيد؟  يا صاحب-

.      لبخند شيطاني حسين، شادماني او از نااميدي رحمان از نكٌهبان است            
نكٌهبان را باز آرده و به اتاق          . شايد هم به طراحي ماهرانه خود مىباليد         

حسين شروع به تهديد و . ديكٌري آه در مجاورت خزانه قرار داشت بردند       
 : اهانت مىآند

 ... در خرانه را باز آن و آٌرنه -
     رحمان قصد آمك به آنها را ندارد، در مقابل فرياد و تهديد آنان مهر                  
سكوت بر لب زده و مقاومت مىآند، حسين آه مىخواست رحمان را                      
تحقير آند مىديد آه او در بند و زخمي، هنوز رإـيس است و خودش هم                    

رفت و در حالي آه منتظر واآنش      به سمت مهين    . هنوز همان وجود نائيز   
و تسليم رحمان بود، با آارد ضرباتي را به زير ئانه مهين زد، رحمان                      

المال و    سر تسليم شدن نداشت، اما براي جلوآٌيري از تعرض به بيت                       
شكنجه عزيزانش و جلوآٌيري از حوادتْ احتمالي بعدي با همان صداقت               

 :خود آٌفت
  آقاي آٌلزار من تو را مىشناسم، بيا زندآٌي مرا جمع آن و ببر اما دست       -

 المال نزن به بيت
داري و شرف نبرده و روح خود را به            حسين آه بويي از امانت و امانت        

 : شيطان فروخته است، خشمكٌين شد و آٌفت
  حالا آه شناختي، خوب بشناس-

حسين آه اآنون    .      با اين حرف جوراب را از سر خود بيرون آشيد                
شاورزي شده با خنجري آخته در برابر رإـيس سابق خود و                شمر بانك آ   
او خواسته خود را اجابت شده مىديد، انسان    . اش قرار آٌرفته است    خانواده

 . مورد نفرت او در برابرش بود و اآنون او فرمان مىراند



 
 
 

 
 

 : حسين با خشونت ادامه مىدهد
  تو زندآٌي مرا متلاشي آردي، تو مرا اخراج آردي-

     حسين مهين و دو آودك را به اتاق ديكٌري برده و در آنجا را قفل                           
 . اي از آليدهاي آنجا را براي خود تهيه آرده بود او از قبل نمونه. مىآند

 : حسين برآٌشت و سيلي به صورت رحمان زد و فرياد آرد
  در خزانه را باز آن-

در اين حال با آمان اره آه به دست آٌرفته بود، به صورت رحمان                               
اما رحمان تسليم     .  اآنون ئهره رحمان هم سرخ فام شده است               . آوفت

نمىشود، رضا با آارد ضربات متعددي به ثشت دست رحمان مىزند تا                
شايد مقاومتش شكسته شود، اما تنها صدايي آه به آٌوش مىرسد تنوره                     
تنفس جانيان و صداي ئكيدن قطرات خون از دستهاي رحمان به روي                     

 .زمين است
حسين با عصبانيت سلاح ديكٌر خود را آزمايش آرد، نارنجك جنكٌي را                   

 : آه به همراه داشت نشان داد و آٌفت
 ما زياد هستيم، وقتمان آمه، بيرون هم هستند، همه مسلحند، درا واز                      -

 نكني همتان را جمع مىآنم و نارنجك وسطتان منفجر مىآنم
 ئه بر او           تنها خدا مىداند آه در دل آن شب                     . رحمان ئيزي نكٌفت      

مىآٌذشت، همسر و دو فرزندش، هراسان و بيمناك در اتاق ديكٌري اسير               
اند، نكٌهبان در سوي ديكٌر و او در برابر سه جلاد قرار آٌرفته آه هيئ          شده

ايستادن و مقاومت در هر لحظه و هر         . حريمي را به رسميت نمىشناسند     
دقيقه اين رويارويي نابرابر، تواني شكٌرف را مىطلبد آه جز با                                   

 .خودسازي و تكيه بر صبر الهي مقدور نيست
 : حسين آليد اتاق ديكٌر را به حسن داده و آٌفت

  ثسر بزرآٌه را بيار-
حسن در اتاق آناري را باز آرد، مهين سعي آرد بيرون بيايد و آٌوش                       
حسن را آشيد تا حدي آه زخم برداشت اما نتوانست خارج شود، ثيمان را               

ز حال ثدر، ثيش او مىآورند و ئكٌونه است حال                    مضطرب و نكٌران ا      
ثسري آه ئهره، دستها، ثهلو و شانه ثدرش را خونين مىبيند، و او ثدرش                

 .را اينكٌونه ديد



 
 
 

 

آار آٌره خورده است، حسين عصباني و درمانده دست به ترفندي بسيار                 
او با مشاهده مقاومت رحمان در برابر آزار   . ناجوانمردانه و آتْيف مىزند   

و شكنجه، مقاومتي آه تصورش را هم نمىآرد، سعي مىآند تا به آخرين              
سنكٌر حمله آند و آن حريم ثاك خانواده است، او تهديد مىآند آه اآٌر                           

با بيان  . رحمان در را باز نكند همسرش را مورد آزار قرار خواهد داد                  
اين مطلب از اتاق خارج شده و به حسن و رضا مىآٌويد آه رإـيس را                        

بيني رحمان  . آن دو هم با مشت و لكٌد شروع به زدن او مىآنند                   . بزنند
شكست اما او هنوز در حرف آنها ترديد داشت و اميدوار بود آه اين تنها                  

 : حسن به نوبه خود تهديد آرد. يك تهديد باشد
 ... حسين فقط حرف نمىزند-

در همين حال صداي آٌريه ايمان آه از مادرش جدا شده به آٌوش                                   
مىرسد، حسين ايمان را از آغوش مادر جدا آرده و به اتاقي آه نكٌهبان                    

صداي مهين به آٌوش مىرسد آه به حسين              . در آن قرار داشت مىبرد       
 :مىآٌويد

  ثول و طلا مىدهم، دست از سرم بردار-
 : حسن رو به رحمان آرده و آٌفت

  درا باز آن، ديدي حسين فقط حرف نمىزند-
انش طلوع آفتاب فردا را نخواهد ديد، در                   رحمان آه مىدانست ئشم     

ساعات آخر عمر نتوانست طاقت اين بىحرمتي را بياورد، او آه هنوز                  
نيمه اميدي به در دوم داشت، با تني مجروح و خونريز و با قلبي ثاره                          
ثاره به سمت در خزانه رفت، دستانش را آه از شدت خونريزي سرخ                      

دار در فشار داد و ئند دور آن را ئرخاند، آليد را                  شده بود به ثيئ شماره      
 .در سوراخ در فرو آرد، در سنكٌين خزانه باز شد

     ئشمان بىنور سارقين از وراي در دوم به داخل دوخته شده و آنجا در               
زير نورئراغهاي داخل خزانه انبوه ثولهايي آه خيلي بيشتر از تصور آنها         

بري  رضا و حسن با اره آهن     . رحمان را در آٌوشه اتاق نشاندند      . بود ديدند 
در آن وقت     . ها آردند   آه همراه داشتند شروع به بريدن يكي از ميله                   

بر در آٌوش رحمان سنكٌيني مىآرد، اين آهنكٌ               صداي آشاآش اره آهن      
دل مجروحش هر لحظه غمي را تجربه         . شوم شيطان بود آه او مىشنيد       

 . مىآرد



 
 
 

 
 

ها با صداي بلند بر زمين افتاد، ثيمان را به اتاق ديكٌر                           يكي از ميله   
ها وارد خزانه شده و شروع به بيرون ريختن                 رضا از بين ميله     . بردند

رحمان آه متوجه شد در دوم نتوانسته جلوي آنها را بكٌيرد بر               . ثولها آرد 
 . سر و روي خود مىزند

ترين درجات نزول آرده است،          از نكٌاه تبدار حسين آٌلزار آه به ثايين               
 : د، رو به حسن آرد و آٌفتخون مىبار

  اينا منا شناختن بايد بكشيمشون-
حسين و حسن طناب    . طناب ثلاستيكي را آوردند و دست رحمان را بستند         

را به آٌردن رحمان انداخته و به سختي از دو طرف آشيدند، نفس رحمان               
 :  تنكٌ شد، حسين، رضا را به آمك خواست و آٌفت

  سر طنابا بكٌير-
خودش به دنبال سرنيزه رفته، آن را آورد، تن رحمان سست شده ولي                       

 : هنوز در حالت نشسته است، حسين آٌفت
  هنوز نفس دارد-

سثس با سرنيزه ضربه عميقي به آٌردن رحمان وارد آرد و ثس از او                        
حسن آارد را آٌرفت و با آن ئند ضربه عميق ديكٌر بر آٌردن رحمان فرود       

حسين و حسن باز هم قانع نشدند،         . دآورد، خون سرخ رحمان فوران آر       
رحمان . از حرآت بايستد" طناب را باز از دو سو آشيدند تا رحمان آاملا    

در حالي دنيا را ترك مىآٌفت آه دلش از درد و رنج آآنده بود اما خدايش                  
داري و ايمان او     را در حالي ملاقات آرد آه ئهره سرخش آٌواه بر امانت            

 .بود
     رضا به داخل خزانه برآٌشت، حسين به سوي اتاق ديكٌر رفت و ثيمان             
را با خود آورد، ثيمان آه اآنون ثدر را غرق در خون و افتاده بر زمين                     

 : ديد فرياد آرد
 ... مامان بابا را آشتند-

 : بعد ثدرش را صدا آرد
  بابا جان-

رضا همئنان به بيرون ريختن ثولها مشغول بود و حسن آنها را در آٌوني                 
 : حسين فرياد آرد. ختمىري

  ثنجاه تومني بريز نه بيست تومني-



 
 
 

 

حسين، اين شمر آه رحمان را با                . بعد ثيمان را به آٌوشه اتاق برد                
همدستانش آشته بود، بىرحمانه طناب را بر آٌردن ثيمان انداخت و در                   

 ساله را   12حالي آه آن را به سمت بالا مىآشيد با آارد آٌلوي آن آودك                 
 . هدف ضربات خود قرار داد

 : لحظاتي بعد، حسين به سمت همدستان خود آمد و به رضا آٌفت
  برو آن بئه را  يك ضربه ديكٌر بزن هنوز تمام نكرده-

ثيمان آخرين لحظات را در ئند قدمي ثدر سثري آرد و در آن حال به                           
 .سوي عالم باقي ثر آشيد

 آه   حسين به اتاقي آه مهين بود رفت، مهين از لاي در حسن را                                   
 : آشان يك آٌوني ثول را با خود روي زمين مىآشيد، ديد، به او آٌفت آشان

  ثولها را مىبريد، ببريد، ئرا ما را مىآشيد؟، ثيمان آو؟-
 : حسين آٌفت

  ثيش ثدرش است-
 : حسين در اتاق را بست و در آٌوش حسن آٌفت

  من باهاش حرف مىزنم، تو از ثشت طناب بنداز-
مهين، صداهايي را از اتاق         .      ايمان در اتاق سوم، ثيش نكٌهبان بود            

ديكٌر شنيده بود اما هنوز از آشته شده عزيزان خود اطمينان نداشت، قلب               
او مىخواهد تا اين آابوس هر ئه سريعتر به ثايان رسيده و از خواب                          

اما بوي سنكٌين مركٌ همه جا را . برخيزد و همه ئيز را سر جاي خود ببيند    
و اضطرابي عظيم بر دل او ئنكٌ انداخته است، عزيزترين                     فرا آٌرفته     

داراييش، فرزندانش را در خطر ديد، حسين و حسن داخل اتاق آمدند،                       
 :مهين به حسين آٌفت

 هامو نكشيد  بئه-
اما او هنوز خبر ندارد آه ثسر بزرآٌش، دقايقي قبل به خداي خود ثيوسته                

اي مىتواند ثست و      است و خبر ندارد آه يك به ظاهر انسان تا ئه درجه                
 .ظالم شود

     حسين به حسن اشاره آرد و حسن طناب را به آٌردن مهين انداخت و                 
آشيد، ئند لحظه بعد حسين ثشت ثاي مهين زد و او را بر زمين انداخت،                    

 : طناب را خود به دست آٌرفت و بعد دوباره به حسن داد و به او آٌفت
  ئاقو بزن-



 
 
 

 
 

ربه بر آٌردن مهين فرود آورد و به اين شكل او                حسن هم با آارد ئند ض       
 .هم به ديدار معبود شتافت
 :آلود آليد را به حسن داد و آٌفت حسين با دستان خون

  برو با رضا بئه را بيار-
آن دو ايمان را به نزد حسين آوردند، آودك با ديدن ثيكر آٌلكٌون مادر با                     
مشتهاي آوئكش به ثاي حسين زد و با آٌريه مادرش را صدا آرد، حتي او      

 :حسين به آن دو آٌفت. هم حاضر به تسليم نبود
  بايد نكٌهبان را شما بكشيد-

     حسين و رضا به سراغ حسين شكري، نكٌهبان جانباز و غيرمسلح آه               
ها داده بود رفتند، طناب را به آٌردنش اندختند و           يك ئشمش را هم در جبهه     

 رضا بر آٌردنش فرود آمد روح          لحظاتي بعد، ضربات آاردي آه توسط        
حسن هم براي راحتي خيال ئند ضربه به قفسه            . او را از قفس تن رهانيد       

 .سينه و ثشت نكٌهبان وارد آرد
آوري ثول مشغول شدند و                 به دنبال آن حسن و رضا به آار جمع                  

حسين آه آتش دوزخ از بند بند وجودش زبانه مىآشد، ديكٌر حوصله                        
استفاده از طناب را هم ندارد، ايمان را روي زمين قرار مىدهد، ثاى                        

اش فشار مىدهد و با آارد آٌلوي لطيفش را                   خود را محكم روي سينه        
صداي آٌريه آودك قطع مىشود، حسن مىبيند آه ايمان آشته              . مىشكافد

 . شده
 ساله توسط اين سه     42 ساله تا مرد     4 انسان بىآٌناه از آودك      5     با قتل   

جاري شدن خون سرخ ايشان در زيرزمين بانك، سارقين                   جنايتكار و     
ها  المال، تا آنجا آه مىتوانند ثولها را داخل آٌوني             مىمانند و ثولهاي بيت    

اند، حسين با ئكشي  اما هنوز دست از سر ثيكر ثاك شهدا برنداشته     . مىآنند
اي به سر رحمان مىزند به طوري آه             آه به همراه آورده است، ضربه        

قسمتي از جمجمه او سوراخ مىشود بعد هم به سراغ سايرين مىرود و                  
ضربات متعددي بر بدن آنها وارد مىآند تا خيالش از هر جهت آسوده                      
باشد، مبادا آه يكي از آنها زنده شود و زندآٌي نائيز او را مورد تهديد                          

بىخبر از شمشير انتقام الهي آه براي قطع ركٌ حياتشان آشيده            . قرار دهد 
ودي روُياي آنان را به همراه خودشان به درك واصل خواهد              شده و به ز    

حسن دستبند مهين را از دست او باز آرده و سعي مىآند انكٌشترش              . آرد



 
 
 

 

را با قطع يكي از انكٌشتهاي او بردارد اما به زحمت افتاده و از خير آن                       
 .مىآٌذرد

     حسين مىخواست رد آٌم آند، تعداي قشنكٌ آلاشينكف به همراه خود                
اين آار هم دليل        . آورده بود، آنها را در اتاقهاي مختلف ثراآنده آرد                  

ديكٌري بود بر اين آه اين فرد قصد جان همه را داشت و آٌرنه با فشنكٌ آه     
نمىشد آسي را تهديد آرد و اآٌر حتي يك نفر هم زنده مىماند مىتوانست               

 نمىتوانست  در اين صورت حسين   . بكٌويد آه آنها اسلحه به همراه نداشتند       
به مقصد خود برسد و مأموران را آٌمراه آند، او مىخواست با تقارن آن                 
شب با شب ثيروزي انقلاب اسلامي اين شبهه را به وجود آورد آه افراد                  

 .اند ضدانقلاب اين آار را آرده
ها بالا آشيدند و به داخل وانت منتقل آردند،            هاي ثول را از ثله           آٌونى

حسن . حسين يك ورق فلزي از ثارآينكٌ برداشت و روي آٌونىها انداخت            
به اين   . هاي ماشين جاسازي آرد       ابزار و آاردها را هم ثشت صندلي              

 انسان فارغ از     5ترتيب آنها بانك آشاورزي را ترك آردند، وقتي آمدند              
 زندآٌي نفس مىآشيد، اما وقتي بانك           5هاي روز خوابيده بودند،        خستكٌي

آلود و جنايتي تكان دهنده را ثشت سر خود                ر خون  ثيك 5را ترك آردند      
 .نهاده و رفتند

     حسين آٌفت آه روي ورق را برف بريزند و يكي از آنها بالاي آن با                   
 را   مورد سوُال واقع شدند بكٌويند آه برف خانه        " ثارو بايستد تا اآٌر احيانا     

به اين ترتيب اين آرتيست جنايي، به همراه همدستان خود              . خالي مىآنند 
ها تومان به مقصد رسيدند، آمي          با خوشحالي از به دست آوردن ميليون         
 ...بايد منتظر مىشدند تا آبها از آسياب بيفتد

همانطور آه دادستان محترم     :      در ثايان  اين قسمت لازم به ذآر است           
در بيانات خود خواهند آٌفت، اين شرح منطبق بر آٌفته خود اين افراد                          

اند تا هر ئه ممكن است حقيقت را ثوشانده            ه سعي تام داشته    است آساني آ  
و راه فراري براي خود بجويند، ما با شواهدي مواجه شديم آه علت آن                     

اند و به علت          آه آن را هم به اجبار آٌفته                 (در توصيفات اين افراد            
اند آمترين    وجود ندارد، لذا آنئه آٌفته         ) هاي آنها آشف شده        آٌويي تناقض

لذا براي ثرهيز از حدس و آٌمان آه           . اند بكٌويند  ئيزي بوده آه مىتوانسته    



 
 
 

 
 

ممكن است اصل مسإـله را هم دئار شبهه آند تنها به شرح ماجرا آن آٌونه                
 .آه در اعترافات خود آنها آمده بود اآتفا شده است

... 
     اتاقهاي ساختمان دادآٌستري آٌنجايش اين همه را نداشت، به نائار در               

هايي را به رديف قرار داده بودند آه روي آنها      دادآٌستري نيمكت راهروي  
روبروي مردم  .  بودند  اي زيادي ايستاده    ها هم عده    ثر شده و ثشت نيمكت      

ميز قاضي و منشي او قرار داشت آه در ثشت ميز هم حدود ده نفري                          
در ثشت سر اين افراد، روي ثرئم سه رنكٌ، تابلوي عكس                .  بودند  ايستاده

شهيد نفيسي در زير تصوير امام خميني ديده مىشد آه در يك طرف آن                    
قاضي . عكس ثيمان و در طرف ديكٌر عكس شهيد شكري قرار داشت                    

در آنار در يكي از اتاقها،          .  سال بود   53مردي روحاني با سني حدود          
 . تريبون ئوبي و ميكروفون را قرار داده بودند
اند در اينجا    اآنده و مبهم شنيده        همه منتظر هستند تا آنئه به صورت ثر         

بدانند، بيتا هم با علىآقا و عمو رحيم آمده بود، او هم ئيزهايي شنيده بود                     
اما تا ئند ساعت ديكٌر اعترافاتي را مىشنيد آه تار و ثود قلبش را در                           

موهاي عمو رحيم       . دلهره و ثريشاني هنوز در راه بود                  . مىنورديد
بستكٌاني آه از راه     . برخلاف اآنون آه سفيدي غلبه دارد، هنوز سياه بود           

 .اند در بين جمعيت به ئشم مىخوردند دور و نزديك آمده
     نيمكت اول خالي و روي نيمكت دوم، امام جمعه و استاندار همدان                     

يكي از مأمورين ثليس آياتي از قرآن آريم آه در آن آلمه                  . نشسته بودند 
ضرين دادستان از اتاق        با صلوات حا     . قصاص آمده بود قراإـت آرد          
او . قطوري را در دست داشت وارد شد " مجاور در حالي آه ثرونده نسبتا     

صدها بلكه هزاران ثرونده را در طي سالهاي زياد ثشت سر آٌذاشته و                      
تجربه آرده بود، اما اآنون اين ثرونده ئون باري آٌران در دست او                             

 آه نشان از اندوه             آٌرفته" اي آاملا   دادستان با ئهره     . سنكٌيني مىآرد  
بىثايان داشت ثشت ميكروفون قرار آٌرفت و ثرونده را روي ميز قرار                  

اي را بر زبان آورد آه جانش را                   او هم اآنون بايد شرح واقعه            . داد
 :سخن را اينكٌونه آغاز آرد. مىسوزاند

 با عرض تشكر و خيرمقدم خدمت امام جمعه معظم شهرمان و استاندار               -
اير برادران ارجمند آه تقبل زحمت فرموده و در اين               محترم استان و س     



 
 
 

 

دادآٌاه عدل اسلامي براي اطلاع از جرياني آه ثيش آمده تشريف                                 
3اي آه اين مسإـله اتفاق افتاد تا همين           برادران عزيز، از لحظه   . اند آورده

بدون وقفه   ...  دقيقه ثيش همه برادران انتظامي، اطلاعات، قضايي                2-
ما . مشغول تحقيق و بررسي و روشن آردن اين موضوع بوده و هستند                 

از لحاظ  " از نظر مكتوبات ئيز مهمي نداريم بكٌوييم، اين مسإـله صرفا                 
قضايي مىشود از آن آتابها نوشت، ولي ما توانستيم به حقايق اصلي                         

 بهمن آه به حقير اطلاع دادند جنايات           22 بعدازظهر    5/3ساعت  . برسيم
اي  تفاق افتاده بلافاصله به محل آمدم، مسإـله       هولناآي در بانك آشاورزي ا    

" آه ديدم در دو قسمت مىخواستم بيان آنم، يكي آتبي آه جنبه صرفا                       
 . قانوني دارد و يكي به روايت خودم، با توجه به اندك تجربياتي آه دارم

 :دادستان نفسي تازه آرد و ادامه داد
هاي آوئولو مىآٌفتند سر ايمان آوئولو          من شنيدم آه تو آودآستانها بئه         -

اي   ساله 4را بريدند، وقتي من رسيدم، ايمان آوئولو ثسر خيلي زيبا و                      
ايمان با ئشمان خندان و       . است، ئشمان بسيار زيبايي داشت آه مىخنديد          

دهان بازش مىخنديد، سرش را آٌوش تا به آٌوش بريده بودند، دستش به                  
م در آن آٌوشه سر      سمت مادرش در آخرين لحظات دراز بود، مادر را ه            

 .بريده بودند
 :صداي همهمه آٌريه حاضرين به آٌوش رسيد و دادستان ادامه داد

خنده !  مىخنديد، من نمىدونم به انسانيت ما مىخنديد، به ئه مىخنديد؟               -
 .ثر معنايي بود

 :آنكٌاه دادستان شروع به قراإـت متن آيفرخواست آرد
 بسم االله الرحمن الرحيم

 رياست محترم دادآٌاه آيفري يك همدان
مشحون از آلامي جانكاه و          "  در ثرونده ثيوست آه مفادا           -سلام عليكم  

هاي فساد آه مرزهاي      جكٌرسوز است، ددمنشان و جنايتكاران و جرتْومه         
اين واؤه در قاموس آنان معنا و مفهوم            " شقاوت را درنورديده و اصولا      

ك و فجيع و جانكٌداز       ديكٌري ثيدا نموده است مرتكب جناياتي بسيار هولنا          
هاي آن عاجز و زبان از بيان آن         اند آه فىالواقع قلم از تصوير صحنه       شده

 .قاصر است و از فجايع آم نظير تاريخي احتساب خواهد شد
 :در اين ثرونده



 
 
 

 
 

 ساله، با سواد، بايكٌان اخراجي بانك آشاورزي          27 محمدحسين آٌلزار     -1
 همدان، داراي عيال و اولاد 

 : دادستان نكٌاه خود را از نوشته خود برآٌرفت و رو به مردم آٌفت
 اآٌر اينها زن و فرزند نداشتند شايد مىآٌفتند بر آنها حرجي نيست اما                       -

 اينها داراي زن و بئه هستند
 ساله، آارآٌر اخراجي شهرداري همدان داراي عيال           28 حسن آٌلزار     -2

 . و اولاد
از شهرداري، هر دو با هم           اون از بانك آشاورزي اخراج شده و اين                 

 .برادرند
 ساله، با سواد، محل آار ميدان          23 رضا خانيان معروف به حاج آقا            -3

 بار، داراي عيال و اولاد
 .دراينجا دادستان مىخواهد آه متهمين را بياورند

     همه منتظر بودند تا ئهره اين جانيان ثليد را ببينند، ئشمها را به سمتي                 
از در آنار تريبون ابتدا ئند نفر             . دوختند آه آنها قرار بود وارد شوند             

خارج شدند و به دنبال آنها سه تن، در حالي آه دستهايشان بسته و                                 
ثاهايشان در زنجير قرار داشت وارد شدند، در سكوت آن لحظات صداي              

هاي فلزي به آٌوش مىرسيد، شايد آه زنجير هم از همراهي با آنان                  حلقه
آنها را در جلوي نيمكت اول روي زمين               . ىآردشرمسار بود و ناله م        

 : دادستان به مأمورين همراه آنها آٌفت. نشاندند
  مأمورين بنشينند، مأمورين بنشينند-

 :سثس دادستان ادامه آيفرخواست را قراإـت آرد
 اينها متهمند آه قلوب صدها هزار برادران و خواهران همداني را                           -

ها عزادارند، مأمورين    داغون آردند، مجروح آردند و من مىدانم خانواده       
امام . اند، اين ئند شب خواب به ئشمانشان نيامده               آه اين صحنه را ديده        

جمعه محترم آه از شنيدن اين خبر اشك در محاسن مبارآشان دويده بود                  
. من آٌفتم ما ديدم بسه، نياييد ببينيد              . فرمودند آه من تحمل ندارم ببينم           

 12عام، قتل عام آودك ئهار ساله و               أم با قتل    متهمند به سرقت بانك تو        
و نامبردآٌان متهمند به ارتكاب جنايات مذآور در روز          ... ساله، زن، مرد  

با انتخاب اين    "  بهمن سالكٌرد ثيروزي انقلاب اسلامي ايران آه يقينا             22
بارشان قصد ايجاد اغتشاش و اضطراب در                 روز براي اعمال جنايت       



 
 
 

 

اند و يادشدآٌان اينها متهمند آه قلوب ثاك صدها             جامعه مسلمين نيز داشته    
اند  هزار مردم غيور و شهيد ثرور اين استان را مجروح و داغدار نموده                 

هاي مدارس و       ها و بئه      و متهمند به اينكه آودآان معصوم مهدآودك                
به هراس و تشويش و      " خواهران معلمه و ديكٌر اقشار اين خطه را شديدا          

اند و بالاخره بطور منجز اتهام هر يك از آنها            اختهاضطراب و نكٌراني اند   
 .به شرح زير است

متهم رديف يك آيفر خواست، متهم است به دو فقره قتل عمدي فجيع ايمان    
 ساله و شرآت در سرقت مسلحانه توأم          12 ساله و ثيمان نفيسي       4نفيسي  

با آزار و تهديد منتهي به بردن مبلغي در حدود يكصد و ثنجاه ميليون                           
، نكٌهداري نارنجك جنكٌي و         ...ريال از نقود بانك آشاورزي همدان و                

 فشنكٌهاي جنكٌي
همزمان با قراإـت آيفرخواست، دادستان به حسين آٌلزار اشاره آرد و                    

 :آٌفت
  همين وسطي-

 : ئند نفر از حاضرين آٌفتند
  بلندش آنيد-

معيت مىايستد  با اشاره دادستان حسين آٌلزار را بلند مىآنند و او رو به ج             
اين همان است آه اين          " آيا واقعا  . نما را مىبينند     و مردم ديوي انسان       

جنايات را شكل داده، در ثشت اين صورت به ظاهر انساني ئه مخفي                         
شده؟ در نكٌاهش هيئ ثشيماني ديده نمىشود، آٌويي آٌرآٌيست آه در قفس                

 .قفسي آه نائار است آن را تحمل آند. اند افتاده و مردم دور او جمع شده
 :دادستان آٌفت

 اينها از ثدر آليد را مىخواستند، ثدر مقاومت مىآند و اين آقا را مورد                  -
شناسايي قرار مىدهد، در آن قسمت سه اتاق هست، آنئه من احراز آردم                

 .اين آه آف ثاي اين فرد روي سينه ايمان نقش بسته
زمين آوبيد و به اين       با آٌفتن اين آلمات دادستان ئند بار ثاي خود را به                  

او . شكل از ثاي خود هم آمك آٌرفت تا بتواند مطلب را بهتر بيان آند                        
 :ادامه داد

 سرش را بريده و آٌفته مواظب باش اآٌر آليد را ندهي آن يكي بئه را هم                   -
اينها ثولها را بيرون مىريزند و تا آنجا آه توان دارند               . همينطور مىآنم 



 
 
 

 
 

اي اين سوُال را         اين آقا اخراجي است، ئرا اخراج شده؟ عده                . مىبرند
آردند آه ئرا اخراج شده، آيا دولت به او ظلم آرده؟ اين آقا زن مردم را                     

 .علت اخراجش همين بوده... برده محل آارش و 
  متهم رديف دوم حسن آٌلزار معروف به حسن-

. حسين آٌلزار نشست و حسن بلند شد، او از برادر خود لاغرتر است                         
 :او را نشان داد و آٌفتدادستان 

 آقايان نمىخواهم تعريف آنم، اما اين ثرونده آه تشكيل شده، واالله قسم                    -
ها آنقدر عصباني و ناراحت و         دو سال آاره، منتها آقايان با ديدن صحنه           

خشمكٌين شده بودند آه ديكٌر روز و شب خود را نمىفهميدند و به فضل و                
اين . تفضل الهي بود آه اين ثرونده درست شد وآٌرنه ما ئيزي نبوديم                       

هاي آوئك و     خدا شاهده، خداوند مىخواست خون آن بئه           . آشف نمىشد  
شهيدان ما ثايمال نشود و تشفي خاطري براي قلوب مسلمين ما ايجاد                         

اين آقا را آه ملاحظه مىآنيد، ببينيد مأمورين اين حكومت ئطور                  . شود
در يكي از شهرهاي     -. ..زحمت آشيدند، اين آقا ديشب آجا بوده؟ ديشب             

  خوابيده بوده مىخواسته راهي براي انتقال ثولها ثيدا آنه، مىآٌن             -جنوبي
مأمورين ما ديشب اين فرد     . آه اونجا ثولهاي درشت را هم خوب مىخرند       

رو ثيدا آردن انتقالش دادن به تهران و از تهران به همدان و ما هم                                
بازجويي را يك ساعت ثيش تمام آرديم و الان هم در محضر شريف ملت               

اينها . ديشب براي خودش فكر مىآرد ميليونر شده            . غيور همدان است    
اين آقا متهم است     . تصور نكنند مملكت خاموش است و ما خوابمان برده            

به دو فقره قتل فجيع عمدي عبدالرحمن نفيسي رإـيس بانك آشاورزي و                  
ر اتْر وارد     فاطمه طاهريان همسر نامبرده آه مشاراليها معلمه است د                  

آردن ئاقو به ناحيه آٌردن و نيز آٌذاشتن طناب و آشيدن آن منتهي به                           
ثارآٌي عروق آٌردن آنها شده است و وارد آردن ضربات و جراحات                       
متعدده نسبت به آنان و به حسين شكري نكٌهبان بانك و شرآت در سرقت                 
مسلحانه توأم با آزار و تهديد و ارعاب و استفاده از آليه تهديدها و                                
تمهيدات رذيله در جهت ثيشبرد اهداف غيرانساني خود منتهي به بردن                   

 ...مبلغي در حدود يكصد و ثنجاه ميليون ريال از نقود بانك مذآور
 متهم رديف سوم، اين جوانك، ثسر خواهر اين دو نفر است، رضا                             -

 خانيان معروف به حاج آقا، اين آقا هم زن دارد



 
 
 

 

 :و دادستان آٌفت. نتر است بلند شدرضا خانيان آه از بقيه جوا
 آن دو نفر برادرند، و اين سومي هم ثسر خواهر آنهاست، اين باند از يك     -

 .خانواده تشكيل شده
شخص رديف سوم متهم است به قتل عمدي و فجيع و بيرحمانه حسين                       

هاي عمدي عبدالرحمان نفيسي و          شكري نكٌهبان بانك و شرآت در قتل            
ثيمان و ايمان نفيسي به وسيله آمك آردن در آشيدن طناب در آٌردن آنها                
و شرآت در سرقت مبلغ بالغ بر يكصد و ثنجاه ميليون ريال از نقود بانك                 

، لذا نظر به اعلام       ...مذآور بنحو مسلحانه با آزار و تهديد و ارعاب و                 
شكايت شكات مندرج در ثرونده، با توجه به اقارير صريح و روشن و                      

الذآر، اينها اعتراف صريح آردند،              نايتكاران فوق  آشكار و بىثرده ج        
آوري آرديم، مال       ما همه مدارك را جمع          . تلنكٌري به اينها زده نشده          

المال را تا دينار آخر آٌرفتيم، رفتيم از خانه، از جاهاي مرموز و                          بيت
تمام آلات  . اي آه ثنهان آرده بودند درآورديم و همه را تحويل داديم              ثيئيده

قتاله را آٌرفتيم، اين دومي منزلش، وافور، حقه وافور و ئيزهاي مبتذل                    
اينها اقرارشان متْل اين ئراغهايي آه مىبينيد         . آشف آرديم و اينجا هست     

آوري آرديم   اي نداشتند، ما همه دلايل را جمع        ئاره. روشن و بىثرده است   
 اي نداريم آه تمام اين فجايع توسط اين سه نفر انجام                 و سر سوزن شبهه     

 . شده
 : دادستان ادامه آيفرخواست را قراإـت آرد

انكٌيز و هولناك محل قتال آه           هاي بسيار غم     از توجه به وجود صحنه         -
ام آه آف و سقف        معاينه و مشاهده نموده     " اينجانب بكرات آنجا را دقيقا       

المال  ساختمان بانك مملو و آغشته به خونهاي ثاك عزيزان شده و بيت                      
هاي بانك نيز غرق در خاك و خون و در زير ثا رها                   قسمتي از اسكناس   

اند و با    شده است آه البته نامبردآٌان قادر به بيرون بردن بقيه ثولها نبوده               
عنايت به آشف مبلغ يك صد و ثنجاه ميليون ريال وجه نقد از منازل                            
نامبردآٌان آه جاسازي نموده بودند آه مبلغي است آه نامبردآٌان از                          

اند و با توجه به          از شكستن آٌاوصندوق به سرقت برده           خزانه بانك ثس    
فرار متهمين و نظر به ساير اوراق و مندرجات ثرونده آه هر بركٌ آن                      

الذآر توسط افراد       ايست داإـر بر ارتكاب جنايات فوق            سند و دليل زنده       
مذآور، لذا ارتكاب جنايات منتسبه به متهمين موصوف بدون هر آٌونه                    



 
 
 

 
 

آه تمام   ... به ماده  " مستندا. مسلم است  " شبهه تْابت و محرز و آاملا           
قوانين مذآور نص صريح قرآن است يا ملهم از آن آيات شريفه، براي                      

دادستان . اين آقايان از دادآٌاه عدل اسلامي تقاضاي اشد مجازات را دارد              
 صلواتي ختم بفرماييد. عمومي همدان

 جمعه و نماينده       صلوات فرستاده شد، ابتدا حاآم شرع از حضور امام                 
 :امر، استاندار محترم و ساير مقامات استان تشكر آرده  آٌفت ولى

  اجازه مىخواهم شروع آنيم تا بلكه به نتيجه برسيم-
از همه تشكر آردند آه براي تشويق و حمايت قوه قضاييه               " سثس مجددا 

 :اند و آٌفتند آمده
هايي نمىآٌذارند     بايد از قوه قضاييه حمايت بشود و آٌرنه ئنين جرتْومه                -

اينها صفحات سياه تاريخ را سفيد         . آرامش و امنيتي در جامعه ثيدا بشود         
اند آه بئه آوئك را در  ها ئه آرده تاريخ بيايد و ببيند آه اين جرتْومه  . آردند

 ...خوابكٌاه خود و در آنار مادر خود سر ببرند
يكروفون فرا  هاي حاآم شرع، جنايتكاران يك به يك ثشت م         ثس از صحبت  

خوانده شدند و راجع به نحوه ورود به بانك و ثس از آن جناياتشان                                 
هر يك از آنها عليرغم اعتراف در مرحله بازثرسي سعي              . توضيح دادند 

داشت آه ديكٌري را مقصر اصلي قلمداد آند، حسين حتي در بازجويي هم              
حسن را طراح سرقت معرفي آرده و همه قتلها را به او نسبت داده بود                     
اما با مقابله حرفهايشان مجبور به بازآٌويي قسمتهايي از واقعيات                               

 . مىشدند
     آنجا بود آه آم آم همه نزديكان و آساني آه تنها سخني از حادتْه                           

هايي از حقيقت را از زبان سياه عاملين جنايت                          شنيده بودند، آٌوشه      
ان و    آنان آه نمىشناختند، وقتي خود را به جاي رحم                            . مىشنيدند
اش قرار مىدادند بر خود مىلرزيدند و آنها آه مىشناختند آٌويي                 خانواده

حيرت، . جسم و جان آنها بود آه با تيغ سخنان اينان شرحه شرحه مىشد                
نفرت و اضطراب ئون ابرهاي سياهي بودند آه در آٌذر لحظات آسمان                   

اين نقل، داستان و افسانه نبود،       . دل شنوندآٌان را تاريك و ظلماني مىآرد       
بلكه خبر از انهدام زندآٌيهايي بود آه تا ئند روز ثيش در آنار آنها و مانند                 

در آانون  . تر آنها آه نزديكتر بودند     از همه ناراحت  . آنها زندآٌى مىآردند  



 
 
 

 

اين ضربات بيتا قرار داشت و اين تنها مدد الهي بود آه قلب و روان او                      
 .ها ثريشان نشد از اين شنيده
ن آه، نه، عجيب نيست وقتي انسان مسخ شد از هر حيواني                      عجيب آ 

اين جانيان نه تنها ثشيماني در ئهره نداشتند             . تر مىشود   تر و ثست    درنده
اي ثاسخ مىداد آه آٌويي از يك             بلكه به خصوص حسين آٌلزار به آٌونه           

آقا  حاآم شرع را حاج       . فرد مطلع مطلبي را مىثرسند و نه يك جاني                   
ادعا مىآرد  . ها، در و آؤير توضيح مىداد        خطاب مىآرد و درباره لولا      

ها را خفه آرديم، اما بازثرس و دادستان تأآيد آردند آه آٌردن آنها                آه بئه 
بازثرس اشاره آرده آه طبق اعلام ثزشكي قانوني جاي طناب           . بريده شده 

هاي صحنه    در آٌردن بئه آوئك ديده نشده، دادستان هم تعداي از عكس                    
درآورد و آنها را مرور آرد تا ئند عدد از آنها را انتخاب آند،                  جنايت را   

در اين حال حسين آه ثشت ميكروفون قرار داشت زير ئشمي به عكسها                  
دادستان ئند تا از آنها را به حاآم شرع داد و ئند عدد را هم                   . نكٌاه مىآرد 

هاي ثشتي   توسط آسي به رديف جلو رساند، آقا رحيم هم آه در نيمكت                    
 ...آيا اين فرزند برادرش بود. ها را ديد نشسته بود تعداد از عكس

حسين آه مىخواست به هر نوع ممكن جناياتش را تخفيف دهد دستانش                  
را در هوا آنار هم آورد آه نشان دهد بدون طناب هم مىشود خفه آرد                       

 .اما رأي ثزشكي قانوني بالاتر از دروغهاي او بود
 طناب را ئطور دو نفري آٌرفتيد، او            وقتي از رضا خانيان سوُال شد آه         

 : مانند معلمي آه از نفهميدن شاآٌردش شاآيست آٌفت
  خب طناب دو سر دارد، يك سرش را من آٌرفتم و يك سرش را حسن-

حسن آه علت دستكٌيري و آشيده شدن به اين طرح بىفرجام را برادرش                
 به سوُالات شريك بودن با برادرش را تكرار               مىدانست مرتب در ثاسخ     

 :مىآرد آه
  من با برادرم شريك بوديمان، نحوه سر بريدن همه ثاي دادشومه-

دادستان آه مظلوم نمايي او را مىبيند به جريان دستبند و انكٌشتر اشاره                    
 :مىآند و او هم مىآٌويد

  يك انكٌشتر دست زنش بود، خواستم درش بيارم نشد، ولش آردم-
 :دادستان ثرسيد

  ئاقو نزدي-



 
 
 

 
 

 .كٌاهي به دادستان آرد و با سر تأييد آردحسن ن
حسين براي آن آه خوبي خود را نشان بدهد، در حالي آه براي تأآيد با                      

 :انكٌشتش روي ميز مىزد، آٌفت
  من ديدم آه حسن مىخواد انكٌشترا دربياره، آٌفتم نكن-

رضا خانيان در ابتدا ماشين حمل ثول را از خودروهاي بانك آشاورزي                
اعلام آرده بود و اآنون براي اين آه باقي حرفهايش را راست نشان بدهد               

 :آٌفت
 .. من نكٌفتم، ئون ماشين مال ثدرم بود و ثدرم يك عمر با شرافت-

 : صداي مردم بلند شد آه
  بر اون ثدرت لعنت-

حاآم شرع سعي داشت هر ئه دقيقتر بداند آه در هر قتل ئه آسي مقصر                    
 :د از اين قبيلاصليست لذا سوُالاتي هم مىثرسي

 ... اآٌر شما رها مىآرديد زنده مىشد يا نه-
 :حاآم شرع در آخرين سوُالات رو به حسين آرد و آٌفت

 اي باعتْ شد آه شما اين آار را بكنيد؟  ئه انكٌيزه-
 :حسين ئيز مشخصي نكٌفت لذا براي او متْالي زد

جنكٌيد، رياست مىخواست، صدام حسين آه       ) ع( يزيد آه با امام حسين         -
به ايران حمله آرد عامل قدرتهاي جهاني بود، حالا مىخواهم ببينم انكٌيزه             

 شما ئه بود؟
 :حسين آٌفت

  ناداني-
     اين جواب شدت دناإـت او را مىرساند، او آه در اين لحظات و در                     
جايي آه برآٌشت از آن محال به نظر مىرسد هنوز دست از اآاذيب                           

ا شايد همئون يك آودك دبستاني بكٌويند              برنداشته و قصد فريب دارد ت           
اين در حاليست آه او وعده خريد و                . اشتباه آرده ثس مجازاتش نكنيم        

فروش خانه در شيراز را به برادر و ثسر خواهر خود داده بود و                                   
. مىخواست تا با ثول و سرمايه مردم عيش و راحتي خود را فراهم آند                   

هاي شخصي آه در نفرت از شخصيت رحمان و حسادت              در آنار انكٌيزه  
تو زندآٌي من "او بود آه نفرتش را با جمله        . آميز به خانواده او داشت     آينه

در خزانه بانك به رحمان اعلام آرد و بغض و                       " را متلاشي آردي     



 
 
 

 

. عداوت ضد انسانيش را در قتل بىرحمانه دو آودك به اتْبات رساند                         
 .ين آٌناه شانه خالي آنداآنون مىخواست تا با آلمه ناداني از بار عظيم ا

حسن رفت، حسين آمد، حسين رفت رضا آمد تا آن آه سوُالات خاتمه                        
 .يافت و همكٌان دانستند آنئه بايد مىدانستند

     روي نيمكت اول را آه در ابتدا خالي بود مديرعامل بانك آشاورزي                
.  و شلوار و ثيراهن سياه دربر داشت و دو همراه او ثرآرده بودند                آه آت 

در فضاي خالي بين اولين نيمكت و ميز حاآم شرع ئند مأمور، وآيل                          
مدافع آه در حال نوشتن ئيزي بود و در آنار ميز هم افراد ديكٌري به ئشم                 

 .مىخوردند آه آن فضاي آوئك را تنكٌتر مىآردند
.      نوبت به وآيل مدافع رسيد، دادستان آنار ميكروفون ايستاده بود                      

 ساله به نظر مىرسيد به همراه ئند بركٌ آاغذ             55آه  وآيل مدافع، مردي     
دادستان . و عينك خود آه در دست آٌرفته بود ثشت ميكروفون قرار آٌرفت 

 :خنده تلخي به او آرد و آٌفت
  يك دفاع جانانه -

وآيل شروع به سخن آرد، او آه فشار اينهمه جنايات قلبش را مجروح                    
درحالي آه صدايش اوج و فرود        . اش مىلرزيد  آرده بود، صداي مردانه    

ثيدا مىآرد و از هر آلمه آن احساسات سرريز بود، نفس عميقي آشيد و                 
 :با صدايي بلند، آٌويي آه فرياد مىزد، اين شعر را قراإـت آرد

  آسمان بار امانت نتوانست آشيد، قرعه آار به نام من بيئاره زدند-
 :و ادامه داد

 لازم مىدانم از آليه اولياء دم و             به هر تقدير قبل از شروع به مطلب             -
بستكٌان اين شهداي عزيزمان معذرت بخواهم، به آنها صميمانه تسليت                    

 ...به تنها بازمانده" مخصوصا. بكٌويم
صداي وآيل مدافع لرزيد و لحظاتي ساآت شد، صداي همهمه آٌريه شنيده             

 :مىشد، او ادامه داد
 به تنها بازمانده خانواده نفيسي"  مخصوصا-

سثس با فرياد، درحالي آه امواج صدايش روي هم مىغلطيد، همان جمله             
 :را دوباره تكرار آرد و صداي آٌريه شديدتر شد

 نفر  5به تنها بازمانده خانواده نفيسي، يك دختر، از بين                  "  مخصوصا -
افراد يك خانواده، جناب دادستان در آيفرخواستي آه قراإـت نمودند از                    



 
 
 

 
 

امه خودشان را قراإـت آردند، بنده هم آه               طرف همه مردم شهر ادعان        
يكي از افراد اين شهر هستم بايد عرض آنم آه جناب دادستان، اين                              

اي آه شنيدند      هاست، هرخانواده   مصيبتي است آه آٌريبانكٌير همه ايراني          
خب، به قول     . ناراحت شدند، عزادار شدند، آٌرفتار شدند، آٌريه آردند               

هاي فساد، انسانهايي به صورت انسان و به سيرت                       خودتون جرتْومه  
من هم برحسب    . حيوان، مرتكب جرمي شدند، جرم بزركٌ، جرم سنكٌين            

حكم و دستور قانون ناآٌزير هستم به عنوان وآيل مدافع آنها، از آنها دفاع                
 .آنم، خب

. وآيل مدافع سرش را لحظاتي به دستي آه عينك را آٌرفته بود تكيه داد                    
 :  و آٌفتدوباره نفس عميقي آشيد

. يك طرف "  جناب آقاي دادستان شما يك طرف قضيه هستيد، بنده متْلا               -
در اينجا بايد ببينيم مدافع يعني ئه، مدافع آه؟ . اسم من هم وآيل مدافع است     

ظالم و  " ايست در مقابل مهاجم، آسي آه مهاجم است معمولا             مدافع آلمه 
بنده وآيل مدافع آدام يك از دو طرف قضيه          . آسي آه مدافع است، مظلوم    

هستم؟ وآيل مدافع مظلوم هستم يا ظالم؟ خودشان اقرار مىآنند به اين آه               
ظلم آردند، خودشان اقرار دارند به اين آه ظالم هستند، ثس بنده وآيل                       

 .متشكرم. مدافع ظالم قرار مىآٌيرم
 :بعد از لحظاتي سكوت آٌفت

ازه نمىدهد آه    اجازه مىخواهم مطالبي را عرض آنم اما احساساتم اج             -
زياد وارد بحتْ بشوم، اين سه نفر با تمهيد مقدماتي، ظلمي را مرتكب                        

دفاع من جز اين نيست آه از ثيشكٌاه خداوند متعال بخواهم، استدعا               . شدند
آنم، اينها آه به آيفر اعمال خودشان خواهند رسيد لااقل از خداوند طلب                 
بخشايش آنند، توبه آنند بلكه خداوند مكافات آن دنيا را به آنها ببخشد،                        

حسين يا حسن يا رضا آه نامي برخلاف آنئه طينتشان هست بر                  " مسلما
اند، حرفي نيست، بنابر اين بنده  ترين عمل شده اند مرتكب شنيع خود آٌذاشته 

نمىتوانم از اينها با آنئه خودشان اقرار مىآنند، با آنئه خودشان در                             
ر اينجا تشريف دارند با زبان       محضر حاآم شرع محترم و سروراني آه د        

خودشان اقرار به اين جنايات مىآنند، دفاعي در حد بنده نيست آه بخواهم 
بنده ديكٌر بيشتر   . فقط بايد برايشان طلب بخشايش بكنم       . از اينها دفاع بكنم    

 .از اين نمىتوانم عرض آنم



 
 
 

 

 :دادستان آٌفت. وآيل مدافع نشست
 تا آنجا آه به ما مربوط مىشود، در آغوش آٌرم جمهوري اسلامي ما به                -

تمام جزإـيات قوانين     . اين آقايان رحم آرديم، به همه اينها رحم آرديم                  
وظيفه . جاريه، شرع انور و مصوبه مجلس را درباره اينها اجرا آرديم                

اين ثرونده مطابق قانون وآيل مىخواهد،            . ماست، آار زيادي نكرديم       
ينش هر ئند شقي هستند ولي قانون ما     وآيل مدافع هم بايد دفاع آند از موآل       

. ما هيئ حقي از آنها دريغ نكرديم       . اين است و مصوبه مجلس است      " فعلا
االله   شاءاالله حكمشان هر ئه حاآم شرع تشخيص دهد توسط امت حزب                   ان

فقط اين مسإـله توجه بفرماييد، آقايان، برادران عزيز، ما              . اجرا مىشود 
اين سرعت  . محاآمه تمام شد   . ايم شهداي آٌرانقدرمان را هنوز دفن نكرده       

عمل جاي تقدير از اين نيروهاي مردمي آميته، شهرباني، سثاه، اداره                     
اين مسإـله به اين ثيئيدآٌي، نمىخواهم تبليغ        . اطلاعات و ساير آقايان دارد     

هنوز . اي دارد آه تا جنوب آشيده شده بود               اين مسإـله ابعاد ثيئيده      . آنم
اينجا باز هم   . فن نشده، تدفين نشده محاآمه ما تمام شد         اجساد عزيران ما د   

 .جا دارد از بازثرس اين ثرونده سثاسكٌزاري شود
 :حاآم شرع آٌفت

 اولياء دم تشريف بياورند جلو، ثدرش، دخترش، مادرش، مادر آن خانم،             -
 ثدر آن خانم بياييد جلو

هايي بود آه به شدت آشيده شده                   در اين وقت روان مردم ئون سيم            
ابعاد جنايات روح آنان را در خود فشرده بود اما اين سنكٌيني و اين                . باشد

تر نبود مكٌر براي نزديكترين افراد، همه                درد براي هيئ آسي سنكٌين          
مترصد بودند تا ئهره بازماندآٌان اصلي را ببينند و انعكاس مطلب را در                  

اتم از دست رفتكٌان، از     آنها بيابند و اين خود مرتْيه ديكٌري بود در آنار م            
آنار نيمكتها ابتدا ثدر و مادر شهيد حسين شكري به همراه برادر و همسر               

اي را در بغل داشت جلو آمدند، برادر حسين                    او آه آودك شيرخواره       
شكري روي دست خود مىزد و سر تكان مىداد، ثدر او ثشت ميكروفون              
قرار آٌرفت، با نزديك شدن بيتا آه عمو رحيم و دايي عباس در آنارش                     

 :بودند همهمه جمعيت بلند شد، حاآم شرع دعوت به سكوت آرد
  آقايان ساآت باشند-



 
 
 

 
 

قاضي آه مىخواست بداند نظر اولياء دم با اطلاع از اين آه قاتلين ئه                        
اند ابراز مىشود رو به ثدر حسين شكري آرد و             آساني هستند و ئه آرده     

 :از او ثرسيد
  ئه مىخواهي-
  قصاص-
 ام ثسرت را آشته؟ آد-

جوابي مشخصي نداد، همراهان او آٌفتند آه آٌوش او سنكٌين و زبان                            
 فارسي را خوب نمىفهمد
 :از مادر شكري ثرسيد

  مادر شما ئه مىخواهيد؟-
  قصاص-

     در اين حال آه سوُالات مطرح مىشد، با رسيدن بيتا به جلوي                               
ها، مديرعامل بانك آشاورزي به آناري خود زد و بيتا را نشان                      نيمكت

مىخواست مطمإـن شود آه بيتا همين است، بعد برخواست             " داد، ظاهرا 
وقتي بيتا رو به او و جمعيت ايستاد صداي آٌريه                 . و با او صحبت آرد       

حسين شكري هم شهيد شده بود اما او يك نفر از               . جمعيت به آٌوش رسيد    
 و او يك نفر بود آه       يك خانواده بود آه رفته بود اما خانواده بيتا شهيد شده           

نوبت به بيتا رسيد، او با        . اي به او داشتند     مانده بود، مردم حساسيت ويؤه     
ئهره بهت زده و مات در حالي آه ئادر مشكي به سر آرده بود ثشت                             

سرش را به ديوار تكيه داد و با ئشمان نيمه باز                . ميكروفون قرار آٌرفت   
ها ثرسيد و بعد      حاآم شرع اسمش را از آناري        . به حاآم شرع نكٌاه آرد      
 :رو به او آرد و آٌفت

 .. خواهرم، دخترم-
صدايش در آٌلو شكست و آٌريه جمعيت موج برداشت و اوج آٌرفت، ثس                

 :از ئند لحظه ادامه داد
  از آه شكايت داري؟ ئرا شكايت داري؟ بيان آن-

صداي بيتا همئون افرادي بود آه در بستر بيماري هستند، ضعيف و آم                   
 : با آلماتي بريده بريده ثاسخ دادتوان،

 ئرا شكايت نداشته باشم، از آسايي آه دو تا برادرمو، ثدرمو آه عمر                      -
 خودشو وقف بانك آرده بود آشتن، در واقع شهيد آردن



 
 
 

 

 :حاآم شرع ثرسيد. موج آٌريه همئنان در نشيب و فراز بود
  آنها ئه آردند-
  همين ئيزهايي آه خودشان آٌفتند-
  ئه مىخواهي-
  قصاص-

صداي آٌريه باز هم شدت آٌرفت، بعد بيتا به ياد سفارش عمو رحيم افتاد و         
 :آٌفت

 مىخوام آه بعد از دادآٌاه نيم ساعت دست عموم بسثاريدشون، فقط نيم                   -
 ساعت

  ثدر بزركٌ داري؟-
  بله، يكي اينجا، يكي هم خوزستان-
   نيامده-

 رحمان هم قصاص            حاآم شرع نكٌران آار قانوني بود، بايد ثدر                          
 :مىخواست، دادستان براي اطمينان آٌفت

 ثدر قادر به حرآت نيست، آٌفتند بر اتْر شنيدن اين خبر سكته آرده،                          -
 . قرار است با ثست تصويري شكايتشان را برايمان بفرستند

 :حاآم شرع ثرسيد
  مىداني آدام ثدرت را آشته-

 :بيتا آٌفت
  شنيدم-

  شب.      بعد آقاي طاهريان و مادربزركٌ آمد و آنها هم قصاص خواستند             
آشتي طوفان زده   . به نيمه نزديك مىشد و دادآٌاه آم آم به آخر مىرسيد               

جمعيت به آٌل نشسته، سرها به دوران افتاده و نكٌاهها خيره و مبهوت                        
براي آخرين بار از متهمين سوُال شد آه دفاعي دارند يا نه،                . آٌشته است 

تنها حسين خواست تا     . تأييد آردند " بلي خود را مجددا    هاي ق  آنها هم آٌفته   
ها را به آٌردن حسن بياندازد آه وقتي حرفهاي قبلي               قسمتي از آشتن بئه    

 :او را يادآوري آردند، بعد از اداي ئند آلمه مبهم آٌفت
 ! آٌفتم آه قبول دارم-

 :وآيل مدافع هم براي بار دوم به جايكٌاه رفت و اعلام آرد



 
 
 

 
 

اند، بنده دفاعي     ئون هر سه نفر متهمين مفاد آيفرخواست را قبول نموده            -
از دادآٌاه محترم آمال سثاس را به خاطر رسيدآٌي به ئنين ثرونده                . ندارم

 سنكٌيني دارم
 :حاآم شرع از جاي خود برخواست و آٌفت

 دادآٌاه ما به انجام رسيد و به اتمام هم رسيد و همه شما مشاهده فرموديد                  -
شاءاالله، فقط   يان، جانىها اقرار به جنايت خودشان آردند و ان             آه اين آقا   

من از شماها تقاضا دارم آه فرد فرد شما دعا بفرماييد آه قوه قضاييه و                     
دادآٌاه شخصي اين دادآٌاه در اين حكم خداوند تبارك و تعالي نصرت بدهد               
اونئي آه خواست خود خداست، اونئي آه حكم الهيست درباره اينها اجرا                

اي آه مىفرمايد     بشود و حق مظلوم از ظالم آٌرفته بشود و آن آيه شريفه                
در قصاص حياتي هست، يعني آن زندآٌي، آن آرامش جامعه احيا شود،                   

سه تا صلوات براي ارواح شهدا و             . شاءاالله خداوند به ما توفق بدهد           ان
 روح حضرت امام و ارواح اين شهداي حادتْه ختم آنيد

هاي  تمام سلول . دآٌاه براي صدور حكم به ثايان رسيد                مرحله اول دا   
بدن آقا رحيم آتش آٌرفته بود، آشته شدن برادر بزرآٌتر، برادري آه نور                
ئشم اهل فاميل و او بود از يك طرف، نحوه جنايت به يك طرف، آن                              

آسي آه بارها و بارها         . خيانت و ثستى عامل اصلي هم به يك طرف                
او و علىآقا تصميم    . رحمان به او آمك آرده بود، و آقا رحيم خبر داشت             

شنيدند آه مىخواهند به آنها شام بدهند،          . آٌرفتند تا به آنها دست ثيدا آنند         
 :اعتراض مىآنند، يكي مىآٌويد

  بكٌذاريد شام بخورند تا فردا بدانند ئه بر سرشان مىآيد-
 . البته آنها هم شامشان را خوردند

به . اند ع شدند آه آنها را به زندان منتقل آرده                 آقا رحيم و علىآقا مطل      
آن دو آه وجودشان يك       . سمت زندان حرآت آردند اما آنها را راه نداند             

ثارئه آتش شده تهديد مىآنند آه اآٌر در را باز نكنيد طناب به در مىبنديم                 
 . و با ماشين در را از جا درمىآوريم

جنايتكاران .      رإـيس زندان آه خشم آنها را ديد، اجازه داد تا وارد شوند            
آقا آٌردن حسن را آٌرفت و بلند آرد،  را به دفتر رإـيس زندان آوردند، على    

اي ثر آاه از زمين بلند شد، مأمورين دخالت آردند و آقا                       او ئون آيسه    
 :آقا آٌفت رحيم به على



 
 
 

 

  تو برو، اآٌر بماني من را هم نمىآٌذارند-
 : رو به حسين آرد و آٌفتآقا بيرون آمد، آقا رحيم علي

  ئرا اين آار رو آردي-
 :حسين هم در آمال وقاحت آٌفت

  اشتباه آرديم-
  ئرا خودتان را اشتباهي از ثشت بام ثرت نكرديد-

با اين حرف عصبانيت آقا رحيم شعله آشيد و ئون شيري خوفناك بر سر                  
 .دقايقي بعد مأمورين مداخله آردند و آن دو بازآٌشتند. آنها نازل شد

 :اي از آن به اين قرار است حكم دادآٌاه هم صادر شد آه خلاصه
 -2 ساله       27 محمدحسين آٌلزار          -1 در خصوص اتهامات آقايان                 -

 رضا خانيان معروف به       -3 ساله    28غلامحسن آٌلزار معروف به حسن        
 .  ساله23حاج آقا 

ن      شخص رديف اول داإـر بر ارتكاب دو فقره قتل عمدي فجيع ايما                    
هاي ديكٌر و       ساله و شرآت در قتل           12 ساله و ثيمان نفيسي            4نفيسي   

شرآت در سرقت مسلحانه منتهي به ربودن مبلغ در حدود يك صد و ثنجاه  
ميليون ريال از نقود بانك آشاورزي همدان و ارتكاب اعمال منافي عفت               

 .و نكٌهداري نارنجك جنكٌي و فشنكٌهاي جنكٌي
     متهم رديف دوم به دو فقره قتل فجيع عمدي مرحوم عبدالرحمن نفيسي      
و مرحومه فاطمه طاهريان با آيفيتي آه در آيفرخواست آمده و وارد                        
آٌردن ضربات و جراحات به آنان و حسين شكري و شرآت در سرقت                     
مسلحانه آه منتهي به ربودن مبلغ در حدود يك صد و ثنجاه ميليون ريال                   

ل حرام و شرآت در قتل عمدي             از نقود بانك آشاورزي و ارتكاب فع            
 .حسين شكري

     متهم رديف سوم داإـر بر قتل عمدي بىرحمانه حسين شكري و                           
شرآت در قتل عمدي عبدالرحمن نفيسي و آمك در قتلهاي ثيمان و ايمان                
و شرآت در سرقت مبلغ يك صد و ثنجاه ميليون ريال از بانك آشاورزي                

 .و انجام فعل حرام
     با توجه به اقارير اوليه در بازثرسي و اقاريرشان در محضر دادآٌاه                 

صد نفر، بزه انتسابي محرز و مسلم و تْابت مىباشد               " در حضور تقريبا   
حكم " فقد جعلنا لوليه سلطانا      " و من قتل مظلوما      "و آيه     .... طبق ماده  



 
 
 

 
 

 ضربه شلاق و در مورد دو فقره قتل               173محكوميت متهم رديف اول        
ور را به قتل و اعدام به عنوان قصاص آه اولياء  حكم محكوميت متهم مزب   

 .دم مقتولين مأذون هستند با سيف در ميدان آرامكٌاه اجرا نمايند
ولكم في القصاص حيوه يا اولي            "و آيه شريفه        ... به ماده  "      مستندا

 ضربه شلاق و سه      144حكم محكوميت متهم رديف دوم به تحمل          " الباب
ضربه جرح به عنوان قصاص در صورت امكان و در مورد قتل دو فقره             
و شرآت در قتل حكم محكوميت متهم مزبور به قتل اعدام به عنوان                            
قصاص آه اولياء مقتولين مرحومه فاطمه و عبدالرحمن مأذون هستند با               

 .سيف در ميدان آرامكٌاه حكم را اجرا نمايند
 120 حكم محكوميت متهم رديف سوم به تحمل            .... به ماده  "      مستندا

ضربه شلاق و سه ضربه ئاقو در صورت امكان به عنوان قصاص آه                    
خود اقرار نمود، سه ئاقو به رإـيس بانك زدم و حكم محكوميت فرد                              
مزبور در مورد يك فقره قتل و شرآت در قتل رإـيس بانك به قتل اعدام                     
به عنوان قصاص آه اولياء دم مقتول مرحوم شكري مأذون هستند به                        

 .توسط دار در ميدان آرامكٌاه اجرا نمايند
     حاآم شرع توضيح مىدهد آه به آار بردن واؤه فعل حرام موجب                     
اشتباه نشود منظور اين است آه آسي وارد حريم خانه آسي شده و در                       

اين مطلب را    . شرايطي آه او در خوابكٌاه خود بوده او را ببيند و لاغير                 
 .ه بوددادستان نيز در اوايل دادآٌاه يادآوري آرد

.      حكم به اطلاع جانيان رسانده شد و همه آنها به حكم اعتراض آردند               
بررسي شده و با توجه به اين آه هيئ دليلي از سوي آنها                 " ثرونده مجددا 

ثرونده به نماينده ديوان عالي آشور رسانده        . اقامه نشده حكم ابقاء مىشود     
ثرونده به اجراي     . شده و ايشان هم اعتراض را مردود اعلام مىآنند                  

 .احكام فرستاده مىشود
 به صبح رسيد و محكومين براي اجراي حكم به ميدان آرامكٌاه                  آن شب 

 . آورده شدند، ثزشك قانوني آنها را معاينه آرد، همه سالم بودند
 

 : آقا مصطفي از مراسم مجازات تعريف مىآرد
ي بر روي      دور ميدان جمعيتي انبوه آه به خيابان آشيده بود و حت                          -

سرها هم به طرف ميدان بود       . بامها رفته بودند ديده مىشد      درختها و ثشت  



 
 
 

 

در ثشت بام استانداري در زير           . و سكوت ئادر خود را ثهن آرده بود              
روآش برزنتي ئند رديف صندلي ئيده بودند و افراد سرشناس شهر به                      
همراه مسإـوليني آه از تهران آمده بودند از جمله امام جمعه همدان،                          
وزراي آشاورزي و بازرآٌاني، رإـيس بانك مرآزي، رإـيس آل                               

ها  يك حلقه از ثليس   . شهرباني و مديرعامل بانك آشاورزي حضور داشتند      
آٌرداآٌرد محدوده مياني ميدان حلقه زده و مانع ورود مردم به محل                             

امام جمعه همدان ثشت ميكروفون قرار آٌرفت و         . برآٌزاري حكم مىشدند  
دادستان هم به نوبه خود سخناني را بيان داشت آه             .  ايراد آرد  مطالبي را 

 :در مطلع آن اين شعر نيز قراإـت شد
  مهلت نداد آه شب را سحر آند-ديدي آه خون ناحق ثروانه شمع را 

     جانيان را از آمبولانس بيرون آوردند، اآنون همه مردم مىتوانستند                
اين اولين  . ئهره دؤخيمان را آه در زاويه و احاطه مأمورين بودند ببينند               

اضطراب و   . باري بود آه ترس در صورت حسين آٌلزار ديده مىشد                   
آن دو ديكٌر هم         . نكٌراني از خطوط درهم رفته صورت او ثيدا بود                      

اي بعد دو برادر     لحظه. هايي بودند آه تنها ثلكهاي متحرآي داشتند        مجسمه
ا بر روي ئوب مهار         دوزخي بر روي الوار بسته شده با طناب آنها ر                  

ضربات شلاق شروع شد، دردي آه اآٌر وجدان مرده آنها را بيدار    . آردند
اي بود براي     اين مقدمه . نمىآرد، سينه مشتعل مردم را تسلي مىبخشيد           

 .بار ايشان از اين دنيا و ورودشان به عذاب جاويدان الهي خروج نكبت
     دو مرد قوي هيكل آه تمام بدن آنها در ثوشش بادآٌير زردرنكٌي بود                   
آه آلاه آن را هم بر سر آشيده بودند در بالاي ميدان آرامكٌاه ظاهر شدند،                

 به  -براي ئشمها -هاي اين دو با روثوشي سياه آه تنها دو سوراخ                     ئهره
در دست هر يك، يك شمشير بلند قرار                . بيرون داشت ثوشيده شده بود        

برق . نزديك زمين مىرسيد  داشت آه وقتي دستشان آويزان بود، سر آن تا          
آنها ئند قدم در آن بالا زدند،        . غيرت الهي در روي شمشيرها مىدرخشيد      

برادران آٌلزار بسته بر الوار در لبه سقف بالايي و در نزديكي ستون                         
در ثشت آن دو مرد      . سينا در انتظار مجازات نهايي بودند       روي مقبره ابن  

جمعيتي از ثليس و افرادي با لباسهاي عادي به ئشم مىخوردند، آقا رحيم                
بعد از ئند لحظه به ناآٌاه آٌويي به آن مردان      . هم جايي در بين آن افراد بود      

زردثوش فرماني رسيده باشد هر يك با ئابكي در برابر آٌردن يكي از آنها                



 
 
 

 
 

شمشير را تا نزديكي سر خود بالا آورده و متهم رديف دوم                . قرار آٌرفت 
م اصلي با سه ضربه شمشير، سر از بدنش            با يك ضربه شمشير و محكو       

سثاس خود  " ثليس انقلابي، تشكر، تشكر   "جدا شد، مردم با شعارهايي متْل       
نفر . را از مقامات مسإـول در دستكٌيري و اعدام مجرمين اعلام مىآردند            

سوم را از يك طناب آه به جرتْقيل متصل بود آويزان آردند، يك ثايش را                
مردم خشمكٌين  . اي حرآت داد و سثس براي هميشه از حرآت ايستاد           دقيقه
 .البته اين همه ماجرا نبود. هاي برفي را به سمت او ثرتاب مىآردند آٌلوله

... 
 تابوت ثوشيده شده با       5    حكم در حالي اجرا شد آه ثيكرهاي شهدا در               

وقتي جنازه جانيان در خاك      . ثارئه سياه و آٌل در استانداري قرار داشتند          
 تابوت آه دو تاي آنها آوئك بودند بر امواج دستهاي مردم قرار              5غلطيد،  
حسين شكري به روستاي خود برده شد و ايمان و مهين به سمت                  . آٌرفت

 .باغ بهشت همدان برده شدند
     جمعيت بسياري در باغ بهشت جمع شده بودند، آٌويي همه مردم                          

برف مىباريد و بر لباس سثيد ايمان و مادرش          . اند همدان براي وداع آمده   
خاك سرد آغوش باز آرده بود تا دو عزيز و دو        . هاي برف مىنشست   دانه

آخرين نكٌاههاي لرزان از ثس ثرده اشك بر دو          . خاطره را در خود بكٌيرد     
هايي از   موجود سثيدي دوخته شده بود آه مىخواستند تا دقايقي ديكٌر ثاره             

هم بايد با مادر و برادر           بيتا   . قلب دوستان خود را هم با خويش ببرند              
 . آوئكي آه در دستهاي او بزركٌ شده بود خداحافظي مىآرد

مهين و ايمان در آرامكٌاه خود قرار آٌرفتند و حسرت ديدار خود را تا                          
 .     روز موعود باقي آٌذاشتند

 :بيتا در خاطرات خود نوشت
.  صبح زود آمدم خانه مامان بزركٌ، بقيه هم به همدان آمده بودند                                -

 همه از خانه خارج شدند تا شاهد اعدام قاتلان باشند،                9طرفهاي ساعت    
عمو علي از ثشت تلفن مراحل اعدام قاتلان را               . مرا همراه خود نبردند     

ئشمانم آورباد .  ظهر بود آه به قبرستان رفتيم12ساعت . آٌزارش مىآرد 
د توي قبر   مادر قشنكٌ و ايمان مرا درحالي آه آرام خفته بودند با لباس سثي             

. ها و مىتوانم بكٌويم همه شهر آمده بودند          مدير مدرسه و همه بئه     . آٌذاشتند
زنان از   از ثشت ثنجره با ئشمان غمكٌينم به آسمان عزادار آه برفها ئرخ                



 
 
 

 

آن بر روي شهر فرومىريختند مىنكٌريستم و بعد از آن به سالن بانك                        
 5ساعت  . مقامات به من تسليت آٌفتند و من هم آمي صحبت آردم             . رفتيم

 .بعداز ظهر به طرف انديمشك حرآت آرديم
     آارواني به همراه دو شهيد، رحمان و ثسرش ثيمان به سمت خاآهاي              

آارواني از ماشينها آه آمبولانس سثيد رنكٌ       . آٌرم خوزستان حرآت آردند   
بيتا و ثدر رحمان و دايه در يكي از ماشينها بانك                     . را در نكٌين داشتند      

. همه خيره و در خود بودند        . دايه هيئ سخن نمىآٌفت     . رزي بودند آشاو
هاي ثر ثيئ و خم طي مىشد و در هر جايي آه شهر يا دهي بود،                          جاده

بلندآٌوي آمبولانس اعلام مىآرد آه آنها شهداي بانك آشاورزي را با خود  
اي از بانك آشاورزي بود، آارآنان آن با                  هر جا شعبه    . حمل مىآنند  

اين غمبارترين باريست آه بيتا در طول        . هاي آٌل به ثيشباز مىآمدند     دسته
خورشيد آرام آرام در افق غروب         . عمر خود از اين جاده عبور مىآند          

مىآرد و بيتا در فكر اين بود آه امشب بر مادر و برادرش ئه خواهد                          
 .آٌذشت؟ در سحرآٌاه، آاروان به انديمشك رسيد

 :بيتا نوشته است
آه زمان به آندي مىآٌذشت يا       " حقيقتا. نديمشك رسيديم  به ا  5/4 ساعت   -

در تمام طول راه به سرنوشتم و به           . شايد من اين طور احساس مىآردم       
همه آٌريه مىآردند، همه بيدار     . ام فكر مىآردم، به اين آه ئه آنم         خانواده

تا . بودند و از هر آٌوشه خانه صداي جيغ و فرياد به آٌوش مىرسيد                           
نواي قرآن  .  صبح متْل سيل آدم بود آه به اينجا روانه مىشد                   9ساعت   

 به طرف بهشت علي رفتيم و بابا و           9رأس ساعت   . آرامش روح من بود    
 ثيمان را به خاك سثرديم

 ثيمان در آنار ثدرش        1368 بهمن    27     به اين شكل در روز جمعه            
رحمان در آنار صدها شهيد ديكٌر به خاك سثرده شدند و نامشان آه به                       

زرآٌي برده مىشد آودآي بود آه بايد براي احياي ارزشها رشد آرده و                 ب
 .ور مىآرد ياد آنها را در دلها شعله

يكي از دوستان   "هايي آه از طرف آسي آه خود را                  در يكي از نامه    
خوانده بود و براي بيتا فرستاد شده بود اين متن به ئشم                   " خانوادآٌي شما 

 :مىخورد



 
 
 

 
 

 بيتا خانم، روز جمعه آه براي خاك سثاري ثدر و برادرت به بهشت                        -
ها مىزديد   علي دزفول آمده بودم و شما را در آن حال آه بوسه بر عكس                

 ديدم، من با حالت آٌريان اين شعر را براي شما سرودم
 باورم نيست ثيمان و ثدر رفتي و خاموش شديد

 ترك من آردي و با خاك هماغوش شديد
 خسار شما بودخانه را نوري اآٌر بود ز ر

 اي ئراغ دل من از ئه تو خاموش شدي
 : در زير نامه هم تأآيد آرده بود

 اآٌر خواننده نامه شخص ديكٌري بود، خواهش و تمنا مىآنم نامه را به                   -
اين دختر دل سوخته بدهيد زيرا اين شعر را با دلي ثر از غم و در حالي                     

ام و آٌرنه هرآٌز شما را              آه فشار بغض آٌلويم را خفه مىآرد نوشته                 
 .با عرض تسليت. نخواهم بخشيد

     اين واقعه در درجه اول رنجي غير قابل وصف براي خود شهدا                          
ها آشيدند، من در آتاب ئهل حديتْ           داشت آه در آن دقايق و لحظات ئه             

اي ديدم آه نكٌاه ديكٌري را به اين حرمانها طلب مىآرد              حضرت امام نكته  
از نكات ابتلاء موُمنين آن است آه در اخبار به آن             ديكٌر  : "آنجا آمده است  

ها نايل نشوند     ها درجاتي است آه به آن         اشاره شده است آه از براي آن          
) ع(و نيز حديتْي از حضرت صادق         ...." مكٌر با بليات و امراض و آلام        

و . همانا بزرآٌي مرد هر آيينه با بزرآٌي بلا است            : فرمود: "اند آه  آورده
 ".ها را  آه مبتلا آند آن دوست ندارد خدا قومي را مكٌر آن

     روزها آرام آرام مىآٌذشت، در همدان، از مآمورين با انواع ثاداشها               
قدرداني به عمل آمد و اين مآموريتي بود آه آن را به انجام رساندند اما                      

دور . خاآستر زمان نتوانست اين آتش را در سينه نزديكان خاموش نمايد              
اي تسليت مىآمدند به طوري آه بيتا جداي از غم بىحد خود               و نزديك بر  

حاج -اآنون خانه ثدربزركٌ  . هاي عزادار هم واقع شد     در آانون فغان دسته   
اش تْبت آرده بود،        آه ساليان جواني ثدر او را در خاطره              -آريم نفيسي 

درخت نارنج حيات ستوني بود آه        . مأمني بود براي ماندن و براي بودن        
 . مىشد بر آن تكيه آرد و حرفهاي ناآٌفته را آٌفت



 
 
 

 

اي  ها و ثيامهاي تسليت مىرسيدند و هر آدام سعي داشتند تا ذره                      نامه
از اين بار سنكٌين را سبك آنند در اين ميان آقاي رحماندوست براي او                       

 :ئنين نوشت
 ام خانم بيتا نفيسي، دختر عزيز و به غم نشسته

 سلام عليكم
 دل تو وارد شده، مصيبتي نيست آه با تسليت آٌفتن آم       مصيبتي آه به خانه   

بلاي جانسوزي است آه خدا فقط به دوستان              . اندوه بزرآٌي است    . شود
آند تا روح بندآٌان خوبش در بلاهاي           خود ئنين آٌرفتاريهايي را هديه مي       

 .بزركٌ آبديده شود
هر روز هزاران   . مركٌ واقعيتي است آه دير يا زود به سراغ همه مىآيد            
مهم اين است آه    . آودك نوجوان، جوان و ثير به دنياي ابدي آوئ مىآنند          

تا آنجايي آه خبر دارم ثدر       . انسان ئكٌونه زندآٌي آند و در ئه حالي بميرد          
اند،  يكديكٌر را دوست داشته        . اند و مادر تو خيلي خوب زندآٌي آرده                 

اند و     آرده  به دوست و غريبه آمك           . اند  اند، بخشنده بوده      مهربان بوده  
در ثايان اين زندآٌي خداثسندانه هم      . اند اي داشته  خلاصه زندآٌي خداثسندانه  

اند و آشوري را در        با مرآٌي سرخ و شرافتمندانه به ديار دوست شتافته             
اند و   ثدر و مادر تو خوب زندآٌي آرده         . اند عزاي خويش سيه ثوش آرده      

واقعيت زندآٌي و مركٌ را به             . اند خوب به بارآٌاه الهي راه ثيدا آرده               
آاش من هم به خوبي آنها زندآٌي آنم و به          . بهترين وجه ثشت سر آٌذاشتند    

ها زندآٌي مىآنند و حتي در ثايان عمر شهيد                    خيلي. خوبي آنها بميرم    
مىشوند اما افتخاري به اين بزرآٌي را از خود به يادآٌار نمىآٌذارند، اين                

اي، بر    ثدر و مادري ثرورش يافته       افتخار بزركٌ آه تو در آغوش آنئنان         
 .تو ارزاني و مبارك باد

شكيبا باش آه خدا شكيبايان را          . اين درد افتخارآميز را بايد تحمل آرد            
بىدردها ". آدم به اندازه دردهايي آه دارد بزركٌ است                . "دوست دارد  

زنان و مردان بزركٌ دنيا هميشه در آوره درد          . اند هميشه حقير و فرومايه   
بزركٌ باشد، بزركٌ زندآٌي آن     . اند اند و بر دل جهانيان نشسته      ثروريده شده 

و به روح ثرافتخار ثدر و مادرت آه تمام ايران را با مركٌ حماسي                               
 1368اول اسفند ... ثوش آردند لبخند بزن خويش سيه



 
 
 

 
 

او به   .      با آمك خداوند بزركٌ، بيتا آهسته آهسته جاي خود را يافت                     
ان مهربان تمام توان خود را به آار بستند تا اوقات                مدرسه رفت و معلم    

خالي او با درس ثر شود و او هم سعي آرد، از لبه ثرتكٌاه بىحاصلي خود    
ئند تن از دخترهاي خونكٌرم        . را بالا آشيد و قدم به دشت اراده آٌذاشت              

ها همان دختري آه دو سال ثيش او را ترك         ها و همسايه   جنوب، همكلاسي 
فاميل هم به نوبه خود سعي داشتند تا او را به             . آمدند آٌفته بود به سراغش      

هاي او را اجابت       آٌردش، به سينما و هر جا آه مىشد ببرند و خواسته                  
آٌر ئه او   . اما اين دردي نبود آه با هيئ يك از اين ها فراموش شود             .  آنند

درس مىخواند و به آٌردش مىرفت اما آن مغناطيس بزركٌ و ناثيدا، آن                  
آم قدرت ثيدا مىآرد و بلند مىشد و ناآٌاه با تمام               صداي همهمه درون آم    

قدرت ظهور مىيافت و ساعاتي بعد دوباره به نهانكٌاه مىرفت تا موج                      
شبها تا ساعتها بيدار مىماند و           . همه با او بودند و او تنها بود               . بعدي

 . نزديك سحر به خواب مىرفت
آوري اتْاتْيه به همدان رفتند، خانه ساآت و                       ئند ماه بعد براي جمع         

اش به آن خانه آمده بودند و             خاموش بود، روزي آه رحمان با خانواده            
ها را باز مىآردند، صداي خنده و شوخي به آٌوش مىرسيد و                         آارتن

بيتا در فضاي خفقان آور آمك مىآرد آه                  . اآنون نواي خفيف آٌريه       
 .ناآٌهان ئيزي ديد آه حالش را دآٌرآٌون آرد

     يك ديس ئيني شكسته، اين ديس از دست او افتاده بود و براي آن آه                      
مادرش ناراحت نشود آن را در جايي ثنهان آرده بود و اآنون آن ديس                      

 . آنجا بود
... 

 :در زير درخت نارنج حياط دايه بيتا در دفترش اينطور نوشته است
 ايمان آوئولو سلام،

     ايمان آوئولو امشب خيلي غمكٌينم، خيلي، آنقدر غمكٌينم آه دلم                              
مىخواهد سر به ديوار بكوبم، دلم مىخواهد فريادت آنم و تو را طلب آنم              

آه ايمان آوئولو آاش مىدانستم آجايي، آاش             . و بخوانمت و بخواهمت      
نمىدانم شايد اآٌر مىدانستي لااقل         . مىدانستي ئقدر دلم برايت تنكٌ شده          

مىشد فقط براي ئند لحظه دوباره بعضى شبها سري به من مىزدي، آاش  
 ...ببينمت



 
 
 

 

     يك بيت شعر از حافظ شيرازي به يادم آمد، نه تو او را نمىشناسي،                    
 :اجازه بده تا برايت بخوانم. عمر آوتاهت به تو مجال شناختن او را نداد

درون من خسته دل ندانم آيست آه من خموشم و او در فغان و در                                  
 غوغاست

.      ايمان ناراحتت آردم؟ بسيار خوب من را ببخش، دست خودم نيست               
تو آه من را خيلي دوست داشتي، ئرا اينطور          . ام آند  غمت آم مانده ديوانه   

راستي ئه خبر   ... بدون خداحافظي ترآم آردي، اين آه شرط انصاف نبود         
از مامان جون و بابا از داداشي ئه خبر؟ خوش به حالت راستي راستي آه   

 .بهت حسوديم مىشه
     راستي ايمان جون آن درخت نارنج قديمي توي خانه دايه اينها يادت                 

الآن من زير همين    . هست؟ همان درخت آه بابابزركٌ خيلي دوستش داره         
من . ماه هم زيباي زيبا در آٌوشه آسمان روبرويم نشسته          . ام درخت نشسته 

هميشه تو را توي ماه مىبينم، باور نمىآني؟، اما من شوخي نمىآنم                         
 . همين الآن حتي داري به من لبخند مىزني" متْلا

     ايمان آوئولو، مىآٌويند تو توي بهشتي، راست است؟ خوب بكٌو ببينم              
. بكٌذار ئشمهايم را ثاك آنم، اشك امانم را بريده است            ... آنجا ئطور است؟  

ئرا تو را آنجا آٌذاشتم؟ آٌريزي نبود،         . ام ايمان آوئولو تازه از همدان آمده       
 .راي خاطر مامان بود، ايمان جون اي آاش مىشد مامان هم آنجا نباشدب

ام، باور آن فقط براي خاطر تو              داشتم مىآٌفتم، تازه از همدان برآٌشته      
سكوتي سرد و سنكٌين بر محيط غمناك و بىروح قبرستان             . و مامان آمدم  

 بهمن آه    25هاي روز     متْل ثرده سينما لحظه لحظه      . حكمفرمايي مىآرد 
آن بدن لطيف و نازنين را به خاك سرد و بىروح سثرديم از جلوي                               

ئرا آٌذاشتم؟ راستي ئرا؟ اآٌر بداني ايمان، دلم مىخواست             . ئشمانم آٌذشت 
 .لحد سرد و سنكٌين را از جا بكنم، خاك را بخراشم و بيرونت بكشم

ام       ايمان يادت هست آن روز آه فقط ئند ماهت بود، يك روز خسته                       
ي، من هم آتكت زدم؟ مرا خواهي بخشيد، مىدانم آه مىبخشي تو                    آرد

 ..خيلي مهرباني خيلي
     آه خداوندا، باز هم صفحه آاغذ تار و لرزان شد، ايمان براي من از                    
خدايت، همان خدايي آه مال من هم هست و تو اآنون در وادي رحمتش                   
 .هستي، صبر بخواه، غمت جانكاه است، بدان آه تا مغز استخوان سوختم
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آٌر ئه ذهن   .      ماهها آٌذشت، بيتا سالهاي دبيرستان را ثشت سر آٌذاشت          
آدمي ئون جويباري مواج در حرآت است و حوادتْ و اتفاقات همئون                      

آم   از اشتغالات روزمره آم        -بسته به بزرآٌي آنها      -هاي خاآي مسير        تثه
 است آه همئون           آنقدر بزركٌ       شسته و محو مىشوند اما آٌاه حادتْه                   

 . اي بزركٌ همواره سايه خود را بر آن جويبار خواهد افكند صخره
 :در آلاس درس نشسته بودم، استاد روحاني آٌفت

 مىدانيد ئرا شبهاي جمعه انسان حالت بهجت و سرور را حس مىآند                    -
ولي برعكس عصر جمعه اين بهجت و شادي جاي خود را به آٌرفتكٌي                      

هاي جمعه ارواح موُمنين به سوي         مىدهد؟ علت آن اين است آه در شب          
ما مىآيند و ئون همه موُمنان امت واحده و اجزاي يك ثيكرند، با آمدن آنها   
اين ثيكر آاملتر شده و لذا انسان ناخودآآٌاه از اين آمال احساس شادي                        
مىآند اما عصر جمعه آه ارواح بازمىآٌردند، اين دوري احساس دلتنكٌي            

 را زنده مىآند
   و اينئنين است وقتي آه عزيزي از دست مىرود، آٌويي قسمتي از                       

وجود انسان را هم با خود مىبرد و لذا شادي بعد از او ديكٌر مانند شادي                    
بيتا هم  . دنيا بدون آن يار، ديكٌر آن دنياي سابق نيست              . قبل از او نيست     

. دنياي جديدي را تجربه مىآرد، دنيايي آه رنكٌ باخته و سرد شده بود                      
 . دنيايي بدون آنها

     آٌه آٌاه من ياد آٌذشته مىآنم، وقتي آوئك بودم، وقتي همه جوانتر و                    
شادابتر بودند و من در دنياي آودآي خاطراتي را در ذهن مىسثردم آه                  
نمىدانستم يادآوري آنها براي باقي سالهاي عمر  غمي آميخته با دلتنكٌي                   

 قديمي آه ديكٌر آسي در آنجا زندآٌي        را در دلم زنده مىآند، وقتي به خانه        
نمىآند و از هياهو خالي شده نكٌاه مىآنم آه آهسته آهسته تخريب مىشود             

هاي قديمي اصفهان مىروم مىبينم آه قسمتي از وجودم در          وقتي در آوئه  
اما هنوز اطرافيان هستند، هنوز صداي افراد                   . ها جاريست    آن آوئه   

خانواده را از آٌوشي تلفن مىتوان شنيد، اآٌر موهاي مادر سثيد شده و اآٌر              
اش بريده شده شايد      ثدر بيمار است، هنوز هست اما براي آسي از آٌذشته            

مانند آن آودك مفلوجي باشد آه در تاريك و روشن يك غروب او را ديدم،      



 
 
 

 

در نور رنكٌ   . روي صندلي ئرخدار خود، در جلوي يك مغازه نشسته بود            
هنوز ئند قدم دور نشده بودم       . در نكٌاه من افتاد    ثريده مغازه نكٌاه مغمومش      
هاي همسن او را شنيدم آه در خيابان به دنبال              آه صداي شاد و فرياد بئه       

او مىدانست آه ثاهاي نحيفش فرياد شاد او را با خود                   . توث مىدويدند 
اآٌر . اند و او تفاوتي تلخ با آودآان ديكٌر دارد اما تن به قضا داده بود                 برده

نبود نور عنايت الهي و توجه خداوند آريم به بندآٌانش، بيتا امروز ديكٌر                  
 .بيتا نبود

"      يك بار آه با قطار از جنوب برمىآٌشتيم، يك خانم دزفولي نسبتا                       
 :بعد از صحبتهاي مختلف از بيتا ثرسيد. مسن در آوثه ما بود

  برادر، خواهر داري؟-
  نه-
 ! تنها دختري-
  بله-
 تا بئه بياري تا بشن خواهر و برادر و دختر و ثسرت،                      ثس بايد ئهار     -

 مادرتا هم مىياري ازشون نكٌهداري آنه، مادرت بئه دوست داره؟
  ئه عرض آنم؟-
 ...دوست داره"  حتما-

     بيتا به خواست ثدر خود، به دانشكٌاه فكر مىآرد و روزهاي زيادي را      
تصميم آٌرفت تا براي آلاس آنكور با يكي          . با انبوه آتابها به شب رساند       

ها نكٌذشته بود آه      ئيزي از شروع آلاس    . از دوستان خود به تهران بيايد        
اي بود آه آقاي رحماندوست و           حاج آريم نفيسي فوت آرد و اين بهانه             

 . خانمش بيتا را ثيش خود نكٌه دارند تا او فكر رفتن به ثانسيون را نكند
آمادآٌي آنكور، دبير مربوطه    درس       يكي از اين روزها در سر آلاس          

سينه در آتش دل از غم        : شعري را روي تخته نوشت با اين مضمون آه            
، اين همان شعري بود آه روي مزار آقا رحمان حك                   ...جانانه بسوخت 

شده، اين ئند بيت شعر به ناآٌاه بيتا آه را آه در حال و هواي درس و                             
آتاب بود در ثنجه قدرتمند خود آٌرفته و تا بهشت على دزفول برده بود،                   

 .بيتا ديكٌر حال خود را نفهميد
ها ثيدا آرد و           بعد از آزمون او نام خود را در فهرست اسامي قبولي                

آٌر ئه ورود به آن جاي ناآشنا،        . توانست به خوابكٌاه دانشجويان وارد شود      



 
 
 

 
 

جايي آه در وحله اول با آهنكٌي ظاهري توي ذوق آدم مىزند شروع                         
 .آيندي نبود اما آم آم عادت آرد ئندان خوش

     نمىدانم شهيد عبدالرحمان نفيسي از روي آدامين الهام نام فرزندان                 
خود را بيتا، ثيمان و ايمان انتخاب آرده بود، آه او خود مظهر ايمان به                    

 .اش، يكٌانه و تنها، بيتا شد حق و ثيمان و امانت داري شد و تنها بازمانده
     هم اآنون ياد و جاي خالي او، ايمان و ثيمان و مادر در لحظات شادي           

بار سر    حال اندوه   و در لحظات تنهايي، ئون نسيمي شيرين و در عين                     
آٌويي آسي در دوردستها مىآٌريد همئون صداي آواز                                . مىآشد
به ياد آنها و به ياد تمام آساني آه هر بهار شقايقهاي                    . اي دور  رودخانه

 .سرخ به نام آنها مىدمند
... 

     مدتي ثيش، در سحرآٌاه خواب آقا رحمان را ديدم، ديدم آه آٌويي                         
همواره با ما بود و ما هم اميد داشتيم آه ايشان هر لحظه به هوش آمده و                     

اي  وقتي در تابوتشان را باز آردم او را ديدم با ئهره  . به سوي ما بازآٌردند   
از او  . زنان در حالي آه يك زيرثيراهن سرخ در بر داشت             آٌشاده و لبخند  

ثرسيدم، ثس آي ثيش ما خواهي آمد؟، و او با همان لبخند و با ئشمان بسته 
لحظاتي بعد از خواب         . سرش را به سمت ثايين تكان داد آه مىآيم                     

خيلي دلم مىخواست بدانم معناي آن ئيست تا سرانجام توانستم            . برخواستم
 :از فرد آآٌاهي اين مطلب را سوُال آنم، او آٌفت

 اين فرد در وضعيت بسيار خوبى قرار دارد، برزخش را به راحتي و -
 .سبكي طي آرده و به زودي به آرامش الهي خواهد ثيوست

.... 
     در ثايان لازم است از همه آساني آه به هر شكل من را در اراإـه اين       
مطالب و آسب اين توفيق ياري نمودند تشكر آنم، ئه آساني آه نام ايشان                

هايي هر ئند نائيز از         اميدوارم تا با بيان آٌوشه       . آمده است و ئه سايرين       
زندآٌي و شهادت شهيد عبدالرحمان نفيسي و خانواده او قدمي هر ئند                         

 .آوئك در راه احياي ارزشهاي انساني برداشته شده باشد


